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جغرافیا در دومین دوره این المپیاد در 
ایران با شیوع ویروس کرونا برخورد نمود و 

به علت جلوگیری از انتشار این ویروس آزمون از 
اردیبهشت 99 به اواخر تیرماه موکول شد. 

اعلام نتایج آن در  شهریور ماه اعلام گردید. تصمیم‌گیری 
در مورد اجرای کلاس‌ها به صورت مجازی و یا حضوری کاری 
بسیار دشوار بود. پس از رایزنی‌های فراوان برای حفظ سلامتی 
دانش‌آموزان کلاس‌ها در روزهای آخر شهریور به صورت 
مجازی آغاز و به مدت 20 روز  برگزار شد. 
پس از حضور دانش‌آموزان در دوره و برگزاری آزمون در مراکز 
استان‌ها 8 نفر از دانش‌آموزان به عنوان برندگان مدال طلای 
دومین دوره المپیاد جغرافیا برگزیده شدند. 

نازیا ملک محمودی
رئیس کمیته علمی المپیاد جغرافیای ایران 
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کتاب‌های درسی
 قدیمی و جدید جغرافیا

دکتر سیاوش شایان 

سخن سردبیر

   بسیاری از اوقات، والدین دانش‌آموزان، دبیران یا 
خود دانش‌آموزان زمانی که کتاب‌های درســی 
جغرافیا در دوره‌های مختلف تحصیلی را با کتاب‌های 
قدیمی مقایســه می‌کنند به این نتیجه می‌رســند که 
کتاب‌های قدیمی پرحجم‌تر و پربارتر بودند. آیا این مقایسه‌ها و 
نتیجه‌گیری‌ها منطقی و درست است؟ گذر زمان چه تأثیری بر حجم 
و غنای کتاب‌های درسی )در اینجا کتاب‌های جغرافیا( داشته است؟ این 
ســؤالات ما فقط برای کتاب‌های دهة چهل و پنجاه اســت. امیدواریم 
فرصتی دست دهد تا بررسی همه‌جانبه‌ای از این کتاب‌ها انجام دهیم. 

نویسندة این سطور خود به یاد می‌آورد که در دورة تحصیل در دبستان، 
وقتی که پا به کلاس پنجم دبستان گذاشت با دو کتاب تاریخ و جغرافیا 
با قطعی بزرگ‌تر از سایر کتاب‌های درسی همان کلاس روبه‌رو شد! این 
کتاب‌ها نشانگر این بودند که دانش‌آموز به سال‌های آخر تحصیلات دورة 
ابتدایی رسیده و دارد آمادة ورود به دبیرستان می‌شود. به عبارت دیگر 
به تعبیر مردم در آن روزگار، کتاب‌های بزرگ جغرافیا و تاریخ نشانة 
بزرگ شــدن دانش‌آموز و جدا شدن وی از سایر دانش‌آموزان 
ابتدایــی و ورود به دوره‌ای بود که درک جغرافیای جهان 
و ایران واجب شــمرده می‌شــد. کاری به جنبه‌های 
روان‌شناختی بزرگ بودن قطع کتاب‌های درسی 
جغرافیا در آن روزگار نداریم، بلکه بیشــتر 
جنبه‌های آموزش جغرافیا مدنظر است. 
کتاب‌های جغرافیای درسی پنجم 
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و ششــم ابتدایی سابق )دهه‌های چهل و پنجاه 
شمسی( را اســتادان زنده‌یاد شادروان جناب دکتر 

محمدحسن گنجی، دکتر لطف‌الله مفخم پایان و استاد 
حسین خلیلی‌فر نگاشته بودند. در جغرافیای پنجم دبستان 

ویژگی‌های جغرافیایی جهان و در کتاب جغرافیای ششم دبستان 
جغرافیای ایران تدریس می‌شد. یعنی ابتدا دانش‌آموز از جهان بزرگ‌تر 
اطلاعاتی حاصل می‌کرد و ســپس به کشور خویش می‌رسید. درست 
برعکس این روزگار که می‌گویند شــناخت دنیای پیرامون را از محل 
زندگی دانش‌آموز آغاز کنید و سپس به دنیای فراتر روید! به نظر می‌رسد 

حداقل در این مورد، حق با کتاب‌های درسی جدید جغرافیاست. 
کتاب‌های قدیمی جغرافیا سرشار از نقشه‌های رنگی به شکل نقاشی 
و ترسیم‌شده با دست‌های توانای نقاشان کتاب‌های درسی، محمد زمان 
زمانی، غلامعلی مکتبی و پرویز کلانتری از نقاشان زبده و متخصص در 
ترســیم نقشه‌ها و عکس‌های آموزشی بودند. محال است کسی را پیدا 
کنید و از وی دربارة کتاب‌های مذکور سؤال کنید و او خاطراتی از این 

نقاشــی‌های زیبا و آموزشی و ماندگاری آن‌ها در ذهن خود 
تعریف نکند.

نقشــه‌ها و تصاویر آن‌چنان زنده و گویــا و خوش‌رنگ و 
لعاب بودند که پس از دهه‌ها هنوز در ذهن دانش‌آموزان آن 
روزگار و میان‌سالان و کهن‌سالان این روزگار باقی مانده‌اند و 
بخشی از جغرافیای ذهنی دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهند. 
در آن روزگار خبــری از اینترنت و گوگل ارث، گوگل‌مپ و 
چندیــن و چند درگاه جغرافیایی و آموزش جغرافیا نبود تا 
دانش‌آموزان به بحث و بررســی و جست‌وجو بپردازند و از 

اوضاع جغرافیایی سایر سرزمین‌ها و ملل و فرهنگ و ادیان و مذاهب و 
پراکندگی‌ فعالیت‌های جغرافیایی و معیشت مردم در دیگر 
جاهای دنیا اطلاعات کســب کنند و راه‌ها و فرودگاه‌ها و 
دریاها و خشکی‌ها را درنوردند و بر دانش جغرافیایی خویش 
اضافه کنند. بار همة ایــن موارد را کتاب‌های زیبا و بزرگ 
مقطع جغرافیای پنجم و ششــم دبستان بر دوش داشتند 
و اگــر اغراق نکنیم، والدین دانش‌آمــوزان نیز با تورق این 
کتاب‌ها با جهان پیرامون و کشــور خویش آشنا می‌شدند. 
و در خانه‌های مناطق دورافتاده و شــهرهای درجه سه و 

روستاها به جز کتاب‌های درسی، خواندنی دیگری نبود.
اهمیت و ارزش کتاب‌های درسی گذشته چنان بود که دانش‌آموزان 
هیچ‌گاه پس از گذراندن امتحانات، آن‌ها را دور نمی‌ریختند. اغلب آن‌ها 

به‌عنوان یادگارهای باارزش از دوران سوادآموزی و تحصیل 
در خانه‌ها نگهداری یا به دانش‌آموز بعدی در خانواده تحویل 
می‌شدند. گاهی نیز این کتاب‌ها ز‌ینت‌بخش کتابخانه‌های 
محدود خانواده می‌شد و سال‌ها تنها مرجع برای مطالعه در 

باب جغرافیای ایران و جهان به حساب می‌آمدند.
اما حجم هر یک از این کتاب‌ها حدود 82 صفحه بود که 
قسمت‌های اول آن‌ها )چهار صفحه( به نقشه‌ها اختصاص 
داشــت و چهار صفحة انتهایی را نیز عکس‌ها و نقشه‌های 

ترسیمی نقاشان زبردست آموزشی زینت داده بودند.
کتاب‌های امروز جغرافیای دبســتان )ابتدایی( در دسترس هستند. 
به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را از تارنمای ادارة کل نشر کتاب‌های درسی دانلود 

کنید 
و نـظری 

بـــه ‌آن‌هــا 
بیندازید. البته شما 

در فهرست کتاب‌هـای 
درسی ابتدایی امروز، کتابی 

با عنوان جغرافیــا نمی‌بینید و 
برای دیــدن بخش‌های 

باید  کتاب‌ها  این  جغرافیایی 
کتاب‌های مطالعــات اجتماعی را 

بررسی کنید و به بخش جغرافیای آن‌ها 
وارد شوید.

مقایســة کتاب‌های جغرافیــای قدیمی دهة 
چهل و پنجاه با کتاب‌هــای )بخش‌های( جغرافیای 

کتاب‌های امروز نشــان می‌دهد که از آن ابهت و بزرگی 
کتاب‌های جغرافیای قدیم، زیبایی نقاشی‌های جغرافیایی، 
رسم‌الخط دست‌نویسی شدة کتاب‌های گذشته )با خط نستعلیق زیبای 
آقای محمد سلحشور( و نویسندگان ‌بنام دانشگاهی خبری 
نیست. اما به نظر می‌رسد بخش‌های جغرافیای کتاب‌های 
مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان را بیشتر درگیر جست‌وجو، 
مطالعة عمیق، کارهای میدانــی، بحث و گفت‌وگو با دیگر 
دانش‌آموزان، نوشــتن به وسیلة خود دانش‌آموز و کارهایی 
از این قبیل می‌کنند که می‌توانیم بگوییم کتاب‌های جدید 
باعث تعامل بیشــتر دانش‌آموز با کتاب و معلم و درگاه‌های 
جست‌وجوی اینترنتی و دیگر دانش‌آموزان می‌شوند. هر یک 
از کتاب‌های قدیم و جدید، مزایا و معایب خاص خود را دارند 
و هــر یک برای زمانی و مکانی تألیف شــده‌اند. مکان‌ ما هنوز ایران 
اســت، اما این مکان )که موضوع علم جغرافیاست( از گذشته تاکنون 
دســت‌خوش تغییرات بسیار شده اســت. زمان نیز حدود 
پنجاه سال رو به جلو رفته است. نمی‌توان انتظار داشت که 
کتاب‌های قدیم از نظر جغرافیایی همچنان معتبر باشند، اما 

روش تدریس و آموزش جغرافیا در آن‌ها تغییر یافته است.
نمی‌دانیــم بعد از گذشــت چهل، پنجاه ســال دیگر آیا 
کتاب‌های امروزی به یاد میان‌ســالان و کهن‌سالان آینده 
می‌ماند یا نه؟ فقط این را می‌دانیم که دانش‌آموزان امروزی 
پس از گــذران درس و امتحان، کتاب‌های درســی را نگه 
نمی‌دارند، احترام آن‌ها را حفظ نمی‌کنند، آن‌ها را به‌عنوان 
یادگاری‌هــای عزیز از دوران تحصیل خود، در کمد، طاقچه و کتابخانه 

قرار نمی‌دهند. راستی، چرا؟!



چكيده
در طی چند دهة 

گذشته مفاهیم نوین بسیاری 
وارد ادبیات جغرافیایی شده که نیازمند 

فهم، روشنگری، ارزیابی و نقد هستند. از جملة 
این مفاهیم، »آژانسمان« است که منطق عمومی فلسفة 

ژیل دلوز را شــکل می‌دهد. مفهوم »آژانســمان« در فلسفة دلوز 
بیانگر نوعی تلاش برای فراتر رفتن از انگاره‌ها و مفاهیم مدرنیستی به جهان، 

طبیعت، جامعه، شــهر و انسان است که نقش بســیاری در گشایش افق‌های فکری 
در جغرافیای پساســاختارگرا، جغرافیای عامل‌ـ شبکه و جغرافیای غیر‌ـ بازنمایی داشته است. 

اســتفاده از این مفهوم و کاربرد آن در جغرافیا )به‌ویژه در شاخه‌های جغرافیای فرهنگی نو و جغرافیای 
شــهری( فرصتی برای فراتر رفتن از نگاه‌های مبتنی بر پیش‌انگاره‌های مدرنیستی به جنبه‌های فضایی زیستن 

انسان روی زمین به‌شمار می‌آید از این طریق امکان‌های قابل‌توجهی در اختیار جغرافی‌دانان »پست‌گرا« و تحول در نظرگاه 
و فهم آن‌ها از پدیده‌هایی گذاشته است که با آن‌ها سروکار دارند. این نوشتار، گذری کوتاه بر برخی از ابعاد فلسفة ژیل دلوز و کاربرد 

آن در جغرافیا بر محور مفهوم »آژانسمان« است.

کلیدواژه‌ها: آژانسمان، ژیل دلوز، جغرافیا، فلسفه
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پیش‌گفتار
نقش‌ها و کارکردهای اندیشــه و دانش جغرافیا 
همراه با ســاختار‌های آن با گذشــت زمان و ارتباط با 
صورت‌بندی‌هــا و نیازمندی‌های اجتماعــی و در واکنش 
به تغییرات آن‌ها تحول پیدا کرده اســت. از این رو، فهم رشتة 
جغرافیا نمی‌تواند مستقل از فهم زمینه‌هایی انجام پذیرد که در آن 
اندیشــه‌ورزی و کنش‌ورزی جغرافیایی صورت گرفته است. نه‌تنها 
چالش‌ها و چاره‌های جغرافی‌دانان ریشه در فرایندهای تعارضی در 
پویایی‌ها و تحولات اجتماعی داشــته، بلکه پیشنهادهایی که برای 
تحول یا پایاســازی ارائه شده، در اصل، مواضع و موقعیت‌هایی بوده 
که در نســبت با فرایندهای گســترده‌تر تحول اجتماعی در پیش 
گرفته شــده اســت )Harvey, 1984(. با عطف بــه چنین ایده‌ای 
می‌توان گفت که گفتمان‌های جغرافیایی از اواخر ســدة بیستم به 
بعد نیز به‌نوعی بازتاب‌دهندة چالش‌ها و چاره‌های جغرافی‌دانان در 
بستری از فرایندهای گسترده‌‌تر تحولات اجتماعی بوده است. از نظر 
بارنز )1996( جغرافیای پســامدرن، معرف چند پیش‌انگاشت ضد‌ـ 
پروژة روشــنگری است: 1. رد حماسة پیشرفت و قدرت عقلانیت و 
منطق؛ 2. این ادعا که افراد بیشتر از بیرون یا زمینه‌ای که در آن قرار 
گرفته‌اند و نه از درون، شکل می‌گیرند؛ 3. رد هرگونه درکی از وجود 
یک نظم یکپارچه؛ و 4. اینکه علم نه از طریق استفاده از ساخت‌های 
فراگیر و جهان‌شمول، بلکه بیشتر از طریق مجموعه‌ای از کنش‌های 

 Barnes,( اجتماعی محلی در یک زمان و مکان خاص پیش می‌رود
.)1996

در این میــان مقالة هاروی با نام »کدام نــوع جغرافیا برای کدام 
نوع سیاســت عمومــی؟« )1974(، مقالة بوتیمر با نــام »پویایی 
جهان« )1976( و مقالة هاگرســتراند با نام »دربارة مردم  ‌ـ زیســت‌
در علــوم منطقه‌ای چطور؟« )1970( )صرفــاً به‌عنوان چند نمونة 
اندک( بیانگر شکل‌گیری نوعی میل قدرتمند برای عبور از انگاره‌های 
مدرنیســتی در جغرافیا در دهة 1970 اســت کــه در زمینه‌ای از 
بروز جنبش‌هــای حقوق مدنی پس از دو جنــگ جهانی ویرانگر، 
واکنش‌هایــی در برابر جنگ ویتنام، جنگ ســرد، صف‌آرایی بلوک 
شرق و غرب، تهدید کمونیســم برای لیبرالیسم، آشوب‌های طبقة 
کارگر و جنبش‌های دانشــجویی، شــکل‌گیری سنت‌های فلسفی، 
فرهنگی، اقتصادی، هنری و ادبی رادیکال و انتقادی، نقد نگاه ابزاری 
به علم، وضع کشورهای در حال توسعه، تخریب محیط ‌زیست و فقر 
شهری در حال رشد و نمو است. نمود چنین تمایلات مصرانه‌ای برای 
عبور از انگاره‌های مدرنیستی، تکوین انواعی از جغرافیاهای »پست« 
از جمله جغرافیای پست‌مدرن، جغرافیای پساساختارگرا، جغرافیای 
پسااستعمارگرا، جغرافیای پساانسان‌گرا، جغرافیای پساپدیدارشناسی 
و نظایر آن بوده است. ســه دهة آخر سدة بیستم دوره‌ای است که 
علوم انسانی و اجتماعی دچار یک نوع »چرخش فضایی«1 می‌شود 
و جغرافیــا نیز دورة »چرخش فرهنگی«2 و »چرخش ارتباطی«3 را 

از سر می‌گذراند.

دکتر محمود شورچه 
دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی

مفهوم »آژانسمان«
 درفلسفه ژیل دلوز و

کاربرد آن در جغرافیا

فلسفه جغرافیا
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ورود جغرافیا به درون چنیــن »چرخش‌هایی« در زمانة چیرگی 
فزایندة جغرافیاهای »پســت« از یک ســو و چرخــش دیگر علوم 
انسانی و اجتماعی به سمت نظرگاه‌های فضایی )و در نتیجه تکوین 
دیدگاه‌های نوپدیدی که با ابعاد جغرافیایی بسیار ارتباط پیدا می‌کند( 
از ســوی دیگر، با پیچیده‌تر شــدن عرصة نظر و عمل علم جغرافیا 
همراه بوده به‌طوری که پیمودن مســیرهای فکری و اندیشه‌ورزی 
در چنین شــرایط چندگونه‌انگاری بسیار دشــوارتر از گذشته شده 
اســت. در دورة چیرگی گفتمان‌های »پُســت« و »ساختارشکن« 
بر اندیشــة جغرافیایی، انگاره‌های گذشــته )و موجود( یکی پس از 
دیگری به چالش کشیده شــده و واژگان و مفاهیم معنای دیگری 
به خود گرفته‌اند. از این‌رو، ظرافت واژگان و حساســیت مفاهیم در 
ادبیات به‌کار رفته در پژوهش‌های جغرافیایی نیز افزایش یافته است. 
قرارگیری در مسیر چنین جریان‌های چندگانة فکری و بحث دربارة 
آن‌ها به معنای دشوارتر شدن انتخاب مسیرهای فکری یا بازشناخت 
مباحث نظری در جغرافیا بدون افتادن در مســیرهای هیچ‌گویی یا 

آشفته‌گویی است.
یکی از دشــواری‌های امروز مباحث نظــری در علم جغرافیا ورود 
واژگان و ادبیــات جدید متعلق به »جغرافیاهای پُســت« به درون 
ادبیات جغرافیایی کشور اســت، به‌ویژه زمانی که برای نخستین‌بار 
مطرح می‌شــوند و ما تا حدی فاقد تجربة زیستة کافی با آن واژگان 
و مفاهیم هستیم. از این رو می‌توان گفت مجموعه مباحث نظری بر 
پایة فلسفه‌های »پست« و کاربرد آن‌ها در جغرافیای امروزی به نظر 
می‌رســد همچنان نیازمند تلاش‌ها و ورزیدگی‌های فکری بیشتری 
اســت. مفاهیم و موضوعات نوین بسیاری در علم جغرافیا )در همة 
گرایش‌های آن( در ســطح جهانی پدیدار شــده که هنوز در داخل 
کشور ایران به فهم، پختگی یا به ارزیابی و نقد در نیامده‌اند. یکی از 
این مفاهیم جدید »Assemblage« )اســمبلج( یا در زبان اصلی 
آن )زبان فرانسوی( »Agencement« )آژانسمان( است. این مفهوم، 
منطقی اســت که کتاب‌های ضد اُدیپ: سرمایه‌داری و شیزوفرنی4، 
یک هزار فلات: ســرمایه‌داری و شیزوفرنی5 و فلسفه چیست؟6 ژیل 
دلوز و فلیکس گتاری7 )1987( فرانسوی به‌صورت مشترک بر پایة 
آن نوشــته شده اســت. همین منطق در طی دو، سه دهة گذشته 
آثار زیادی بر جغرافیاهای »پساســاختارگرا«، »عامل‌ـ شــبکه« و 
»غیر‌ـ بازنمایی« داشته و در پاره‌ای موارد، شکل‌گیری »جغرافیای 
آژانســمان« به‌عنوان یک نظریة مســتقل را در پی داشته است. اما 
آژانسمان به چه معناست؟ چرا جغرافی‌دانان از این مفهوم و فلسفة 
شــکل‌گرفته بر پایة آن در جغرافیا استفاده کرده‌اند؟ استفاده از این 
مفهوم در جغرافیا چه کمکی به پیشــبرد یا تحول اندیشه‌ها در این 
علم کرده اســت یا می‌تواند بکنــد؟ و جغرافی‌دانان از آن چگونه و 
در چه زمینه‌هایی اســتفاده کرده‌اند؟ مجموعة این نوع پرســش‌ها 
انگیزة اصلی در این نوشتار مختصر بوده است. هدف اصلی در اینجا 
بی‌تردید نه ارائة شرحی کامل بر همة ابعاد و زوایای نظریة آژانسمان 
یا جایگاه و کاربرد فلســفة دلوز و گتاری در علم جغرافیا یا ارزیابی 
و نقد کارهای پیش‌تر انجام شــده در این زمینه، بلکه گذری کوتاه 
و تلاشــی اولیه برای بازشــناخت این مفهوم در ادبیات جغرافیایی 
ایران است و اینکه استفاده از این مفهوم چه کمکی به رشد آموزش 

جغرافیاهای »پُست« در ایران خواهد کرد8.

1. ویژگی‌های کلی فلسفة ژیل دلوز
ژیــل دلوز )1925- 1995( اســتاد فلســفة 
دانشگاه پاریس بوده است. برای او فلسفه نه انتقادی 
بلکه خلاق اســت. فلسفة دلوز تلاشــی برای بر هم زدن 
نظم‌های فکــری رایج و میراث‌هــای برجای‌مانــده از دورة 
روشنگری و مدرنیته و تمایزهای مسلم پنداشته شده بین ذهن و 
ماده، خود و دیگری، انسان و طبیعت، ایده‌آل و واقعی، ذات و ظاهر، 
فرم و محتوا، ســوژه و ابژه، وجود و موجود، هویت و تفاوت، و اصل 
و بدل اســت. آن‌گونه که دریدا می‌گوید، دلوز از ابتدا تا انتها متفکر 
»رویداد«9 و نشان دادن فلسفه به‌عنوان یک رویداد بوده است. رویداد 
در اندیشة دلوز بسیار متفاوت از اندیشة متعارف است، یعنی چیزی 
که به سادگی در دست ما و از پیش موجود و منتظر کشف به‌دست 
ماســت؛ آنچه دریدا بدان »متافیزیک حضور« می‌گوید. متافیزیک 
حضور در اندیشة دریدا به معنای توهم این است که چیزی در انتها 
یا در نهایت به نام ذات وجود دارد و منتظر شناخته شدن به دست 
ماست. پس فلسفة دلوز به لحاظ هستی‌شناسی، »وحدت‌گرا«10 و نه 
»دوگانه‌گرا«11 است. در اینجا انسان و طبیعت کلیتی واحد و دائماً 
در حال »شدن« را شکل می‌دهند و همة دوگانه‌ـ دوگانه‌انگاری‌های 
ما از این کلیت واحد، تلاش‌هایی برای تحمیل نظم )یا ایســتایی( 
بر روی آن اســت. به لحاظ شناخت‌شناسی، دانش انسان از جهان 
نه توســط ذهن شناسای مســتقل و بیرون و جدا از جهان، بلکه از 
طریــق غوطه‌وری و چین‌خوردگی‌مان در جهان شــکل می‌گیرد و 
اظهارنظر‌هــای ما در این حالت، بیان درک و حســمان از بودن در 

جهان دائماً در حال شدن است.
دلوز بر دوش غول‌های دیگری همچون هنری برگســون، دیوید 
هیــوم، گوتفروید لایبنیتــس، ایمانوئل کانت و باروک اســپینوزا 
ایســتاده تا در برابر ذات‌گرایی و فلســفه‌های ایده‌آلیستی که برای 
آن‌ها همه‌چیز جز متن، تفســیر، زبان، ایده و نشانه‌شناسی نیست، 
بایستد. در نگاه ماتریالیستی )در تقابل با نگاه ایده‌آلیستی( ماده، خود 
دارای قدرت و عاملیت است که از طریق مجموعة روابط بین آن‌ها، 
ظرفیت‌های لازم برای تغییر یا بازتولید شکل می‌گیرد. در توپولوژی 
دلوزی، در فرایندهای تمایزبخشــی )قلمروزایــی و قلمروزدایی(، 
هویت‌های جدید به هســتی در می‌آیند. بــر مبنای چنین درکی، 
دلوز به‌واقع در پی افشــای »جغرافیای فلسفه«12 است، یعنی اینکه 
چگونه می‌توان کل فلســفه را به »زبــان جغرافیا« بیان کرد. او این 
کار را پیش از هر چیز براســاس مفهوم »چندگانگی‌ها« در اندیشة 
برگســون، »کارتوگرافی« در اندیشة فوکو، »روابط‌ـ درـ بین‌ها« در 
اندیشة هیوم، »چین‌خوردگی‌ها« در اندیشة لایبنیتس، »قلمروها« 
در اندیشة کانت، »صورت‌بندی‌ها« در اندیشة اسپینوزا‌ و »تفاوت‌ها« 
 Hubbard and Kitchin,( در اندیشة نیچه به سرانجام می‌رســاند

.)2011
دلوز، معرف نوعی آگاهی فضایی در فهم فلسفی است که زایش و 
بقای هویت‌ها و موجودیت‌ها را براساس گشایش و حفظ فضا انجام 
می‌دهد. او وقتی با گَتاری شــروع به نوشتن »ضد ادیپ«، »کافکا«، 
»یک هزار فلات« و »فلســفه چیســت؟« می‌کند، زبانی سراســر 
جغرافیایی دارد و با زبان نقشه‌ها، دشت‌ها، سطح‌ها، لایه‌ها، فضاها، 
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قلمروها، و نظایر آن صحبت می‌کند. او از مفاهیم ســادة فضایی به 
شیوه‌ها و اشکال غیرعادی استفاده می‌کند و به تعبیر وینگنشتاین، 
واژه‌ها را از معنای عادی و روزمرة آن‌ها خارج می‌ســازد؛ مفاهیمی 
مانند واقعیت مجازی، زن شــدن، ســیاه‌چاله‌ها، انقلاب مولکولی، 
‌زمین‌شناسی اخلاق، بدن‌ـ بدون‌ـ اندام، فضای صاف، فضای مخطط، 
و نظایر آن. دلوز با این شــیوة ساختارشــکنانه بــه نوعی از واژه‌ها، 
قلمروزدایی می‌کند، آن‌ها را از کاربردهای عادی‌شان خارج می‌سازد 
و در حوزه‌های دیگر و برای مفاهیم دیگر مورد استفاده قرار می‌دهد.

زمانی که فلســفة دلوزی »رویدادمبناست«، پس جای ثابتی برای 
واژگان باقی نخواهد ماند؛ گویی آن‌ها باید همواره دوباره ابداع و معنا 
شوند. از نگاه دلوزی، ارتباط، تفسیر، تبیین، بازنمایی، بازتاب و انتقاد، 
جز وقت تلــف کردن چیزی دیگری نیســت. او مخاطب را از حالت 
طبیعی‌اش خارج می‌ســازد و به سمت مواجهه‌های خلاق در متن‌ها، 
نقاشی‌ها، فیلم‌ها، داستان‌ها و موقعیت‌ها می‌کشاند. بر این اساس، دلوز 
را باید یک متفکر »شدن‌هایی« که در بینابین‌ها رخ می‌دهد نامید. در 
اینجا، هیچ اندوخته‌سازی دانش وجود ندارد، هر چیزی که یاد گرفته 
می‌شود، مربوط به یک مواجهة خاص است. شاید بزرگ‌ترین هدیه‌ای 
که دلوز برای اندیشــة جغرافیایی داشــته است، نگاه به فضا به‌عنوان 
چیزی در حال »شــدن« و جان‌بخشی به محیط‌های پیرامون ماست 
که برخی بدان »حیات‌گرایی«13 نیز گفته‌اند؛ یعنی یک نوع حساس 
بودن نسبت به سرزندگی و نشــاط و نیروی حیاتی و چالاکی فضا و 
خلق فضاهای جدید برای زندگی و شــیوه‌های جدید بودن. حساس 
شدن نسبت به »شدن‌های« فضا یا فضامندشدن‌های چندگانه چیزی 

است که جغرافیا از دلوز می‌آموزد.
دلــوز به‌طور کلی در پــی فراتر رفتــن از درک جامعــه به‌عنوان 
مجموعة موجودات انسانی همچون تصمیم‌گیران عقلانی یا ذهن‌های 
پدیدارشــناختی است. دلوز در پی درک جامعه به‌عنوان یک کلیت با 
»ویژگی‌های برآینده«14، روابط بیرونی بین بخش‌ها و کلیتی اســت 
که اجزای آن می‌توانند هم‌زمان جزء کل‌های دیگر باشــند. در چنین 
جامعه‌ای، ویژگی‌های یک جزء ممکن است محدود باشد، اما ظرفیت 
آن نامحدود اســت، زیرا ظرفیت آن می‌تواند ناشــی از روابط متقابل 
بــا مجموعة بی‌پایانی از دیگر اجزاء باشــد و بــه‌ دنبال آن، مجموعة 
بی‌پایانی از کلیت‌ها شــکل بگیرد. این کلیت‌هــا که توان و ظرفیت 
اعمــال قلمروزایــی و قلمروزدایی دارند، اگرچه ممکن اســت دیده 
نشوند، اما آثار و پیامدهای خود را بر جای می‌گذارند. این کلیت یک 
 نــوع حضور مجازی دارد که غیرمادی اســت، اما کار خود را می‌کند 

.)Delanda, 2006(
فلســفة دلوز به زبان کاملًا فشرده، نوعی مبارزه در برابر ذات‌گرایی، 
ایستاگرایی، تفکر تاریخی تک‌بعدی و تک‌مسیر، مبارزه با غلبة زمان 
بر فضا، مبارزه با تفکر ایده‌آلیســتی، مبارزه با سوژه یا ذهن خودپیرو 
و عقلانــی، مبارزه با دوگانه‌انگاری‌هــای ذهنی، مبارزه با تفکر خطی 
و دیالکتیکی، مقابله با مفهوم دســتگاه، جایگزین‌سازی استعاره‌های 
فضایی به جای دیگر استعاره‌ها، درک واقعیت به‌عنوان امری مشروط 
به روابط و زمینه‌ها، مسئله‌آمیزســازی خاستگاه‌ها، عاملیت، سیاست 
و اخلاق، تلاشــی برای فراتر رفتن از اومانیسم و انسان‌محوری و ورود 
به درون عرصة پساانســان‌گرایی، درک هســتی با پیش‌انگاشت در 
حال »شــدن« که توسط ذهن انسان برهه یا بعدی از آن کریستالیزه 

می‌شــود، درک واقعیت‌ها به‌عنوان حالت‌های مختلفی که واقعیت به 
خود می‌گیرد، درک رویدادها نه به‌عنوان گام‌به‌گام )تفکر زمانی( بلکه 
به‌عنوان کانالیزه شدن، قلمروزایی شــدن )تفکر فضایی(، واقعیت‌ها 
به‌عنوان محصول فرایند شــدن و نه از پیش موجود و منتظر کشــف 
ما و در نهایت، مبارزه با زبان‌گرایی و ایده‌گرایی و نمادگرایی از طریق 

حالت‌های روابط ترکیبی ماده و مادیت و جسمیت‌یابی است.
برای دلوز یک مفهوم فلسفی هرگز در انزوا عمل نمی‌کند بلکه معنای 
خود را در ارتباط با دیگر درک‌ها به شیوه‌های خلاقانه و اغلب غیرقابل 
پیش‌بینی کسب می‌کند. این نوع »در ارتباط بودن با«15 سبب ایجاد 
»آژانسمان« و کلیت براینده می‌شود. برای نمونه در فهم متعارف، یک 
مفهوم از ارتباط بین وضع امور و بیان‌های ما دربارة آن شکل می‌گیرد، 
اما »آژانسمان« هیچ اولویتی برای هیچ یک قائل نیست،‌ نه اولویت را 
به وضع امور و نه به بیان ما از آن،‌ بلکه به »ارتباط« بین آن‌ها می‌دهد، 
یعنی چیزی که فراتر از هر یک از آن دو می‌رود. در اینجا، آژانســمان 
اجتماعی میل، رابطة فرد را با اهداف معین می‌کند. پس آژانســمان 
منطقی برای نگاه به جهان به‌عنوان امری پیچیده‌تر و سیال‌تر و دائماً 

در حال شدن و تغییر است.
نظریة »آژانســمان« مبتنی بر یک هستی‌شناسی است که در آن، 
آنچه موجود اســت، یک کلیت چندگانه، دائماً در حال شدن و تغییر 
است و ذهن انســان تنها جنبه‌هایی از آن یا لحظه‌هایی از آن شدن 
را به ‌تصویر می‌کشــد. پس ذهن انسان بسیاری از آنچه وجود دارد یا 
هویت‌هایی را که می‌توانند به هستی درآورده شوند، نمی‌تواند نمایش 
دهد و از این رو بســیاری از آن‌ها را به‌صورت رهاشده و دست‌نخورده 
باقی می‌گذارد. این بدان معناســت که ذهن انسان ایده‌های ناقص و 
گاه اشتباه‌آمیز دربارة واقعیت‌ها ارائه می‌دهد. آنچه ذهن انسان دربارة 
»سرشــت« شــهر، جامعه، علم و نظایر آن می‌گوید، همة آن چیزی 
نیستند که موجودیت آن‌ها را شکل داده‌اند. هستی براساس محتوای 
ذهن انسان که در یک وضعیت ارتباطی با »زمینه« شکل گرفته است، 
یعنی هســتی آن از امر اجتماعی خلق شده به فهم انسان درمی‌آید. 
بر این اســاس، واقعیت به‌عنوان یک کلیت، چیزی بسیار بیش از آن 
چیزهایی اســت که ما دربارة آن می‌گوییم. مــا بخش‌ها، جنبه‌ها یا 
لحظه‌هایی از آن را به شــکل کریستالیزه‌شده فهم می‌کنیم و خیلی 

عجولانه واقعیت را »آنچه به فهم ما درآمده« می‌نامیم.

2. معنای »آژانسمان« در فلسفة ژیل دلوز
آنچــه امروزه در زبان انگلیســی به‌عنــوان معادل 
فرانســوی »Agencement« تقریباً رواج یافته اســت به 
ترجمة کتاب یک‌هزار فلات دلوز و گتاری به زبان انگلیســی 
توسط برایان ماسومی16 )فیلســوف کانادایی( باز می‌گردد. در این 
 »Assemblage« را بــه »Agencement« کتــاب، ماســومی واژة
ترجمه می‌کند و همین برگــردان، مبنای برخی پژوهش‌های بعدی 
در رویکردهــای مبتنی بر فلســفة دلوزی می‌شــود. بــا این حال، 
 بســیاری از مفســران فلســفة دلوزی ترجمة »Agencement« به

»Assemblage« را بسیار نارسا دانسته‌اند به‌طوری که واژة انگلیسی 
»اسمبلج« همان معنایی را که واژة »آژانسمان« در زبان فرانسه دارد 
منتقل نمی‌کند، زیرا هر یک، از ریشه‌های واژه‌شناسی متفاوتی ناشی 
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ویژگی اندام‌ها براســاس کارکرد آن‌ها در کلیت مشخص می‌شود. به 
بیان دیگر، کلیت یک ویژگی براینده اســت که اگرچه غیرقابل تقلیل 
به اجزای تشکیل‌دهنده است اما غیر قابل »ترکیب‌زدایی«32 است، اما 
»آژانســمان« قابل ترکیب‌زدایی اســت و اجزای آن قابل جدا شدن از 
یکدیگرند. آن‌ها دارای روابط بیرونی هســتند و از یک »آژانسمان« به 
»آژانسمان« دیگر حرکت می‌کنند یا جابه‌جا می‌شوند. امروز این امکان 
به‌وجود آمده اســت که بتوان قلب را جدا کرد، اما فرد با دستگاه زنده 
بماند یا قلب فردی را جدا کرد و آن را برای فرد دیگری اســتفاده کرد. 
در ایــن زمینه فناوری این نقش جابه‌جایی جزءها در بین آژانســمان 
را بــازی می‌کند. در این نمونة آخر، بدن یک »آژانســمان« و نه یک 
»کلیت« واحد غیرقابل تفکیک است. به بیان دیگر، یک »آژانسمان« 
نه یک جزء و نه یک کل، بلکه یک چندگانگی است. از آنجا که عناصر 
یک »آژانسمان« براساس روابط بیرونی‌شان )و نه درونی‌شان( تعریف 
می‌شــوند، این امکان وجود دارد که بدون خلــق یا تخریب یک کل 
ارگانیــک )کل چندتکه( به آن‌ها اضافــه و کم یا مجدداً با هم ترکیب 
شوند. افزون بر این در »آژانسمان«  توان عمل یا ظرفیت اعمال شکل 
می‌گیرد. اما در درک هگلی از کلیت، ظرفیت یا توان عمل اجزاء بستگی 
بــه رابطة درونی آن‌ها با دیگر اجزاء دارد، بنابراین زمانی که از آن جدا 

می‌شوند توان آن‌ها نیز از بین می‌رود.
»قسمت‌های«33 یک »آژانسمان« نه قطعات یک پازل، بلکه شبیه به 
یک دیوار سنگ‌چین است که همة سنگ‌ها از طریق انواع خطوط واگرا 
با هم همراه شده‌اند. هر ترکیب جدید، نوع جدیدی از »آژانسمان« را 
ایجاد می‌کند و همیشــه در ترکیب مجدد و تغییر سرشــت خودش 
آزاد است. تفاوت روابط بین قســمت‌های مختلف در »آژانسمان« با 
روابط بین اجزای مختلف در کلیت‌ها این است که هر قسمت ممکن 
است در فضا، جهت، سرعت، حجم و دیگر ویژگی‌های متفاوت وجود 
داشته باشد و همگی آن‌ها لزوماً بر یک مدار یکسان قرار نداشته باشند 
)همانند یک دوچرخه که هر قســمت آن ممکن است در یک مسیر، 
حجم، جهت یا سرعت متفاوت در فضا قرار داشته باشد(. به بیان دیگر 
آن‌ها شامل چندگانگی‌های مختلفی هستند که ارتباطات بین آن‌ها 
ســبب ایجاد »آژانسمان«‌های مختلف می‌شود که نه درون قسمت و 

درون کل، بلکه در »بین« قرار گرفته‌اند.
تفاوت فلسفی دوم این است که استفاده از مفهوم »آژانسمان« سبب 
تغییر تمرکز از »ذات« به سمت »رویداد« می‌شود. پس می‌توان گفت 
»آژانسمان« در پی ارائة یک منطق جایگزین برای منطق ذات‌هاست. 
ذات یک چیز، آن چیزی است که منحصراً و لزوماً آن را تعریف می‌کند 
و دربارة چیزی اســت که آن چیز را می‌ســازد و چیز دیگری نیست؛ 
یعنی چیزی با وجود همة جنبه‌های غیرذاتی آن، همچنان باقی است. 
این نوع نگاه سبب می‌شود که ما از پیش، فرض بگیریم که چیزی در 
انتها و در پایان تعمق ما از چیزها به‌صورت »از قبل« حضور دارد. اما 
استفاده از مفهوم »آژانسمان« از سوی دلوز و گتاری سبب تغییر نوع 
پرسش از »چه چیزی؟« به سمت »چگونه؟«، »کجا؟«، »چه زمانی؟«، 
»از چه منظری؟« و نظایر آن می‌شــود. این نوع پرســش‌ها نه دربارة 
ذات بلکه درباره رویدادها و روندها و شدن‌هاســت. بر این اساس یک 
»آژانسمان« نه دارای ویژگی‌های ذاتی، بلکه تنها ویژگی‌های مشروط 
و منفرد و دائماً در حال شــدن است. به بیان دیگر، هنگامی که ما درباره 
چیستی چیزی پرسش می‌کنیم، ما نمی‌توانیم پیش‌فرض بگیریم که آنچه 

می‌شوند. برای نمونه در فرهنگ واژگان لو رابرت کالینز17، واژة فرانسوی 
»Agencement« به معنای »ساخت«، »ترتیب« یا »جانمایی«18 است. 
از سوی دیگر، واژة انگلیسی »Assemblage« براساس فرهنگ واژگان 
آکسفورد19 از واژة »a-sahn-blazh« و به معنای »الحاق یا واحدسازی 
دو چیز، یا با هم‌ســازی یا با هم شدن«20 است. بر این اساس، مفاهیم 
جانمایی یا ترتیب دقیقاً نمی‌تواند معادل مفاهیم واحد یا با هم بودن 
باشد. یکی از پیامدهای مهم این نوع تفاوت در معانی واژگان معادل یا 
ترجمه‌شــده این خواهد بود که درک خوانندگان از مفهوم واقعی واژه 
 »Assemblage« فاصله بگیرد. به هر رو، نتیجة نهایی این خواهد شد که
به معنای »اجتماع چیزها با هم در قالب کلیت‌های واحد«21 است، اما 
 یک »Agencement«، »ترتیب یا جانمایی عناصر ناهمگن«22 است

)Phillips 2006; Nail, 2017: 22(. در این نوشــتار ترجیحاً از واژة 
فرانسوی »آژانسمان« به جای واژة انگلیسی »اسمبلج« استفاده شده 

است.
به‌طور کلی »آژانسمان« اشاره به یک ویژگی در حال شدن )فرایندی( 
دارد که به مثابة یک کلیت براینده )مانند اجتماع محلی، محله، جنبش 
اجتماعی، ســازمان، منطقه، شهر، کشور( از مجموعه روابط متقابل و 
در هم‌بافته بین مؤلفه‌ها یا قســمت‌های ناهمگن )اشیاء یا معانی( به 
وجود می‌آید. هســتی این ویژگی وابسته به نوع روابط بین مؤلفه‌ها و 
قسمت‌هاست. هرگاه حالت، کمیت، کیفیت و نوع ارتباط بین مؤلفه‌ها 
یا قسمت‌ها تغییر پیدا کند، این ویژگی )آژانسمان موجود( نیز از بین 

می‌رود یا به حالت دیگری تغییر پیدا می‌کند.
اما چرا دلوز و گتاری به جای اســتفاده از واژه‌هایی مانند »کل«23، 
»کلیت«24، »تمامیت«25، »مجموع«26، »مجموعه«27 یا »سنتز«28 از 
آژانســمان استفاده می‌کنند و آن را به‌عنوان منطق عمومی در کتاب 
یک‌هــزار فلات می‌دانند؟ این نوع تأکیــد روی یک مفهوم متمایز و 
جایگزین چه تفاوت فلســفی ایجاد می‌کند؟ اولین تمایز فلسفی، رد 
مفهوم »واحد« و در مقابل، تمرکز روی »چندگانگی« و دوم رد مفهوم 
»ذات« و در عوض، تأکید روی »رویداد« اســت. به بیان دیگر، دلیل 
ترجیح دلوز و گتاری برای اســتفاده از واژة »آژانسمان« این است که 
چنین مفهومی ســبب ارائة یک منطق جایگزین برای »وحدت‌ها« یا 
»کلیت‌ها« در معنای متداول آن )‌چنان که پیش از این توســط جان 
استوارت میل دربارة »بدن« انسان یا هگل دربارة »کل‌های ارگانیک« 

مطرح شده( می‌شود.
یکی از کلیدهای درک این موضوع از رابطة بین »جزء«29 و »کل«30 
به‌دست می‌آید. از نظر مانوئل دلاندا31 )2006( صِرف قرارگیری چیزهای 
مختلف در کنار یکدیگر یک »آژانسمان« را به‌وجود نمی‌آورد. این در 
حقیقت هنوز یک »مجموعه« است، اما برای آنکه این مجموعه تبدیل 
به یک »آژانســمان« شود باید جزءها یا بخش‌های کنار یکدیگر با هم 
رابطة متقابل درهم‌بافته داشته باشند و از روابط بین اجزای یک ویژگی 
یا خاصیت با نام »کل« را شکل دهند، اما این »کل« اگرچه شرط لازم 
برای شــکل‌گیری »آژانسمان« است اما کافی نیست. تفاوت »کلیت« 
با »آژانســمان« در نوع رابطه‌ای است که بین اجزاء یا بخش‌ها وجود 
دارد به‌طــوری که در »کلیت«، ویژگی اجزاء وابســته به روابط درونی 
آن‌هاســت. زمانی که یک جزء از کلیت جدا می‌شود، دیگر آن ویژگی 
که در کلیت پیدا می‌کند )امری محوشده در کلیت( را نخواهد داشت 
)مانند جدا شــدن قلب از بدن انســان(. در معنای هگلی از ارگانیسم، 
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ما )اکنون( می‌بینیم نهایی اســت، بلکه چیزی است که نمی‌تواند جدا و 
 Nail,( مستقل از شبکة فرایندهای اجتماعی و تاریخی مرتبط با آن باشد
2017(. آنچه ما می‌بینیم تنها مجموعه‌ای از ویژگی‌های مشروط و موقت، 
یک نقطة خاص در فرایند ناقص و ناتمام یک »شــدن« است. بنابراین از 
نظر دلوز )1968(، ذات یک تصادف، یک رویداد و »تفاوت و تکرار« است. 
دلیل دیگری که می‌توان گفت چرا دلوز از »آژانسمان« استفاده می‌کند، 
تأکید روی زبان »توپولوژیکی« و »فضایی« و تلاش برای امتزاج بین زمان 
و فضاست. این تلاش به‌نوعی برای نشان دادن پیچیدگی‌های جهان، بسیار 

بیش از آن چیزی است که در ذهن انسان تصور می‌شود.

3. ساختار پایة »آژانسمان« و توپولوژی 
آن

یک »آژانســمان« فقــط ترکیبی از عناصــر ناهمگن 
نیســت، بلکه همچنین فرایندی برســاختی و در حال شدن 
اســت که نوع خاصی از قرارگیــری یا جانمایــی را در هر لحظه 
نشان می‌دهد. با وجود آنکه همة »آژانسمان‌ها« چینش‌های برایندة 
ناهمگن هستند، اما در کل دارای سه ویژگی مشترک‌اند که چینش‌ 
 آن‌هــا را معین می‌کند: »وضعیت«34، »عناصــر«35 و »عاملیت‌ها«36 
)Nail, 2017:24-36(. »وضعیت« اولین ویژگی‌ مشــترکی است که 
توسط همة »آژانسمان‌ها« شکل می‌گیرد. وضعیت یک »آژانسمان« 
شامل شــبکه‌ای از روابط بیرونی خاص است که عناصر را با هم نگه 
می‌دارد. از نظر دلوز و گتاری وضعیت یک »آژانسمان«، امری انتزاعی 
است، زیرا یک چیز یا شی‌ء نیست، بلکه چیزی است که مجموعه‌ای از 
روابط را جانمایی می‌کند که به موجب آن عناصر انضمامی و عاملیت‌ها 
ظاهر می‌شــوند. برای نمونه، »منظومة دب اکبر« به شکل طبیعی یا 
ذاتی در آســمان وجود ندارند و علت وجودی ستارگان نیست، بلکه 
نامی برای مجموعه‌ای از روابطی است که یک مجموعه از ستارگان را 
در یک ترتیب یا چینش خاص نشان می‌دهد. »عناصر« اشاره به عناصر 
انضمامی یک »آژانسمان« یا تجسدهای آن دارد. از نظر دلوز و گتاری 
عناصر انضمامی شبیه به اسکلت بدن انسان است که روابط را مشروط 
می‌سازد. زمانی که عناصر انضمامی همیشه همراه با روابط مربوط به 
وضعیت‌هایشان تغییر پیدا می‌کنند، »آژانسمان‌ها« نیز همیشه توان و 
ظرفیت آن را پیدا می‌کنند که متفاوت شوند )ویژگی دیگری به خود 
بگیرند(. بنابراین درک این نوع شدن‌ها، نیازمند تحلیل دائماً نوشده 
از »آژانسمان« اســت. »عاملیت‌ها« ویژگی سوم همة »آژانسمان‌ها« 
اســت، یعنی آنچه دلوز و گتاری به آن »شخصیت« با بازی »نقش« 
می‌گویند. عاملیت‌ها سوژه‌های عقلانی مستقل و خود‌ـ پیرو نیستند، 
حتی ســوژه‌های ناتوان از عمل نیز نیستند. درواقع عاملیت‌های یک 
»آژانسمان« عملگرهای سیالی هستند که عناصر انضمامی را براساس 
روابط انتزاعی‌شان با هم در ارتباط قرار می‌دهند. برای دلوز و گتاری، 
شخصیت نه اولین شخص مفرد، سوژة خود‌ـ داننده )من(، بلکه سوم 
شــخص اســت )او، آن‌ها(. در اینجا »او یا آن‌ها« اشاره به سوژه‌های 

جمعی یک رویداد نامعین دارند.
بــرای دلوز و گتاری تنها یک نوع »آژانســمان« وجود ندارد. آن‌ها 
بر این باورند که به لحاظ توپولوژیکی، چهار نوع اصلی »آژانســمان« 
وجود دارد: »قلمرویی«37، »دولت«38، »سرمایه‌داری«39 و »ایلیاتی«40. 

این توپولوژی‌ها اشاره به شیوه‌های چینشی دارند که ساختارهای پایه 
»آژانسمان« )وضعیت‌ها، عناصر و عاملیت‌ها( در آن‌ها قرار می‌گیرند. 
»آژانسمان‌های قلمرویی« به‌ شــیوه‌ای چینش پیدا می‌کنند که در 
آن‌ها عناصر انضمامی براســاس یک اســتفادة طبیعی یا مناسب آن 
»کدگذاری«41 می‌شوند. برای نمونه، خانه براساس اتاق‌هایش که برای 
اهداف خاصی معین شده است قلمروبندی می‌شود، خیابان‌ها براساس 
نظم شــهر و کارخانه براساس سرشــت کار و عملیات موجود در آن 
چینش می‌یابد. پس آژانسمان قلمرویی جهان را در قالب »بخش«‌های 
کدگذاری شده تقسیم می‌کند. کدهای قلمرویی، هنجارهای »طبیعی« 
زندگی را تعیین می‌کنند، مانند کدهای خویشاوندی، کدهای پرستش، 
کدهای ارتباط، کدهای مبادله، کدهای مکان‌یابی. هر چیزی دارای کد 
مربوط و مناســب خودش است. از نظر دلوز و گتاری، این قلمروهای 

کدگذاری شده، بافتی از بخش‌بندی‌ها را شکل می‌دهند.
دو نوع دیگر آژانســمان دولت و سرمایه‌داری نیز همانند قلمرویی در 
پی چینش دادن به وضعیت‌ها، عناصر و عاملیت‌ها مثلاً‌ با توجه به نوع 
مکان‌ها، نوع کالاها، نوع فعالیت‌ها و نظایر آن، به شیوه‌های مختلف هستند. 
آژانسمان ایلیاتی نیز به شیوه‌ای وضعیت‌ها، عناصر و عاملیت‌ها را چینش 
می‌دهد که قادر به تغییر و ترکیب‌های جدید باشد. در همة زمینه‌ها، علم، 
هنر، سیاست و نظایر آن، آژانسمان‌های ایلیاتی از آن نوعی هستند که 
سبب ایجاد چیزهایی جدید یا انقلابی از طریق فرایندهای قلمروزدایی و 
کدزدایی می‌شوند. گفتنی است که هیچ یک از این نوع آژانسمان‌ها به 
شــکل خالص وجود ندارند، بلکه به درجه‌های متفاوت به شکل ترکیب 
شــده در هم وجود دارند. مفهومی که دلوز و گتاری برای توصیف شیوة 
عمل ترکیب این چهار نوع آژانسمان )تحت عنوان »سیاست آژانسمان«( 
استفاده می‌کنند، »قلمروزدایی« است. »قلمروزدایی« اشاره به شیوه‌ای از 
چینش‌های خلاق و جدید دارد که در آن، آژانسمان‌ها دائماً خودشان را 
تغییرداده یا بازتولید می‌کنند. به‌طور کلی چهار نوع قلمروزدایی یا تغییر 
وجود دارد که نقش آژانسمان‌ها را مشخص می‌کنند: 1. فرایندهای منفی 
نسبی که یک آژانسمان را برای حفظ و بازتولید آژانسمان موجود تغییر 
می‌دهد؛ 2. فرایند مثبت نسبی که نه آژانسمان موجود را حفظ یا بازتولید 
می‌کند و نه کمکی به خلق یک آژانسمان جدید می‌کند؛ 3. فرایندهای 
منفی مطلق که از هیچ آژانســمانی حمایت نمی‌کند، اما همة آن‌ها را 
تضعیف می‌سازد؛ و در نهایت 4. فرایندهای مثبت مطلق که آژانسمان 
موجــود را بازتولید نمی‌کنند، بلکه در عوض نوع جدیدی از آن را خلق 

.)Nail, 2017:33-36( می‌کنند

4. کاربرد مفهوم »آژانسمان« در جغرافیا
به خدمت‌گیری مفهوم آژانسمان در علم جغرافیا‌ـ 
به‌ویژه در »جغرافیای فرهنگی نو«، »اکولوژی سیاسی« 
و »جغرافیای شهری«‌ـ به‌طور کلی برای حل برخی تنش‌ها 
و مسائل نوپدید در زمان وقوع چرخش‌های سه‌گانة »فضایی«، 
»فرهنگی« و »ارتباطی« در این علم بوده است. نقطة آغاز این نظریه 
در جغرافیا، این ادعاســت که موجودیت‌ها و هویت‌ها، فرم، کارایی یا 
معنای خود را از موقعیت یا روابطشان در درون برخی صورت‌بندی‌های 
ارتباطی به‌دست می‌آورند. اما ویژگی این موجودیت‌ها و هویت‌ها در 
یک فرایند شدن، شکل‌گیری و شکل‌زدایی دائم قرار دارد که وابسته 
به‌نوع روابط بیرونی آ‌ن‌هاســت. این نوع تأکید روی سرشت فرایندی 
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و ارتباطی هویت‌ها، همچنیــن در پیوند با تغییر نوع نگاه به مفاهیم 
شبکه‌ای قرار دارد، به‌طوری که شبکه‌ها در یک نگرش ارتباطی، همواره 
به‌صورت »باز« فهمیده می‌شوند، درست همان‌طور که در اندیشة برونو 
لاتور، میشــل کالن و جان لاو در قالب طرح نظریة »عامل‌ـ شبکه«42 
مطرح شده اســت. لازم به یادآوری است با وجود آنکه نظریة عامل‌ـ 
شــبکه به‌نوعی از »هستی‌شناسی کنشگر‌ـ ریزوم«43 و »عاملیت‌‌های 
بیش‌ـ از‌ـ انسان«44 بهره می‌گیرد، اما پروژة فلسفی‌ـ سیاسی آن از دلوز 

.)Shelton,2013( و گتاری متفاوت است
در جغرافیای آژانسمان، انسان‌ـ طبیعت، کلیتی واحد و دائماً در حال 
»شــدن« را شکل می‌دهند و همة مقوله‌بندی‌ها و دوگانه‌انگاری‌های 
ما از این کلیت واحد، تلاش‌هایی برای تحمیل نظم )یا ایســتایی( بر 
روی آن اســت. این نوع نگاه تا حدی یــادآور این نگاه کارل مارکس 
در ماتریالیســم دیالکتیکی اســت که در آن، انسان هم‌زمان با تغییر 
در طبیعت )کار روی آن(، سرشــت خود را نیز تغییر می‌دهد. زمانی 
که افراد طبیعت را در قالب ســرپناه، غذا، پوشاک و دیگر موارد تغییر 
می‌دهند، آن‌ها نه‌تنها طبیعت را تغییر می‌دهند، بلکه خودشان را نیز 
تغییر می‌دهند، زیرا از طریق کار انســان، طبیعت اجتماعی می‌شود 
و هم‌زمان خود طبیعت تبدیل به امر درونی روابط اجتماعی انســان 

.)McFarlaned and Anderson, 2011( خواهد شد
استفاده از تفکر »آژانسمان« در پژوهش‌های جغرافیایی سبب توسعة 
یک نوع هستی‌شناسی شده که مدعی چیرگی بر تفکر تقلیل‌گرا، خطی 
و علت‌ـ معلولی به نفع درک بهتری از تغییر دائم، آثار غیرمنتظره، تغییر 
جهت‌ها و زمینة محلی است. رویکردهای آژانسمان مبنا در جغرافیا به 
شــیوه‌های خاصی از مفهوم »آژانسمان« برای عبور از درک‌های مدرن 
از فضا )مطلق و نسبی( و به‌ویژه دوگانه‌انگاری‌های کلان بین جغرافیای 
انسانی و طبیعی، طبیعت و جامعه، بدن و تکنولوژی‌ و فضا و زمان استفاده 
کرده اســت و در پی زمینه‌مندســازی روابط بین ابعاد مادی، جمعی و 
گفتمانی اســت )Anderson and McFarlaned, 2011(. اســتفاده از 
مفهوم آژانسمان در جغرافیا برای تأکید بر ویژگی‌های براینده، چندگانگی 
و عدم تعیین و کنشــی بودن روابط برحسب ترکیب عناصر متنوع در 
فرایند شکل‌گیری‌های دائم است. این مفهوم اشاره به ترکیب‌های مختلف 
و ناهمگن از عناصر انسانی و غیرانسانی‌، ارگانیکی و غیرارگانیکی، تکنیکی 
و طبیعی و نظایر آن دارد. این مفهوم تلاشی بر چیرگی بر دوگانه‌انگاری‌ها 
و تقسیم‌های ذهنی اســت که به واقعیت نسبت داده می‌شوند. یکی از 
خاصیت‌های این مفهوم برای جغرافی‌دانان آن است که ذهن آن‌ها را به 
روی به هستی درآمدن‌های دیگر اشکال تفکر و درک‌های متکثر باز نگه 
مــی‌دارد و تمرکز را به جای آنکه روی آنچه از پیش وجود دارد متمرکز 
کند. به روی فرایند نحوة به هستی در آمدن چیزهای مختلف تحت‌عنوان 
واقعیت قرار می‌دهد. استفاده از این مفهوم، یک نوع چیرگی بر فروکاست 
روابط و فرایندهای اجتماعی‌ـ فضایی و دور شدن از درک‌های مبتنی بر 
فرم‌ها یا مجموعه‌های ثابتی از فضاست. این بدان معناست که استفاده 
از این مفهوم ســبب تأکید جغرافی‌دانــان روی فرم‌های مختلف فضا، 
چگونگی شــکل‌گیری و تحول آن‌ها یا به هستی درآمدن آن‌ها، وابسته 
بودن سرشت آن‌ها به مجموعه روابط متقابل با خودشان و با زمینه‌های 
گوناگون، فرایندهای اجتماع‌یابی، اجتماع‌زدایی، همگرایی، واگرایی و نظایر 

آن، مانند مناطق، مقیاس‌ها و قلمروها شده است.
بر این اســاس، این مفهوم سبب تمرکز روی »فضامندی« به جای 

فضا و »زمان‌مندی« به جای زمان شــده است. این یعنی فضا‌ـ زمان 
باید در پیوند با یکدیگر و به شکل »فعل« و نه اسم درک شوند؛ یعنی 
مفاهیمی که دائماً در حال شــدن هســتند. این همچنین به معنای 
تأکیــد روی براینده بودن مفاهیم و درک‌های فضایی به جای نگاه به 
آن‌ها به‌عنوان آخرین وضعیت واقعیت اســت. این شــدن، هم شامل 
انواع روابط قدرت، اجتماعی، اقتصادی، زیبایی‌شناســی و هم ‌اخلاقی 
و فضایی و زمانی اســت. اســتفاده از این مفهوم همچنین به معنای 
تأکید روی برســاخت‌گرایی و نگاه برســاخت‌گرا به روابط اجتماعی‌ـ 
فضایی اســت. یک تحلیل جغرافیایی آژانســمان ‌مبنــا به فرایندها 
همچــون چینش بین عناصر ناهمگن )و نــه همگن( می‌نگرد، اینکه 
چگونه اندیشة آژانسمان می‌تواند مبنایی برای درک صورت‌بندی‌های 
مختلفی که فضا در جغرافیا به خود می‌گیرد باشــد. نظریة آژانسمان 
برای جغرافی‌دانان می‌تواند نسخة دیگری از »تفکر ارتباطی«45 باشد، 
یعنی درک صورت‌بندی‌های جغرافیایی به مثابة چینش انواع مختلف 
فضاها و صورت‌بندی‌هــای گوناگونی که فضاهای جغرافیایی به خود 
می‌گیرنــد )مانند مکان، منطقه، کشــور، قلمرو، محلــه و نظایر آن( 

.)Featherstone, 2011; Dittmer, 2014(
بر این اســاس، آژانســمان در جغرافیا به‌عنوان یک »تحول خلاق« 
)تغییر در هستی‌شناسی( یا به‌عنوان یک »جهت‌گیری خلاق« )تأکید 
در انواع دیگر امکان‌ها( عمل می‌کند. تفکر آژانسمان نوع خاصی از تفکر 
ارتباطی اســت که معطوف به عاملیت »کل‌ها و بخش‌ها«46 و نه یکی 
از آن‌هاســت؛ نوعی قرارگیری در میانة ثبات و تغییر، نظم و بی‌نظمی 
و ســاختار و عاملیت است. تفکر آژانسمان در جغرافیا به معنای تأکید 
روی ویژگی‌های برســاختی، عدم قطعیت، غیرخطی و مشروط بودن 
تغییرات در جغرافیاهای سیاسی، شــهری، فرهنگی و تاریخی است. 
آژانسمان همچنین به‌عنوان یک سبک خاص از ساختاربندی، به معنای 
تمرکز جغرافیا روی فضامندی‌های براینده اســت که در میانة روابط و 
چینش‌های ناهمگن به هستی در می‌آیند و دائماً در حال دگرگونی‌اند. 
از این رو، تمرکز اصلی در اینجا بر ویژگی براینده و دائماً در حال تحول 
فضاهای جغرافیایی و انواع چینش‌های کنشگران و عاملیت‌های مختلف 

با هم و شکل‌گیری فضاهای چندگانه و ناهمگن است.
تفکر آژانســمان در جغرافیای شهری برای نقدی بر شهرشناسی یا 
نظریه شــهری مبتنی بر تفکر بورژوا، پیش‌انگاره‌های دورة روشنگری 
و مدرنیته به خدمت گرفته شــده است؛ شــکلی از دانش شهری که 
بســیاری از واقعیت‌های برساختی شهری را پنهان ساخته یا پوشانده 
است یا بسیاری از تفاوت‌ها را امری طبیعی جلوه می‌دهد یا به شکل 
همگن مطرح می‌کند )Brenner et al., 2011(. این سنخ نقدها پیش 
از این، توسط مکتب فرانکفورت از جمله بنجامین، هورکهایمر، آدورنو 
و مارکوزه نیز مطرح شده بود، اما پس از آن در اندیشه‌های مارکسیسم 
شــهری از جمله هاروی، کاستلز، لوفور و کاتزنلسون نیز دنبال شده و 
توسط رویکردهای جدیدتر مســیر دگرگونی خود را طی کرده است 
به‌طوری که اندیشة جغرافیای شــهری معاصر، به جای نگاه به شهر 
به‌عنوان یک شکل یا فرم نهایی از عینیت‌یافتگی فضایی پویایی‌های 
اجتماعی، آن را به‌عنوان یک برایند موقت، فرایند و دارای امکان‌های 
چندگانه می‌نگرد. ایده‌هایی همچون جغرافیای »عامل‌ـ شــبکه« )یا 
شبکه کنشگران(، جغرافیای »غیر‌ـ بازنمایی«47، »سیستم‌های شهری 
پیچیده«48، »شهرهای فراکتال«49، »متابولیسم شهری«50، »شهرگرایی 
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ســایبرگ«51، »شــهرگرایی پیونــدی«52، »جهان‌شــهرگرایی«53، 
»شهرگرایی محلی‌ـ جهانی«54 از جمله پیشرفت‌های اخیر در اندیشة 
جغرافیای شــهری بوده اســت. در اینجا تمرکز روی پویایی از طریق 
به‌خدمت‌گیری مفهوم آژانســمان ســبب ارائة درک‌های پویاتری از 
شهرها شده است؛ اینکه چگونه آژانسمان‌های مختلف عناصر در شهر 
می‌تواند ســبب پیدایش انواع ظرفیت‌ها و توان‌های براینده به مثابة 
عاملیت شــود؛ نیرویی که توان اعمال خاصی )مثلًا گفتمان خاصی( 

روی‌ـ و‌ـ از طریق شهر برخوردار است.
در اندیشة جغرافیای شهری آژانسمان مبنا، »فضای شهری« به‌عنوان 
یک آژانســمان، کلیتی برایندة ناشی از چینش‌ها و روابط اجتماعی‌ـ 
مادی در هم‌بافته اســت که از تداوم‌ها و عــدم تداوم‌های ارتباطات و 
موقعیت‌های زندگی شــهری شــکل می‌گیرد. این آژانسمان، دائماً 
توپولوژی‌هــا و کارتوگرافی‌های متفاوتی به خود می‌گیرد و در نتیجه 
عاملیت‌های فضایی گوناگون می‌آفریند و نیروهای گوناگونی را اعمال 
می‌کند )Madden and Wachsmuth, 2011(. از نظر مک‌ فارلین55 
)2011( درک فضای شــهری به‌عنوان یک آژانسمان، به پژوهشگران 
و نظریه‌پردازان شــهری کمک کرده اســت تا نه‌تنها برخی فرایندها 
و »پیچیدگی‌های« نادیده گرفته‌شــدة فضامندی‌های شــهری و در 
حالت عام‌تر، زندگی شــهری را تشــخیص و مورد توجه قرار دهند، 
بلکه فضاهای شــهری را به‌عنوان فضاهایی پویا و دائماً در حال شدن 
درک کننــد که با توجه به تغییرات در روابط بین عناصر و بخش‌های 
فضایی، توپولوژی‌ها و عاملیت‌های آن‌ها تغییر پیدا می‌کند. در اینجا، 
فضامندی جدایی‌ناپذیر از فرایندهای شــدن اجتماعی‌ـ مادی است. 
درک فضامندی شهری به‌عنوان یک آژانسمان، معرف واقعیت‌بخشی 
یا بیانگری علیت‌های مجازی یا فرایندهای علی است که در نظامی باز 
از تراکم‌ها و شدت‌یابی‌ها تحت‌تأثیر نیروها یا میل‌های بیرونی ناهمگن 

اما در ارتباط با آن قرار دارند.
در کاربرد مفهوم آژانســمان در اندیشــة جغرافیای شــهری، این 
مفهوم از طریق تأکیــد روی تحول اجتماعی‌ـ مادی به‌طور هم‌زمان، 
تبدیل به گرامر اجتماع‌یابی‌/ زدایی، قلمروزایی/ زدایی، شــبکه‌بندی/ 
زدایی و ترکیب‌بندی/ زدایی بین عناصر مادی/ غیرمادی و انســانی/ 
غیرانسانی در شهر می‌شود )McFarlane, 2011 ab(. کاربست چنین 
مفهومی،‌ همچنین به معنای در نظر گرفتن ارتباطات یا درهم‌بافتگی 
و درهم‌نفوذی مؤلفه‌ها و بخش‌های متنوع و متکثر انسانی و غیرانسانی 
و عاملیت‌هایی است که از تغییرات در‌ـ و‌ـ بین آن‌ها شکل می‌گیرند، 
همان‌طــور کــه در مفهوم »پیوندمنــدی‌« یا »دو رگه شــدن« )در 
اندیشة سارا واتمور(، استعارة »ســایبرگ« )در اندیشة دونا هاراوی(، 
»پیچیدگی« )در اندیشــة یوال پورچوگالی(، »غیــر‌ـ بازنمایی« )در 
اندیشة نایجل تریفت( یا »فراکتال‌ها« )در اندیشة مایکل بتی( می‌توان 
مشاهده کرد. براساس چنین نگرشی، فضاهای شهری، چیزی بسیار 
فراتر از جمع سادة ســاختمان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، زیرساخت‌ها و 
نظایر آن هستند. در جغرافیای شهری، شهر به‌عنوان یک آژانسمان، 
تبدیل به یک فرایند کاملاً‌ »تجربی« می‌شود. از این رو، پرسش دربارة 
اینکه »شهر چیست؟« جای خود را به این پرسش می‌دهد که »چگونه 
هویت‌ها یا موجودیت‌های فضامند و متکثر در شهر به هستی درآمده 
و براساس چه فرایند‌هایی دچار قلمروزایی/ قلمروزدایی یا کدگذاری/ 
کدزدایی می‌شــوند. نمونة مشــخص چنین فرآیندهای قلمروزایی/ 

زدایی و کدگذاری/ زدایی را در آژانسمان‌های »اجتماع‌های محلی« و 
»محله‌ها« یا »گتوهای« شهری می‌توان مشاهده کرد. نگاه به کلیت 
شهر به‌عنوان یک آژانسمان نیز به معنای چینش مصنوعات، بدن‌ها، 
اشــیاء، ایده‌ها، طبیعت و جریان‌ها با هم در قالب کلیت‌های پیچیده، 

غیرخطی و ناهمگن است.
در نگاه به شــهر همچون یک »آژانســمان« در اندیشة جغرافیای 
شــهری، »آژانسمان شهری« تبدیل به فضامندی سکونت‌یابی‌/ زدایی 
می‌شود. »آژانسمان شــهری« نوعی تأکید روی این موضوع است که 
چگونــه عناصر متفاوت با هم دچار اجتماع‌یابی/ زدایی، شــبکه‌یابی/ 
زدایی و چینش‌زایی/ زدایی می‌شــوند؛ ایــن نوعی نگاه به فضامندی 
شــهری به‌عنوان یک »رویه‌منــدی ارتباطی«56 اســت که محصول 
ترکیب‌بندی‌های مختلف بر پایة کنش، شدن، هم‌باشی و هم‌زیستی، 
مادیت در عین اجتماعیت و پیدایی و غیرخطی بودن و مرکزیت‌زدایی 
و ناهمگنی است. بر این اســاس، »آژانسمان« در اندیشة جغرافی‌دان 
شهری شکل خاصی از نگاه به »شهریت«57 است؛ اینکه شهریت چگونه 
عمل می‌کند و درک شــدن‌های دائم فضامندی‌های شهریت به‌عنوان 
چندگانگی‌های برساختی از روابط و چینش‌های بین وضعیت‌ها، عناصر 
و عاملیت‌های ناهمگن همراه با توپولوژی‌های متکثر اســت. در اینجا 
نه‌تنها شهر، بلکه فهم‌های ما از آن و کنش‌های ما با آن نیز، وضعیت‌های 

نهایی نیستند و در فرایندی از یک »شدن« دائم قرار دارند.

جمع‌بندی
یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که جغرافیا )دست 
کم تاکنون( از فلســفة دلوز‌ـ گتاری آموخته، این ایدة 
مهم بوده که اندیشــه‌ها و پژوهش‌های جغرافیایی هیچ‌گاه 
در یک خلأ شــروع یا انجام نمی‌شوند، ما به ناگهان بدون دلیل 
و بدون یک زمینه بیدار نمی‌شویم تا تصمیم بگیریم که به‌طور نمونه 
دربارة »مسائل شهری« یا »مخاطرات محیط« تفکر و پژوهش کنیم. 
فلسفة دلوز و گتاری از ما می‌خواهد تا خودمان را در میانة شدن‌های 
حیــات بنگریم که در آن، با انواعی از ایده‌ها، فرصت‌ها و مســائل، اما 
در یک مقیاس روزمرگی، مواجه می‌شــویم. جهانی که در آن زیست 
می‌کنیم همواره ما را به حل توالی بی‌پایانی از انواع مسائل غیرمنتظره 
فرا می‌خواند. استفاده از مفهوم »آژانسمان« در جغرافیا، سبب تغییرات 
هستی‌شناختی و روش‌شناختی معناداری در نگاه به پدیده‌ها تحت‌عنوان 
»فضامندی‌های شــدن«58 و بازنمایی آن در قالب »کارتوگرافی‌های 
ساختارشکن«59 شده است. این تغییر هستی‌شناسی و روش‌شناسی 
معرف نوعی گذار از نظرگاه جغرافیایی مبتنی بر انگاره‌های مدرنیستی 
به انگاره‌های فرامدرنیســتی است به‌طوری که آژانسمان‌های فضامند 
در جغرافیا نه صرفاً به‌عنوان یک مقوله، برایند، بازتاب عینی، خروجی 
یا فرم نهایی، بلکه معرف انجام، آهنگ، شــدن و رویداد دائم نگریسته 
می‌شود. نگاه جغرافیایی به پدیده‌ها از منظر فلسفه آژانسمان به معنای 
ساختارشکنی از مفاهیم و مقوله‌های از پیش مسلم پنداشته شده در 
این علم است. از جملة این نوع ساختارشکنی‌ها، نگاه به عاملیت‌های 
نوپدیدی که ویژگی‌ها و توان‌هــای آن‌ها نه صرفاً مبتنی بر اراده‌های 
انسانی، بلکه مبتنی بر شیوه‌های ارتباط و چینش عامل‌های بیش‌ـ از‌ـ 
انسانی است؛ ارتباط‌ها و چینش‌هایی که نه وضعیت آخر بلکه در میانة 

فرایندی دائماً در حال تغییر قرار گرفته‌اند.
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پی‌نوشت‌ها
1. Spatial turn
2. Cultural turn
3. relational turn
4. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia
5. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia
6. What Is Philosophy?
7. Gilles Deleuze and Félix Guattari

8. لازم به اشــاره است هر توضیحی که به شکل خلاصه با عنوان فلسفه دلوز در این مقاله آورده 
شده، اشاره به آثاری دارد که هر دو فیلسوف، دلوز و گتاری به شکل مشترک منتشر کرده‌اند.

9. event
10. monism
11. dualism
12. geophilosophy
13. Vitalism  فلسفه حیات‌گرا بیشتر با نام هنری برگسون شاخته شده است. 
14. emergent properties
15. in connection with
16. Brian Massumi
17. Le Robert Collins dictionary
18. “a construction, an arrangement, or a layout.”
19. Oxford English Dictionary
20. “the joining or union of two things” or “a bringing or coming together.”
21. gathering of things together into unities
22. an arrangement or layout of heterogenous elements
23. Whole
24. Totality
25. Entirety
26. Sum
27. Collection
28. Synthesis
29. part
30. whole
31. Manuel DeLanda
32. decomposable
33. segments
34. conditions
35. elements
36. agents
37. Territorial
38. State
39. Capitalist
40. Nomadic 
41. coding
42. Actor- network theory
43. actant-rhizome ontology
44. More-than-human agencies
45. relational thinking
46. wholes and parts
47. non-representational
48. complex urban systems
49. fractals cities
50. urban metabolism
51. cyborg urbanism
52. hybrid urbanism
53. cosmopolitan
54. glocal urbanism
55. McFarlane
56. relational processuality
57. urbanity
58. Spatialities of becoming 
59. deconstructive cartographies
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1. چیستی پیشرفت در جغرافیا
در اکتبر ســال 2015 استرالیا و نیوزیلند جام 
جهانی راگبی را در تویکنهام )شهری در غرب لندن( 
برگزار کردنــد. نمادگرایی جغرافیایی ایــن رویداد از دید 
ناظران مخفی نماند. این اتفاق اشــاره به این واقعیت داشت که 
رقابت نیمه‌نهایی بین تیم‌هایی از کشورهای نیمکرة جنوبی برگزار شده 
بود و اینکه لندن به‌عنوان قلب امپراتوری بریتانیا توسط مستعمره‌های 

سابقش به تسخیر درآمده است.
این اتفاق چیزی بیش از سلطة کشورهای جنوب و منعکس‌کنندة 
میزان »پیشــرفت« و تــوازن دوبارة قدرت بود. تیــم پیروز نیوزیلند 
نیز همانند شاهزاده ولز و دوشــس کورنوال در یک پرواز به »خانه« 
ســفر کردند. در این مورد واضح بود که جایگاه »قدرت« کجاســت. 
در دورة جهانی شــدن، این موضوع ممکن اســت به نظر یک نمونة 
بی‌اهمیت باشد، اما بیلیگ )1995( سال‌ها قبل اهمیت »ملی‌گرایی 
مردم عادی« را به ما خاطرنشــان ساخت؛ وفاداری به ملیت و تاریخ و 
جغرافیای او که با نمادهای به ظاهر کوچک مانند تمبر پســتی، پول 
رایج، احترام به پرچم‌ها، دســتاوردهای ورزشی و خواندن سرود ملی 
نگهداری و حفظ می‌شود. در حقیقت، موضوع پیشرفت در توینکهام 
به نمایش گذاشــته شــد، زیرا سرود ملی اســترالیا از ما خواست تا 
»نمایش پیشرفت اســترالیایی‌ها« را ببینیم و نیوزیلندی‌ها به دنبال 

این بودند که »قابلیت‌هایشان از دور شنیده شود.«
همان‌گونه که جام جهانی راگبی در حال پیگیری بود، متوجه شدیم 
چگونه دربارة پیشرفت‌های یادگیری بنویسیم. به نظر می‌رسد که نقطة 
عطف پژوهش ما بر مفهوم پیشرفت متمرکز باشد. در مکالماتمان به 
نظر دو مفهوم متفاوت از پیشرفت وجود دارد. از یک طرف، مفهومی 
گسترده مربوط به راه‌های ارتباط برنامه‌های درسی ملی با یکدیگر با 

ارائه »دانش رسمی« دربارة فضای ملی یا آنچه گودسان )2013( آن 
را »روایت‌های به‌یادماندنی ملت« نامید. از سوی دیگر، مفهوم دقیق‌تر 
»پیشرفت« اســت به این معنا که نحوة پیشبرد یادگیری دربارة یک 
موضــوع، مهارت یا مفهوم را توصیف می‌کند که در آن، درکی ژرف‌تر 
و پیچیده‌تر در طول زمان حاصل می‌شود. این موضوع برای ما روشن 
می‌سازد که چالش ما در نوشتن، تعیین مکان مورد تأکید است یا به 
عبارت دیگر، موضوع این است که دربارة پیشرفت چگونه فکر کنیم. 
هر دو رویکرد سودمند به نظر می‌رسند اما به شیوه‌ای کاملًا متفاوت 
ارائه می‌شــوند. بحث‌های فنی دربارة »پیشــرفت« از لحاظ کمک به 
ما در تصمیم‌گیری درخصوص نحوة ترتیب توالی و تصمیم‌گیری در 
مراحل بعدی در هر برنامة آموزش و یادگیری مهم به نظر می‌آیند. با 
این همه تمرکــز بر »روش‌های« تدریس و یادگیری، می‌تواند به این 
معنا باشد که ما در نهایت چشم‌انداز اهداف گسترده و مقاصد آموزشی 
را از دست می‌دهیم و با پذیرش شرایط و مفروضات برنامة درسی خطر 
می‌کنیم. اندیشیدن دربارة پیشرفت در معنای وسیع‌تر اگرچه ما را بر 
اهداف گسترده‌تر آموزشی متمرکز می‌کند، اما می‌تواند باعث شود که 
ما واقعیت روزمرة آمــوزش در کلاس درس یا به تعبیر بهتر »رایحة 

تمرین« را از دست بدهیم.
در این نوشــتار، ما دوباره بحث معنای واژة »پیشــرفت« را یادآور 
می‌شویم که چند سال پیش در جغرافیای انسانی مطرح بود. این بحث 
از آنجا ناشی می‌شود که یکی از مجله‌های معتبر در حوزة دانشگاهی 
تحت عنوان »پیشرفت در جغرافیای انسانی« در اولین شمارة مجله در 
ســال 1977، یک مقاله از مایکل وایز ارائه کرد که به مرور گستردة 
دیدگاه‌های پژوهشگران جغرافیا درخصوص »پیشرفت« می‌پرداخت. 

وایز در این مقاله می‌پرسد:
آیا در این پژوهش‌ها، ثبت فعالیت یا بررســی توسعه در یک جنبة 
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خاص از موضوع کافی به نظر می‌رســد؟ آیا می‌توان این‌چنین فرض 
کرد که افزایش نیروی کار علمی با رشــد پیوســتة خود که اغلب با 
ابهام در رشد ناگهانی تحقیقات جغرافیایی همراه است، ضرورتاً وجود 

پیشرفت در جغرافیا را نشان می‌دهند؟ )2ـ1.ص(
مفاهیم مورد نظر جغرافی‌دانان از پیشــرفت، شامل افزایش سطح 
توسعة اقتصادی، پیشرفت در کنترل بر جهان طبیعی و گسترش حمل 
و نقل و ارتباطات نوین، همراه با توســعة مردم به اصطلاح »بدوی« یا 
»کمتر توســعه‌یافته« است. البته این مفاهیم به نظر با جهت عمومی 
اندیشه‌های جغرافیای انسانی همخوانی ندارد، زیرا »شک‌گرایی دربارة 
امکان پیشــرفت توسط تفکر پسامدرن و پساساختارگرایی به چالش 

کشیده شده است« )کاکس، 2014: 248(.
با خواندن مقالة وایز تقریباً چهار دهه بعد مشــخص می‌شــود که 
مفاهیم »پیشــرفت« به ناچار باید مورد بحث و تفسیر قرار گیرند. به 
همین دلیل باست )1999( پیشنهاد کرد که »پیشرفت در جغرافیای 
انسانی« به »تفسیرهای بی‌پایان در جغرافیای انسانی« تغییر نام دهد! 
شورت )1998( بیــن »پیشرفت جغرافیا« و »پیشرفت در جغرافیا« 
یک تمایز مناســب و آشکار قائل شد. »پیشرفت جغرافیا« به توانایی 
جغرافیا اشاره دارد تا موقعیت خود را در بخش آموزش حفظ و تقویت 
کند. بنابراین، شــناختن جغرافیا به‌عنوان موضوعی در برنامة درسی 
ملی نمونه‌ای از پیشرفت جغرافیا خواهد بود. این امر جایگاه و فرصت‌ها 
را برای جغرافی‌دان‌ها تضمین می‌کند. پیشرفت جغرافیا باعث ادعاهای 
بزرگ دربارة توانایی این رشته برای کمک به پیشرفت‌های اجتماعی 
می‌شود، همان‌گونه که جغرافی‌دان‌ها ادعا می‌کنند این رشته می‌تواند 
به طرح‌های گسترده دربارة پایداری، شهروندی یا چندفرهنگی کمک 
کند. اما »پیشرفت در جغرافیا« مربوط به توانایی جغرافی‌دانان است تا 
جهانشان را قابل‌درک‌تر کنند. این موضوع البته می‌تواند پرسش‌های 
بسیاری را مطرح سازد، مثل اینکه: منظور ما از پیشرفت چیست؟ چه 

کسی تصمیم می‌گیرد؟ منظور از درک جهان چیست؟

2. درک از جهان
درک برنامه‌های درســی جغرافیــای ملی در 
اســترالیا و نیوزیلند، نیازمند توضیحاتی درخصوص 
ملاحظات اولیــه در مفهوم ژئوپلیتیکی آن‌هاســت. این 
اظهارنظرهــای مقدماتی اهمیت ســه بعد اصلــی را توضیح 
می‌دهند که تهیه‌کنندگان برنامة درســی پیش رو دارند و به دنبال 
ارتباط رشته‌های مختلف جغرافیا برای آیندة نظام آموزشی در هر دو 

کشور استرالیا و نیوزیلند هستند:
 اول، تاریخ مرتبط با سکونت اروپایی‌ها؛

 دوم، مهاجران بومی اولیه؛
 سوم، الگوهای مهاجرت اخیر.

همة این موارد برای درک هر دو جنبه، یعنی »پیشــرفت از طریق 
آموزش جغرافیا« و »پیشرفت در آموزش جغرافیا« اهمیت دارند و در 

اولویت هستند.
استرالیا و نیوزیلند واقع در منطقة آسیایی اقیانوس آرام همسایگان 
نزدیکی هستند که یک میراث اســتعماری مشترک از بریتانیایی‌ها 
و ارزش‌هــا و دیدگاه‌های فرهنگی مشــابه دارند. مردم اســترالیا در 
کوچک‌ترین قــارة جهان با مســاحت 7686850 متر مربع و تراکم 

جمعیــت 3 نفر در هر کیلومتر مربع زندگــی می‌کنند. نیوزیلند دو 
جزیرة اصلی مسکونی با مجموع 268680 کیلومتر مربع مساحت دارد. 
در مقایسه با اندازة بریتانیا در نیوزیلند تراکم جمعیت در هر کیلومتر 
مربع، تقریباً 16 نفر است. این رقم در مقایسه با آمارهای جهانی هنوز 
کم است. جمعیت این دو کشور مجموعاً کمتر از 30 میلیون نفر است 
و توزیع سکونتگاه‌های آن‌ها نشان‌دهندة جاذبة قوی برای شهرهاست. 
شهرهای سیدنی و ملبورن در استرالیا به‌تنهایی یک‌سوم جمعیت کل 
این دو کشور را در خود جا داده‌اند. نیوزیلند در حالی‌که همان الگوی 
شهرنشــینی اولیه )90 درصد تا سال 1910( را دنبال می‌کند، تحت 
تسلط یک مرکز شهری بزرگ، یعنی اوکلند است که بیش از یک‌سوم 

جمعیت کل آن را دربرمی‌گیرد.
تاریخ استعمار این دو کشور تبیین‌کنندة تمرکز شهری شهروندان 
آن است )بلنی، 1983(. سکونت اروپاییان از 200 سال پیش تاکنون 
برای هر دو کشور جدید، زمین، منابع و آزادی‌ها برای اکتشاف، توسعه 
و ایجاد ثروت را فراهم کرده اســت. چشــم‌ها همواره به سوی دریاها 
بوده است. ارتباطات از راه دور با وابستگان فامیلی، این سکونتگاه‌های 
اولیه را قادر به بقا کرده اســت. شــیوه‌های فرهنگی، شامل یادگیری 
برای زندگی در »ســرزمین‌های دورافتادة جدید« به پایداری در برابر 
مشکلات در سرزمین‌های تازه »متخاصم« کمک می‌رساند و فضایی 
ایجاد می‌کرد که در ابتدا برای توسعة سکونتگاه‌های بریتانیایی مناسب 
بودند. در همان حال که ســکونتگاه‌ها در امتداد کرانه‌های ســواحل 
گســترش پیدا می‌کرد و اراضی بیشتر در داخل خشکی برای زراعت 
آماده می‌شــد، اقتصادهای آن‌ها در پاســخ به نیازهای محلی توسعه 
می‌یافت. راه‌های قدیمی اروپایی با شرایط محلی سازگار شدند. برای 
نمونه، ساکنان خارج از شهرها به‌تدریج جوامع زراعی را ایجاد کردند و 
آموختند که اراضی بایر را به منابع حاصل‌خیز برای تولید محصولات 
کشاورزی تبدیل کنند. گرایش به شهرها به بسیاری از تازه‌واردان در 
ساخت بخش‌های تولیدی کمک کرد تا سبک زندگی را برای بیشتر 
ســال‌های قرن گذشته حفظ کنند. جاذبه‌های مهم دیگر در استرالیا، 
کشــف طلا و سپس ذغال‌سنگ، ســنگ‌آهن، مس و خیلی از ذخایر 
معدنی غنی بوده که برای تغذیة صنایــع داخلی و به‌تازگی صادرات 
مورد مبادله به کشــورهای آسیایی و به‌خصوص چین تعیین شده‌اند. 
شبکه‌های جاده‌ای، ریلی و خطوط هوایی، همانند یک شبکة عنکبوتی 
مسیرهای مهاجران، شرکت‌ها و سکونتگاه‌های آن‌ها را دنبال کرده‌اند.

از لحاظ سیاسی، هر دو کشور بخشی از کشورهای مشترک‌المنافع 
بریتانیا و تحت سلطنت پادشاهی بریتانیا به‌عنوان رئیس دولت آن‌ها 
باقی مانده‌اند. با این حال، ناظرانی که تلاش استرالیا و نیوزیلند را در 
قرن بیست‌ویکم برای پیشرفت در مقابل خاندان سلطنتی می‌بینند، 
مسلماً اشتباه می‌کنند. میراث آن‌ها با داشتن اراضی خودشان، مردم 
بومی‌شــان و توسعة مستمر به‌عنوان کشــورهایی با ساکنان جدید، 
شامل تعداد قابل‌توجهی از ملت‌های غیراروپایی است. اطلاعات ادارة 
آمار اســترالیا در سال 2014 نشان می‌دهد که 28/1 درصد جمعیت 
ساکن اســترالیا )6/6 میلیون نفر( در خارج از قاره متولد شده‌اند. در 
نیوزیلند، این الگو مشــابه است و 25/2 درصد در خارج از قاره متولد 
شــده‌اند.3 براساس آمارهای سال 2013، برای اولین بار تعداد افرادی 
که در نیوزیلند سکونت داشــتند بیشتر آسیایی‌تبار بودند. شهرهای 
بزرگ، مکان‌هایی مناسب برای سکونت مهاجران هستند و این مسئله 
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در جمعیت‌های متنوع فرهنگی و قومی 
مدارس در مناطق شــهری منعکس اســت. 

برای نمونه در مدارس مناطق پیرامون کلان‌شهر 
ملبــورن تا 35 گروه نژادی مختلف در یک مدرســه 

گزارش شــده است. این الگوی مهاجرت، از نظر فرهنگی 
تمرکز بر شــهرها را به‌عنوان نیــروی محرک برای اصلاحات 

برنامة درسی جغرافیا تقویت می‌کند. روند رو به رشد مهاجرت در 
استرالیا و نیوزیلند به‌عنوان کشورهای جذاب برای مهاجران در ارتباط 
آن‌ها با گذشــتة استعماری‌شان گسست ایجاد کرده و ابعاد تازه‌ای را 
برای محیط سیاسی در جهت آموزش و فرصت دیگری را برای آموزش 
جغرافیا در جهت ارتقا، تحمل و یادگیری جامعة چندفرهنگی فراهم 

آورده است.
امروزه این دو کشــور بــا چالش‌های اقتصــادی مواجه‌اند. کاهش 
بخش‌های تولیــدی، که در مورد نیوزیلند همــواره کوچک بوده‌اند، 
تقاضای اشــتغال و مهارت‌های کاری را تغییر می‌دهند. برای نمونه، 
اقتصاد نیوزیلند شدیداً متکی به تولید و صادرات کشاورزی است. به 
نظر می‌رســد که رشد بلندمدت در سال‌های اخیر محدود بوده، ولی 
دست‌کم کشــور در اقتصاد دانش‌بنیان به‌شدت سرمایه‌گذاری کرده 
و امیدوار اســت که این تلاش به ثمر برســد. گرچه مهاجرت زیاد از 
نیوزیلند به اقتصاد بزرگ‌تر در سرتاســر دریای تاسمانی در استرالیا 
برای اشتغال و شهروندی هنوز وجود دارد، ولی استرالیا نیز آسیب‌پذیر 
است، زیرا اقتصاد آن به‌شــدت به صادرات مواد معدنی و محصولات 
صنعتی خام وابســتگی دارد. نگرانی‌ها برای ثبات تجارت بلندمدت 
کالاهــای صادراتی و منابع محدود، انگیزه‌ای قوی برای نوســازی و 

بازسازی کشور است.
شــاید گســترة بزرگ‌ترین جدایی بین دو کشور همسایه و دوست 
نزدیک از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحمل بین‌فرهنگی باشد. 
نیوزیلند، خانة ساکنان مائوری است و برآوردها نشان می‌دهند که تنها 

15 درصد از جمعیت در آنجا زندگی می‌کنند.
نیوزیلند در سال 1840 به مستعمرة بریتانیا تبدیل شد. در آن سال، 
بیش از 500 نفر از رؤسای مائوری و نمایندگان ملکه ویکتوریا معاهده 
وایتانگی را امضا کردند. این معاهده، ســند بنیاد کشــور بود و یک 
توافق سیاسی میان مائوری‌ها و مهاجران بریتانیایی برای ساخت یک 

دولت در نیوزیلند به شمار می‌رفت.4
چنین معاهده‌ای در استرالیا وجود نداشت. یکی از دلایل آن می‌تواند 
به تفاوت‌های زبان‌شناختی و ساخت‌های مرتبط با زبان محلی باشد. 
برخلاف نیوزیلنــد، اولین افرادی که در اســترالیا زندگی می‌کردند 
زبان‌های بومی بسیاری داشتند، برای رسمیت بخشیدن به آن مبارزه 
کرده‌اند و با کمتــر از 3 درصد از کل جمعیت، بخش کوچکی از آن 
هســتند. بومیان در کل قاره پخش شده‌اند و در طول بیش از هزاران 
سال به توسعة هویت محلی از جمله زبان، فرهنگ شفاهی و سنت‌های 
مرتبط با سرزمین‌هایشــان پرداخته‌اند. متأسفانه آنچه باید به‌عنوان 
یک میراث ارزشمند برای تازه‌واردها بدان‌ها توجه می‌شده، در عوض 
سکونتگاه‌های پراکندة بومیان و ارتباط‌های منحصربه‌فرد محل/ مردم 
آن‌ها تا چندین دهة گذشــته مورد غفلت قرار گرفته و در برنامه‌های 
آموزشی نادیده گرفته شده یا برای بسیاری، از 200 سال گذشته تاکنون 
گویی سکونتگاه »وحشیان نادان« بوده است )رولز،‌2000(. مردم بومی 

تلاش 
کرده‌انــد 

ن  یشــا ا صد
شــود  شــنیده 

در  را  حقوقشــان  و 
حفظ  مــدرن  اســترالیای 

کنند. آن‌ها تا ســال 1965 در 
انتخابــات فــدرال و ایالتی صاحب 

رأی نبودند! بقایای انزوای غیرشهروندی 
نسبت به سکونت اروپایی‌ها بخشی از نگرش 

جهانی بــه این دیار بوده اســت. کتاب درســی 
سراسری برای تدریس جغرافیا در مدارس متوسطه در 

چندین ایالت استرالیا تا دهة 1970 )از جمله نیوسالت ولز 
به‌عنوان بزرگ‌ترین ایالت از نظر جمعیت( مشتمل بر ارجاعاتی 

به فعالیت‌های انســانی در بســیاری از نقاط جهان است، ولی یک 
ارجاع به بومیان استرالیا ندارد.5

به‌تدریج و پس از گذشت بیش از 200 سال، قانونی از طریق پارلمان 
به اصلاح اشتباهات گذشته پرداخت. نگرش جامعه نسبت به بردگی 
در حال تغییر است و نشانه‌هایی از ظهور جامعه‌ای بالغ‌تر و فراگیرتر 
دیده می‌شود. برای مثال، بخشی از روند اصلاح برنامة درسی استرالیا 
که جغرافیا را هم شــامل می‌شود این است که اطمینان دهد میراث 
بومی ملت یک حوزة محتوایی دارای اولویت است. اصلاحات آموزش 
جغرافیا تحت نظارت وزرای آموزش ایالتی و ولایتی لازم است تا برای 
تضمین این روند با نهادهای موظــف دولت فدرال همکاری نزدیک 
داشته باشند.6 انجمن‌های معلمان جغرافیا به اجرایی شدن این روند 
کمــک می‌کنند.7 بنابراین، دیدگاه‌ روایتی یا هژمونیک ملت در طول 
زمان تغییر کرده است. پیشرفت در نگرش‌های جامعه، سیاست‌های 
آموزشــی و اصلاحات برنامة درسی که آموزش جغرافیا را هم شامل 
می‌شود، در این راستا انجام پذیرفته است. از این همه می‌توان نتیجه 
گرفت که هر ســه بعد ســیال و در حال تکامل هستند. تاریخ نیز به 
توضیح وضعیت حال حاضر کمک می‌کند و به جمعیت محلی بومیان 
استرالیا و جمعیت مائوری نیوزیلند به لحاظ فرهنگی به شیوه‌هایی جدا 
از هم در برنامة درسی ارزش قائل می‌شود، چون جوامع متنوعی از نظر 
نژادی هستند. قرارگیری برنامة درسی در این فضاهای منحصربه‌فرد، 
موجب ایجاد تجربه‌های یادگیری معتبر برای تعامل و علاقة ماندگار 
در آموزش جغرافیا می‌شود )دیویی، 1916، داورز، 2000(. این فرایند 
نظر های )2002( را تأیید می‌کند که »تلاش برای شناخت محل‌ها 
با تمام حواســمان و برحذر بودن از تأکید بیش از حد بر دانش جزئی 
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یادآور شــد که در این دوران، معدودی از مردم نیوزیلند، فرصت‌های 
زیادی برای سفر به خارج داشــته‌اند(. رویکرد منطقه‌ای برای دانش 
و افتخار منحصربه‌فرد بودن و تنوع چشــم‌اندازها و منطقة نیوزیلند 
فراهم آمده و همچنین مدرنیزاســیون نیوزیلند را امکان‌پذیر ساخته 
است. این منطقه برای یک جامعه و اقتصاد نسبتاً پایدار کاملًا مناسب 
است. قدری »تخیل جغرافیایی« را که در نیمة دوم قرن بیستم درس 
جغرافیــای مدارس در نیوزیلند ارائه می‌شــد، می‌توان از مقدمة یک 
کتاب درســی تأثیرگذار به دســت آورد که بیان می‌کند: 90 درصد 
نیوزیلندی‌ها از نژاد بریتانیایی هســتند که از طریق تاریخ، ســنت و 
احساسات با »کشــور مادر« کاملًا ارتباط دارند. برج لندن، کلیسای 
وست مینستر و تغییر گارد در کاخ باکینگهام، بخشی از فرهنگ ماست 

)می‌هیل و بادن، 1966: 1(.
این مقدمه در ادامه، مجموعه‌ای از احســاس مشترک و دیدگاه‌های 
نوعاً کلیشــه‌ای دربارة مائوری‌ها به‌عنوان مردمانی شــاد و آسان‌گیر 
درخصوص روابط نژادی هماهنگ، ویژگی‌های ظاهری نیوزیلندی‌ها و 
زیبایی‌های طبیعی کشور را بازتولید می‌کند. این نوع نگرش را می‌توان 
»برنامة درسی پنهان« درس جغرافیای مدارس نیوزیلند در اواسط قرن 
بیستم نامید. نکتة جالب توجه این است که تقریباً همة این فرضیات 
حداقل از اواســط دهة 1970 مورد ســؤال قرار گرفته‌اند و جغرافیای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیوزیلند تغییر قابل‌توجهی داشته است. 
این موضوع در محتوا و پداگــوژی درس جغرافیای مدارس، منعکس 
شده است. البته این موضوع یک بار دیگر در پاسخ به تغییراتی که در 
نظام آموزشــی در سطح وسیع‌تر و به‌ویژه درس جغرافیای مدارس در 
بریتانیا اتفاق افتاد، در دهه‌های 1970 و 1980 دستخوش نوسازی شد.

3ـ2. ساختار برنامة درسی
در توضیح توســعة درس جغرافیای مدارس، مهم اســت که توجه 
داشته باشــید این درس فقط در »ســطوح بالای« مقاطع تحصیلی 
)دانش‌آموزان 11 تا 13 ســاله، پایه‌های 6 تا 8( هویت مجزا دارد. این 
موضوع نشــان‌دهندة این واقعیت است که نیوزیلند مدل تحت‌تأثیر 
ایالات متحده از مطالعات اجتماعی را برای سال‌های مقطع متوسطه 
اول پذیرفتــه اســت. جغرافیای پایه‌های بالا به شــکلی گســترده 
دنبال‌کنندة توسعه‌ها در درس جغرافیای مدارس بریتانیا از اواسط دهة 
1970 بود )سرفصل‌های جغرافیا برای مدارس در سال 1974 ارائه شد 
و بینش وسیعی از جغرافیای جدید به دست داد که بر درس جغرافیای 
مدارس تأثیرگذار بود(. ایــن فرایند با اعزام مداوم معلمان جغرافیای 
آموزش‌دیدة بریتانیایــی )و باتجربه در جغرافیای جدید( به نیوزیلند 
حمایت می‌شد. تا دهة 1990، همان‌گونه که فوستیر )2013( شرح 
می‌دهد، سرفصل‌های جغرافیا برای مدارس کاملًا منسوخ شده بودند و 
نیاز به تجدیدنظر داشتند. مهم‌تر اینکه مباحث مربوط به برنامة درسی 
مدرسه با سؤالاتی گسترده‌تر دربارة مسیر آیندة جامعة نیوزیلند روبه‌رو 
و به پیچیدگی آن‌ها اضافه شد. جدایی آهسته از بریتانیا که با عضویت 
کشور مادر در بازار مشترک اروپا در سال 1973 شروع شد. نتیجه‌اش 
تغییر موقعیت نیوزیلند به‌عنوان بخشی از منطقه )با ساختار سیاسی( 
آسیا و اقیانوسیه و سؤالات آموزشی کلیدی بود که از دهة 1980 حول 
محور نحوة تأثیرگذاری مدارس نیوزیلند در تأمین نیازهای اقتصاد در 
حال بازســازی مطرح شــدند. این امر به تلاش‌هایی برای اصلاح کار 

توسط فرایندهای مشکوک، شروع شده است« )ص 154(.

3. نیوزیلند
3ـ1. توسعة درس جغرافیا و پیشینة آن

این بخش، پیشینة توســعة درس جغرافیای مدارس 
در نیوزیلند را شــرح می‌دهد کــه اوج آن تهیة یک برنامة 
درسی ملی در دهة 1990 است.8 درس جغرافیای مدارس پیرو 
الگوی طرح‌شده در بریتانیاســت. در واقع، اسنوک )1989( معتقد 
است آموزش در نیوزیلند، منعکس‌کنندة این واقعیت است که فرهنگ 
نیوزیلند نتیجة مبارزة طولانی بین بومیان و واردشدگان به این قاره بوده 
است. مدرسه‌سازی یک نهاد وارداتی بوده است. در دورة استعمار، هدف 
اصلی، جذب کودکان مائورویی و ارائة آموزش ابتدایی به جمعیت غالباً 
ساکن در نواحی روستایی یا شهرهای کوچک بود. معلمان انگلیسی و 
اسکاتلندی در کلاس‌های درس خود، دربارة تاریخ، جغرافیا و ادبیات 
کشــور انگلستان آموزش می‌دادند. این امر این اطمینان را می‌داد که 
پیوند قوی با بریتانیا وجود داشته و جغرافیا به‌عنوان موضوعی که در 
مدارس تدریس می‌شود، این مسئله را به‌خوبی نشان می‌دهد. تا سال 
1911 هیچ متن مشخصی دربارة جغرافیای نیوزیلند وجود نداشت. از 
این زمان به بعد با توجه به علاقه و دانش رو به رشد درخصوص مناظر 
و مناطق نیوزیلند، متون درسی دربارة جغرافیای نیوزیلند پدیدار شد. 
در راســتای توســعه‌ها در جاهای دیگر، درس جغرافیای مدارس در 
سنت »انسان و زمین« شکل گرفت )رویکرد آن برای نشان دادن نحوة 
واکنش ســکونتگاه‌های انسانی در محیط طبیعی و شکل دادن به آن 
بوده است( و توصیفات بعدی رویکرد ناحیه‌ای کلاسیک را پذیرفتند 
که پیشــینة طبیعی را برای کشور در نظر می‌گیرد، پیش از آنکه به 
توصیف فعالیت‌های مختلف انسانی بپردازد. همیشه قبل از اینکه به 
کاوش در زمینة کشاورزی، تولید، حمل‌ونقل و سکونت بپردازید، یک 
قاعدة مشــخص وجود دارد که با ساختار زمین‌شناسی، هوا و اقلیم و 
اشکال زمین شروع می‌شود. در طول مدت آموزش این درس در 
دورة متوسطه، جایگاه نیوزیلند در جغرافیای جهان بررسی 
می‌شــود، به‌طوری‌که اگر به‌خوبی آموزش داده شــود، 
دانش‌آموزان به دانش جغرافیایی گسترده‌ای دست 
پیدا می‌کننــد. در این رویکردها برای تدریس 
جغرافیــا در مــدارس ارزش زیادی قائل 
اشاره شد،  شــده‌اند. همان‌گونه که 
آن‌ها می‌توانند شــهروندان را با 
درک و دانــش جغرافیایی 
آشنا سازند و علاقه به 
جهان را در آن‌ها 
ایجــاد کنند 
لبتــه  ا (
باید 

جغرافیا 
به‌عنوان 

یک رشتة 
کلیدی شناخته شده 

است که درک جوانان 
استرالیا از بومیان استرالیا را 

توسعه می‌دهد. برنامة درسی استرالیا 
مجموعه‌ای از توضیحات دربارة تاریخ و 

جغرافیا را فراهم می‌سازد که احتمالاً برای ایجاد 
پیشرفت در درک جوانان طراحی شده‌اند، اما آیا 

این برنامه نشان‌دهندة یک پیشرفت یادگیری قوی است؟ 
ارزیابی دقیق تاریخ و جغرافیا از بنیان )اولین سال مدرسه( تا 

سال دهم، نشان‌دهندة شکاف قابل ملاحظه‌ای در ادراکات اولین مردمان 
استرالیاست. به‌رسمیت‌شناختن کامل این موضوع که اولین مردمان 
استرالیا مردمان بومی و مردمان جزیره‌نشین تنگة تورس هستند یک 

موضوع بنیادی است، هرچند تا سال چهارم آشکار نیست
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معلمان و طرح بحث‌ها برای برنامة درسی دقیق‌تر و مناسب‌تر انجامید. 
توضیحات برنامة درســی سال 1993 همچنان به اطلاع‌رسانی دربارة 

فلسفة برنامة درسی نیوزیلند ادامه می‌دهد.
امروزه نیوزیلند با چالش‌های بیشــتری روبه‌روست. اگر ما بخواهیم 
به‌عنوان یک ملت پیشرفت کنیم و از رفاه و سلامت در اقتصاد جهانی 
رقابتی حال و آینده لذت ببریم، نظام آموزشــی ما باید بپذیرد که به 
این چالش‌ها پاســخ دهد. ما به یک محیــط یادگیری نیاز داریم که 
تمــام دانش‌آموزان ما در آن محیط بتوانند به اســتانداردهای عالی و 
ارتقای کیفیت شــخصی مناسب دست یابند. با حرکت به سمت قرن 
بیست‌ویکم و تغییرات سریع فناوری، نیاز به یک نیروی کار داریم که 
کاملًا ماهر و با شرایط جدید و دیدگاه‌های بین‌المللی و چندفرهنگی 

سازگار باشد )چارچوب برنامة درسی نیوزیلند، 1993(.
چالش‌های مهمی که به آن‌ها اشاره شد، امروزه از اهمیتشان کاسته 
نشــده و لذا در برنامة درسی ملی ســال 2007 مشخص شده است 
که )مطابق با روندهای توســعة بین‌المللی( کمتر به توصیف محتوای 
موضوعاتی مانند جغرافیا توجه دارند )درواقع تا 15سالگی، دانش‌آموزان 
جغرافیا را مطالعه نمی‌کنند که در حوزة یادگیری علوم اجتماعی قرار 
دارد( و بیشــتر به تولید شایستگی‌های جمعی یا نگرش‌های عمومی 
توجه دارند. جایی که جغرافیا )در سال‌های بالاتر تحصیلی برای اخذ 
مدارک ملی( تدریس می‌شود، موضوعات به‌صورت یک مسئله تدوین 
می‌شوند و به‌طور گسترده با دیدگاه پوزیتیویستی و ارزش‌محور ارائه 

می‌شوند )توضیحات برنامة آموزشی را در جدول 1 ببینید(.

از لحاظ پیشــرفت یادگیری، خوانندگانی که جــدول 1 را مطالعه 
می‌کنند احتمالًا درمی‌یابند که از نظر برنامه‌ریزی یادگیری معمولی 
و کاملًا غیرعملی اســت. زبان خنثا و نامشخص )با ارزش‌های متنوع، 

تعامل و غیره( است که شاید نشان‌دهندة این دو مورد است:
1. ادامة وابستگی به »انتقال سیاست« از انگلستان، جایی که بحث 
در مورد یک برنامة درسی جدید با لحاظ مفاهیم وسیع در نظر گرفته 

می‌شود؛
2. تمایل گســترده‌تر برنامة درسی نیوزیلند برای تأکید بر ارزش‌ها، 
اهداف و مقاصد وســیع و واگذاری محتوای واقعی برنامة درســی به 
مدارس و معلمان تا براساس درک خود از نیازهای خاص دانش‌آموزان 
و جوامعشــان برنامة درسی تعیین کنند. البته هیچ سابقه یا گزارش 
کلــی از پژوهش یا انجام بحث‌هایی برای نوشــتن این توضیحات در 

جهت اطلاع‌رسانی وجود ندارد.

4. استرالیا
4ـ1. توسعه و پیشینة آن

برخلاف نیوزیلند، فرایند توســعة برنامة درسی برای 
آموزش جغرافیا در استرالیا تاریخی هم‌دوش با ایالت‌های آن 
دارد. بودجة کشــورهای مشترک‌المنافع به ایالت‌هایی اختصاص 
داده می‌شــود که مسئولیت آموزش و برنامة درسی را بر عهده دارند. 
از آغاز آموزش عمومی در مســتعمرات قــرن نوزدهم و در پی اعلام 
فدراسیون قانون اساسی آن‌ها در سال 1901، وزارتخانه‌های آموزش 
جداگانه در هر یک از شــش ایالت و دو قلمرو اغلب مســتقل عمل 
کرده‌انــد. تخصیص منابع، تدوین برنامة درســی به همراه توســعة 
حرفه‌ای و فرایندهای اجرایی در مدارس همه با سنت‌های بریتانیایی 
مطابقت داشت، اما با توجه به نیازها و اولویت‌های ایالت تفسیر می‌شد. 
به دلیل ضرورت تنوع اقلیمی و منابع بین ایالت‌ها محتوای مورد نظر 
در طول ســال‌ها به‌صورت فزاینده‌ای در محتواها و انتظارات منعکس 
شــده است. پیچیدگی بیشتر در طول این مسیر تاریخی در همراهی 
برنامة درسی استرالیا با رشتة جغرافیا، عزم مقامات برای کاهش هویت 
جداگانة این رشته زیر چتر مطالعات اجتماعی چندرشته‌ای یا رویکرد 
علوم اجتماعی در یادگیری بوده است. با ارائة تدریجی این رویکرد در 
ایالت‌ها از اوایل دهة 1960 و تحت‌تأثیر این میراث، جایگاه و وضعیت 

آموزش جغرافیا در مدارس دچار خدشه شد.
اندازة بازار نســبتاً کوچک برای کتاب‌های درســی و مواد آموزشی 
و یادگیری  به معنای همپوشــانی محتواها بوده اســت. با این حال، 
باید گفت که گذشــته، همچنان مانع بزرگی برای پیشبرد اصلاحات 
ملی و تلاش‌ها برای اجرای یک برنامة درســی مشترک و/ یا هرگونه 
تظاهر به پیشــرفت‌های یادگیری همسان اســت. یک نیروی پایدار 
وحدت‌ســاز، انجمن معلمان جغرافیای استرالیا )AGTA( است. این 
انجمن در ارتباط با مؤسسة جغرافی‌دانان استرالیا )IAG( اعضایی دارد 
که قهرمانان پرجنب‌وجوش این رشــته به شمار می‌آیند و به‌عنوان 
عوامل کلیدی در تحولات برنامة درسی ملی عمل می‌کنند. جلسه‌های 
سالیانة منظم و انتشار خوب مواد آموزشی و تحت وب در این انجمن 
به ایجاد درک مشــترک کمک می‌کند. با این همه هماهنگی زیادی 
بین آن‌ها و برنامة درســی وجود ندارد. هر ایالت دارای شــعبة خود 
از انجمن معلمان جغرافیاســت. معلمان، به‌عنوان اعضای شعبه‌ها به 
مدت طولانی با نوشتن و توســعة برنامه‌های درسی از جمله ارزیابی 
و نظارت بر استانداردها از طریق عضویت در استانداردهای مربوطه و 
نهادهای ارزیابی مشارکت داشته‌اند. وفاداری به ایالت‌ها عمیق است 

جدول 1. پیشرفت تحصیلی در برنامة درسی جغرافیا در نیوزیلند در سال‌های بالاتر تحصیلات متوسطه

دانش‌آموزان، دانش، مهارت و تجربه را به دست خواهند آورد

پایة 8 پایة 7 پایة 6

8ـ1. برای درک این موضوع که چگونه فرایندهای تعاملی 
محیط‌های طبیعی و فرهنگی را شکل می‌دهند، با نرخ‌های 
متفاوت و در مقیاس‌های متفاوت رخ می‌دهند و تغییرات 

فضایی را به وجود می‌آورند.

7ـ1. برای درک این موضوع که چگونه فرایندهای شکل‌دهندة 
محیط‌های طبیعی و فرهنگی در طول زمان تغییر میک‌نند 
و در مقیاس و از مکانی به مکان دیگر متفاوت‌اند و  الگوهای 

فضایی را به وجود می‌آورند.

6ـ1. برای درک این موضوع که محیط‌های طبیعی و 
فرهنگی، ویژگی‌های خاصی دارند و اینکه چگونه محیط‌ها با 
فرایندهایی شکل می‌گیرند که الگوهای فضایی را به وجود 

می‌آورند.

8ـ2. برای درک اینکه چگونه ارزش‌ها و ادراکات متنوع مردم 
بر تصمیم‌ها و پاسخ‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

آن‌ها تأثیر می‌گذارند.

7ـ2. برای درک اینکه چگونه ادراکات و تعاملات مردم با 
محیط‌های طبیعی و فرهنگی متفاوت است و در طول زمان 

تغییر کرده است.

6ـ2. برای درک اینکه چگونه مردم با محیط‌های طبیعی و 
فرهنگی ارتباط برقرار میک‌نند و این تعاملات چه نتایجی 

دارند.

17 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و‌چهارم / شمـــارۀ 3/ بهار 1400



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی وپنجم / شمـــارۀ 3/ بهار 181400

و به‌عنوان یک انگیزة دائمی برای عدم واگذاری قدرت به سازمان‌های 
ملی بیرونی عمل می‌کند. نتیجه این می‌شود که جغرافیا در چارچوب 
برنامة درسی ملی قرن بیست‌ویکمی اجرای مؤثری در مدارس دارد و 
شکاف در ارادة سیاسی برای اعمال تغییر به نفع آن باقی می‌ماند. در 
واقعیت، جغرافیا در رقابت با موضوعات جدیدی از جمله مهارت‌های 
محاســباتی و فناوری قــرار دارد. در حالی‌که این پیشــینه و آینده 
ممکن اســت در پیشینة استرالیا ناشناخته باقی بماند، مجموعه‌های 
کوچکی از صاحب‌نظران و کسانی دیده می‌شوند که به‌عنوان معلمان 
و دانشــگاهیان طرفدار قوی این رشــته در آینده هســتند. یکی از 
ویژگی‌های بارز این مجموعه‌های کوچک که توســط بخش تجاری 
و همچنین بخش دولتی شــناخته شده اســت، اهمیت فناوری‌های 
مکانی‌فضایی و لزوم آموزش فرزندان ما در اســتفاده از آن‌هاســت. 
جغرافی‌دانان این چشــم‌انداز را مال خود می‌دانند. با برجسته‌سازی 
پیشرفت برنامة درســی در طول زمان، شواهدی از چگونگی تفسیر 
اصول و عقاید آن‌ها در برنامة درســی جغرافیای استرالیا وجود دارد و 
خیلی شبیه ارجاع خاص بررسی نیوزیلند به بومیان استرالیاست که 

در بخش بعدی توضیح داده می‌شود.

4ـ2. ساختار برنامة درسی
پژوهــش دربارة پیشــرفت تحصیلی نیاز به یک بررســی دقیق از 
نحوة ایجــاد دانش دارد. دیدگاه جامع دربــارة ارتباط بین یادگیری 
در رشــته‌های دیگر، گاهی در تلاش برای پیشــرفت یادگیری مورد 
غفلت قرار می‌گیرد. نحوة شناخت بومیان استرالیا در توضیحات برنامة 
درسی نشان می‌دهد که تا چه حد محتوای آموزش جغرافیا از دهة 
1980 تکامل یافته است. از سال 2009 تدوین برنامة درسی 
جغرافیای فعلی در استرالیا تأکید ویژه‌ای بر فرهنگ بومی 
و تاریخچة جزیره‌نشین‌های تنگة تورس9 داشته که 
به‌عنوان یکی از سه اولویت در برنامه‌های درسی 
اســترالیا در نظر گرفته شده است. جغرافیا 
به‌عنوان یک رشــتة کلیدی شــناخته 
شده است که درک جوانان استرالیا 
را توسعه  بومیان اســترالیا  از 
مـــی‌دهد. برنامة درسی 
مجموعه‌ای  استـرالیا 
از تـوضـــیحات 
دربارة تاریخ و 
فیا   ا  جغر

را فراهم می‌ســازد که احتمالًا برای ایجاد پیشرفت در درک جوانان 
طراحی شده‌اند، اما آیا این برنامه نشان‌دهندة یک پیشرفت یادگیری 
قوی است؟ ارزیابی دقیق تاریخ و جغرافیا از بنیان )اولین سال مدرسه( 
تا سال دهم، نشان‌دهندة شــکاف قابل ملاحظه‌ای در ادراکات اولین 
مردمان استرالیاست. به‌رسمیت‌شناختن کامل این موضوع که اولین 
مردمان اســترالیا مردمان بومی و مردمان جزیره‌نشــین تنگة تورس 
هستند یک موضوع بنیادی است، هرچند تا سال چهارم آشکار نیست.
ایده‌هــای مهم دیگــر از طریــق برنامة درســی مارپیچی تقویت 
می‌شــوند.10 در مفهوم پایه‌ای کشــور/ محل که برای ادغام مطالعات 
در کل نظــام مدارس و برای رویارویی با هر وضعیتی طراحی شــده 
است، مفهوم کشور با تقویت و گسترش ژرف‌تر آموزش‌های اولیه در 
نظر گرفته می‌شــود. وابســتگی‌های عمیقی که بین مردمان بومی و 
ساکنان جزیره‌نشــین تنگة تورس با کشور/ محل دارند به‌طور مکرر 
در توضیحات برنامة‌ درسی، شامل سال‌های دوم، سوم و چهارم بیان 
شده است، اما به هیچ وجه در سال‌های بعد در جغرافیا وجود ندارند. 
در زبان انگلیسی سال هشتم، یک ارجاع مهم به مردم بومی و ساکنان 
جزیره‌نشین تنگة تورس وجود دارد، همان‌جا که اهمیت کشور با شرح 
مفصلی در توضیحات محتوای درس زبان انگلیســی شرح داده شده 
است: »بررسی به‌هم‌پیوستگی کشور و مکان، مردم، هویت و فرهنگ 
در متون درسی از جمله متونی که توسط مؤلفان بومی و جزیره‌نشین 
تنگة تورس تألیف شده‌اند« )ACARA, 2015(. در مقابل، توضیحات 
واژه‌نامه برای کشور/ محل در برنامة درسی جغرافیا، ایدة کشور/ محل 

را به وضوح توصیف نمی‌کند. نمونه‌های توصیفی دو قطعة زیر است:
در برنامة درسی استرالیا در این خصوص با مفهوم کشور به فضایی 
اشاره می‌شود که توسط مرزهای طبیعی یا قراردادی مشخص است و 
توسط افراد یا گروه‌هایی از مردم بومی اشغال شده که آن را متعلق به 

خودشان می‌دانند. این فضا درجه‌های مختلفی از معنویت دارد.
محل )به صورتی که در مفهوم کشور/ محل قرار دارد(، فضایی است 
که توســط مرزهای طبیعی یا قراردادی مشخص شده است و توسط 
افراد یا گروه‌هایی از مردم جزیره‌نشین تنگة تورس اشغال شده که آن 
را متعلق به خودشان می‌دانند. این فضا درجه‌های مختلفی از معنویت 
 ،»ACARA« دارد )مرجع ارزیابی و گزارش برنامة درســی اســترالیا

.)2015
اصطلاح »کشور« با طیف وسیعی از معانی درک می‌شود. این مفهوم 
را نمی‌توان به‌سادگی مشخص کرد. بعضی از مردمان بومی و ساکنان 
جزیره‌نشــین تنگة تورس کشورشــان را تحت مالکیت خود توصیف 
می‌کنند. به جای اینکه کشور را تحت مالکیت خود مردم آنجا بدانند. 
در واقع، یک ارتباط معنوی با زمین در اینجا مطرح اســت. حتی این 
مورد را می‌توان یک ساد‌ه‌سازی ارتباط متقابل و نسبی پیچیده با زمین 
دانست که توسط بســیاری از استرالیایی‌های بومی توصیف می‌شود. 
کشــور مطرح‌شده در داستان‌ها در مورد منشــأ، فرهنگ و معنویت 
آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. می‌توان این‌گونه درک کرد که 
»کشور، والدین هر شخص و معلم آن‌هاست«. این ایده‌ها یک تعریف 
اساساً متفاوت با تعریف لغت‌نامه‌ای آن، یعنی »مکانی که مردمان آن 
 ACARA,( »را اشــغال کرده و آن را متعلق به خــود می‌دانند، دارد
2015( و مانعی برای پیشــرفت یادگیری در جوانان استرالیایی ایجاد 
می‌کند تا درک متقابلی از طیف وســیعی از جهان‌بینی‌هایی داشته 



19 رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و‌پنجم / شمـــارۀ 3/ بهار 1400

باشند که لزوماً بر مطالعات جغرافیایی آن‌ها اثر می‌گذارد. علاوه بر این 
پیچیدگی، بعضی از مردم بومی و ساکنان جزیره‌نشین تنگة تورس را 
می‌بینیم که در کشور تاریخی خود زندگی نمی‌کنند اما ارتباط آن‌ها 
با آن کشــور همچنان قوی است. تا همین چند سال پیش، بسیاری 
از کودکان به اجبار از کشــور نقل مکان داده شده‌اند و به فعالیت در 
طرح‌های دولتی و ذخایر محدود شده، حقوق آن‌ها محدود شده و از 
تکلم به زبان بومی منع شده‌اند و متحمل رنج‌هایی هستند که بر روابط 
خانوادگی و خویشاوندی آنان تأثیر می‌گذارد. به تعبیر برنامة درسی، 
اولین مردمان در استرالیا به محل‌هایی منتقل شدند که با کشور/ محل 
آن‌ها متفاوت است، اما هنوز ارتباطی با/ و یا مسئولیتی برای آن کشور/ 
محل خانواده یا قــوم خود دارند. با این همه، این ارتباط مردم/ محل 
به‌صورت عمده تا درس تاریخ سال نهم حذف می‌شود، یعنی مقطعی 
که می‌توان این موضوع را به‌عنوان یک مطالعة عمیق اختیاری گنجاند. 
هم‌زمان با موضوع کوتاه شدن دست بعضی از مردمان بومی و ساکنان 
جزیره‌نشــین تنگة تورس از کشور در برنامة درسی یا اختیاری شدن 

آن، پیشرفت در یادگیری با مشکل مواجه می‌شود.
با نگاه به گذشته برای نگاه به آینده با درک بهتر از تصمیمات برنامة 
درسی فعلی، از سال 1910 تا 1970، به‌عنوان برآیندی از سیاست‌های 
دولت، بسیاری از کودکان بومی به اجبار از والدینشان گرفته شدند با 
این فرض که برای کودکان بومی سودمند است و با قرار دادن آن‌ها در 
مراقبت‌های دولتی یا با خانواده‌خواندگی خود، در جامعة سفیدپوست 
جذب خواهند شد. این سیاست‌ها باعث از بین رفتن نسلی از کودکان 
شد که به آنان، »نسل‌های دزدیده‌شده« می‌گویند.11 انتقال کودکان 
موجب آســیب‌ها و تلفات بین‌نسلی می‌شود که همچنان بر مردمان 
بومی تأثیر می‌گــذارد. این ادراکات تاریخی کلیدی، پیشــرفت‌های 
یادگیری بومی در برنامة درســی اســترالیا به‌ویژه درک ســامتی و 
رفاه حال حاضر مردمان بومی و مردمان جزیره‌نشــین تنگة تورس را 
پی‌ریزی می‌کند. این موضوع یک مؤلفة الزامی درس تاریخ سال دهم 
در برنامة درسی است، هرچند محدود به دورة 1945 تاکنون می‌شود. 
جدول 2 بعضی از ارتباطات درونی بین توضیحات برنامة درسی دربارة 
جغرافیا و تاریخ را نشان می‌دهد و اینکه چگونه پیشرفت برنامة درسی 

بین رشته‌ها هماهنگ می‌شود. )توضیحات  را در جدول ۲ ببینید(.
در اولیــن پیش‌نویــس برنامــة درســی اســترالیا فرصت‌ها برای 
دانش‌آموزان برای بررســی ســامت و رفاه بومی در آموزش جغرافیا 
گنجانده شده اســت. توصیف محتوا در درس سال دهم و جغرافیای 
رفاه و سلامت انسانی، بیانگر الزام دانش‌آموزان به این ادراک است که 
»تغییرات فضایی قابل‌توجهی در رفاه و ســامت انسانی در کشورها 
 .)ACARA, 2012( »در هر دو ســطح منطقه‌ای و محلی وجود دارد
پیش‌نویس بیان می‌داشت که این موضوع می‌تواند با »پژوهش دربارة 
رفاه و ســامتی مردمان بومی و جزیره‌نشــینان تنگه تورس در کل 
استرالیا« محقق شــود )ACARA, 2012(. این مؤلفه در توضیحات 
نسخة هشــتم محتوای برنامة آموزشی اخیر12 همراه با یک پیشنهاد 
حفظ شده است که دانش‌آموزان بتوانند »تفاوت‌های فضایی در رفاه 
و سلامتی مردمان بومی و جزیره‌نشینان تنگة تورس در کل استرالیا 
و میزان این تفاوت‌ها را تحقیق کنند« )ACARA, 2015(. درک رفاه 
و سلامتی مردمان بومی و جزیره‌نشینان تنگة تورس در کل استرالیا 
با دانش تاریخی ســلب حق مالکیت افزایش می‌یابد؛ دانشــی که در 

طراحی برنامة درســی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، چنین 
پیشرفتی در یادگیری قوی‌تر با مطالعة اولین مردمان ملت‌ها در دیگر 

کشورها و به‌ویژه نیوزیلند و کانادا، هم مشابه و هم متفاوت است.
در حالی‌که درک دقیق‌تر فرهنگ بومی یک هدف اعلام‌شدة اصلاحات 
برنامة درسی جغرافیا در استرالیا بوده است، همسایه‌اش نیوزیلند در 
رویکرد برنامة درســی خود به‌صراحت دوفرهنگی است. برنامة درسی 
علوم اجتماعی نیوزیلند با برجسته کردن تفاوت‌ها در میراث فرهنگی 
بین دو ملت، توجه ویژه به مردم مائوری به‌عنوان اولین مردمان کشور 
داشــته است. یک هدف دستیابی در سطح 2 )سنین 7 تا 9 سالگی( 
ایجاب می‌کند که »دانش‌آموزان دانش، مهارت و تجربه کسب کنند 
تا بفهمند چگونه مقام مائوری‌ها به‌عنوان مردم بومی سرزمین13 برای 
جوامع در نیوزیلند مهم اســت« )وزارت آموزش نیوزیلند، 2015(. با 
تمرکز بر مردم بومی نیوزیلند در برنامة درسی، یک مبنای فکری ایجاد 
می‌شود که در آن پیشــرفت ادراکات می‌تواند ادامه یابد. این مبنای 
فکری در سطح 3 )سنین 9 تا 12 سالگی( در هدف دستیابی تثبیت 
می‌شود و توسعه می‌یابد: »دانش‌آموزان، دانش، مهارت و تجربه‌هایی 
به دست می‌آورند تا درک کنند چگونه مهاجرت‌های اولیة پولینزی‌ها 
و بریتانیایی‌هــا به نیوزیلند برای مردم بومی این ســرزمین و جوامع 
همیشه اهمیت دارند« )وزارت آموزش نیوزیلند، 2015(. در سنین 14 
تا 16 سالگی )سطح 5( »دانش‌آموزان، دانش، مهارت و تجربه‌هایی را 
به دست خواهند آورد تا درک کنند چگونه معاهدة ویتنگی14 توسط 
مردم در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون واکنش متفاوتی دارد« )وزارت 
آموزش نیوزیلند، 2015(. این هدف بیان می‌کند که دعوت به تحلیل 
زمانی و مکانی چشــم‌اندازها می‌تواند تفکر دانش‌آموزان را به چالش 
بکشد. ارائة زبان مائوری در مدارس ابتدایی بیشترین احتمال را داشته 
است به‌طوری‌که 64 درصد آموزش بخشی از زبان مائوری را در سال 
2013 دریافت کرده‌اند. این شاخص‌های واضح از پیشرفت دوفرهنگی 
کاملًا با برنامة درسی استرالیا در تقابل است که در آن مطالعات بومی 
به احتمال بیشــتر باید در محتوای برنامة آموزشی جغرافیا گنجانده 
شود. به‌عنوان بازتابی از جمعیت‌شناسی اجتماعی با پیچیدگی رو به 
افزایش، تنوع قومی به‌طور گسترده در برنامه‌های درسی در ترکیب با 

مطالعات بومی مورد توجه قرار می‌گیرد.

5. جغرافیــا در اســترالیا و نیوزیلنــد: 
با هدف جامعة  یادگیری  پیشــرفت‌های 

فرامصرف‌گرا
فناوری‌های دیجیتال، به‌ویژه فناوری‌های مکانی‌فضایی 
باعــث تجدید علاقه به محل‌ها و ارتبــاط آموزش جغرافیا در 
برنامة درســی مدارس شــده‌اند. جغرافی‌دانان برترین افراد ماهر 
برای انجام تحلیل فضایی هســتند. همچنان‌کــه به انتهای دهة دوم 
در قرن 21 حرکت می‌کنیم، آینده برای جوانان، امکانات بی‌شماری 
در حوزة شیوه‌های زندگی موفق و پایدار فراهم می‌سازد، مشروط بر 
اینکه آموزش جغرافیا بتواند جایگاه خود را در برنامة درســی حفظ 
کند و نیازهای همة ذی‌نفعان رقیب را برآورده سازد )مورگان، 2014؛ 
رابرتسون و بورســتون، 2015(. چالش برای اصلاح برنامة درسی در 
زمینة آموزش جغرافیا و تنظیم سیاســت و عمــل، گرفتاری اصلی 
بین جهان‌بینی‌های قدیمی و جدید اســت. اســترالیا و نیوزیلند در 
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داخل تحولات ژئوپلیتیک آســیا قرار گرفته‌اند. اقتصاد و آیندة آن‌ها 
از میراث اروپایی بســیار دور است، ولی با این حال، به نظر نمی‌رسد 
رفورمیســت‌ها به توافقی در مورد مســائل کلیدی رسیده باشند که 
کشــورهای ما بدان‌ها پایبندند. کالایی شــدن دانش، فضا، طبیعت 
و منابع، واقعیت‌های زمان ما هســتند. با انعــکاس این حجم زیاد از 
اطلاعات، ولی با فاصلة آشــکار بین افکار و راه‌حل‌ها برای آینده‌های 
آموزش، نیوزیلند نظر جغرافی‌دان پاوســون )2015( را مبنا قرار داد 
که می‌پرســد، »چه نوع آموزش جغرافیایی برای عصر انسان مناسب 
اســت؟« با تفکر جهانی برای آینده‌های پایدار نیاز به نوع جدیدی از 
پداگوژی است که تنش‌های بین نیازهای جمعیت ]جوان[ برای ارتباط 
با طبیعت و محیط پیرامون آن‌ها را بازشناســی کند یا محل و فضای 
مبتنی بر مواجهة دانش با یک جهان را از نظر اجتماعی و در ارتباط با 
کار میدانی مجازی و تجربیات نامحدود فراهم آورد. او سؤال می‌کند 
که: »آیا این به معنای فراخوانی روشنگری یا روایت پداگوژیکال است 

که از کلاس درس ســنتی خارج می‌شود و در کلاس‌های بدون مرز 
پــا می‌گذارد؟« )ص 310(. با پذیــرش این مطلب که جامعة معاصر 
از لحاظ فرهنگی و قومی متنوع اســت، ما مســیرهای بسیار زیادی 
برای آموزش جغرافیا می‌بینیم، به شرط اینکه مسیرها مرتبط و تحت 

تجدید نظر مداوم باشند.
تجزیه و تحلیل مختصر ما از پیشــرفت، این دیدگاه را پذیرفته که 
درک پیشینة کنونی و/ یا پیش‌بینی‌های مرتبط با »بعدی چیست؟« 
باید به گذشــته نگاه کند تا بتواند آینده‌نگر باشد. استرالیا و نیوزیلند 
محصول گذشــتة اســتعماری و میراث نادیده گرفتن تقریباً پنهان 
ثروت‌های به ارث رســیده تا ســال‌های اخیر هستند. سیستم‌های 
آموزشــی آن‌ها محصول این اتفاقات‌اند. در اقتصادهای نسبتاً پایدار 
و جوامع دوران سوسیال‌دموکرات، آموزش مدارس هم آمادگی برای 
محیط کار و هم برای کســب جایگاه خود در کشور است. با این همه 
در یک اقتصاد جهانی که در آن زندگی پرمخاطره‌تر شــده، آموزش 

  جدول 2. پیشرفت تحصیلی برای مردمان بومی جزیره‌نشین تنگة تورس در برنامة درسی استرالیا: جغرافیا و تاریخ

توصیف برنامة درسی. دانش‌آموزان می‌شناسند و درک میک‌نند
سال

تاریخ جغرافیا

ســرزمین/ محل بومیان و جزیره‌نشینان تنگة تورس که مدرسه در آن واقع شده 
است و اینکه چرا سرزمین/ محل برای مردمان بومی و جزیره‌نشینان تنگة تورس 

.)ACHASSK016( مهم است
پایة پیش‌دبستانی )سن 5 تا 6(

هــوا و فصول محل‌هــا و روش‌هایی کــه گروه‌های مختلف فرهنگــی از جمله 
مردمــان بومــی و جزیره‌نشــینان تنگه تــورس آن‌هــا را توصیــف میک‌نند 

.)ACHASSK032(
پایة اول )سن 6 تا 7(

راه‌هایی که از طریق آن‌ها مردمان بومی و جزیره‌نشــینان تنگة تورس ارتباطات 
.)ACHASSK049( ویژه‌ای با کشور/ محل خاص حفظ میک‌نند پایة‌ دوم )سن 7 تا 8(

اهمیت کشــور/ محل برای مردمان بومی و/ یا جزیره‌نشینان 

ACHAS� )تنگة تورس وابسـ�ته به یـ�ک ناحیة محلـ�ی) 

SK062(. روزها و هفته‌هایی که در اســترالیا برای تجلیل یا 

بزرگداشت در نظر گرفته می‌شوند )از جمله روز استرالیا، روز 

ســرباز  انزاک و روز ملی التیام( و اهمیت نمادها و شــعارها 

.)ACHASSK064(

نمایندگی اســترالیا به‌عنوان ایالت‌ها و سرزمین‌ها و به‌عنوان کشورها/ محل‌های 
مردمان بومی و جزیره‌نشــینان تنگة تورس و ویژگی‌ها و محل‌های اصلی طبیعی 

.)ACHASSK066( و انسانی در استرالیا

پایة سوم )سن 8 تا 9(

تنوع نخســتین مردمان اســترالیا و ارتباط طولانی و مداوم 
مردمان بومی و جزیره‌نشــینان تنگة تورس به کشور/ محل 
 .)ACHASSK083( )زمین، دریا، آبراهه‌ها و آســمان‌ها(
ماهیــت تماس بیــن مردمان بومی و جزیره‌نشــینان تنگة 
تورس و دیگران؛ برای مثال، ماکایی‌ها و اروپایی‌ها، و تأثیر 

.)ACHASSK086( این تعاملات بر مردم و محیط‌ها

مسئولیت سرپرستی مردمان بومی و جزیره‌نشینان تنگة تورس برای کشور/ محل 
.)ACHASSK089( و چگونگی تأثیر این موضوع بر نظر آن‌ها در مورد پایداری

پایة چهارم )سن 9 تا 10(

تأثیــر مردم، از جمله مردمان بومی و جزیره‌نشــینان تنگة‌ تورس بر ویژگی‌های 
.)ACHASSK112( زیست‌محیطی محل‌های استرالیا پایة پنجم )سن 10 تا 11(

ارزش اقتصــادی، فرهنگــی، معنــوی و زیبایی‌شــناختی آب بــرای مــردم از 
جملــه مردمــان بومی و جزیره‌نشــینان تنگة تــورس و مردمان منطقة آســیا 

.)ACHASSK041(
پایة هفتم )سن 12 تا 13(

ارزش زیبایی‌شــناختی معنوی و فرهنگی چشم‌اندازها و لندفرم‌ها برای مردم، از 
.)ACHASSK049( جمله مردمان بومی و جزیره‌نشینان تنگة تورس پایة هشتم )سن 13 تا 14(

گســترش ســکونتگاه، از جمله آثــار تماس )خواســته و 
ناخواسته( بین مهاجران اروپایی در استرالیا و مردمان بومی 
و جزیره‌نشــینان تنگة تورس )ACHASSK020(. تاریخ 
محدود به دورة 1750 تا 1950 اســت و به‌عنوان یکی از دو 

انتخاب در کی مطالعة سال نهم ارائه می‌شود.

پایة نهم )سن 14 تا 15(

پیشــینة مبارزه مردمــان بومــی و جزیره‌نشــینان تنگة 
تــورس برای حقــوق و آزادی‌های قبل از ســال 1965، از 
جمله روز ســوگواری سال 1938 و نســل‌های ربوده شده 
)ACHASSK104(. تاریــخ محــدود بــه دورة 1945 
تاکنون اســت و به‌عنوان کی جــزء اجباری در کی مطالعة 

سال دهم ارائه می‌شود.

رویکردهای مردمان بومی و جزیره‌نشینان تنگة تورس برای مسئولیت سرپرستی 
.)ACHASSK072( و مدیریت محیط زیست در مناطق مختلف استرالیا

دلایل و پیامدهای تغییرات فضایی در ســامت و رفاه انســانی در اســترالیا در 
.)ACHASSK080( مقیاس محلی پایة دهم )سن 15 تا 16(
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به‌صورت فزاینــده‌ای تحت‌تأثیر علائق اقتصادی قرار گرفته اســت. 
آموزش مدارس، یک وســیلة آماده‌سازی ســرمایه‌داران انسانی است 
و افــراد مجهز به مهارت‌ها و نگرش‌هــا برای تولید و مصرف هم‌زمان 
هســتند. در این فرایند، هر دو کشور استرالیا و نیوزیلند جوامع کاملًا 
مصرف‌کننده را توســعه داده‌اند، طبیعت را تغییر داده‌اند و در اقتصاد 
جهانی ســرمایه‌داری ادغام شده‌اند. جغرافیا در مدارس در این فرایند 
نقــش خود را ایفا می‌کند، هرچند این موضوع ما را به این پرســش 

برمی‌گرداند که »به چه چیزی پیشرفت در جغرافیا می‌گوییم؟«
با توجه به استدلال‌ها دربارة تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی و امکان 
محدودیت‌های واقعی برای رشــد، ممکن است زمان آن رسیده باشد 
که یک تجدید نظر اساسی در اهداف، مقاصد و رویکردهای جغرافیای 
مدرسه به عمل آید. استرالیا با برنامة درسی جدید ملی خود دست‌کم، 
این فضا را برای این اســتدلال فراهم می‌کند و شاید برای انجام این 
کار بهتر از نیوزیلند باشد؛ و در حالی‌که عجله برای پذیرش نسخه‌های 
سرمایه‌داری سریع برای آینده با شتاب ادامه دارد، پرسش »پیشرفت« 

در آموزش جغرافیا مهم‌تر از همیشه است.
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استاد دکتر شهریار خالدی

  

اشاره  

  در ادامة آشنایی با پیشکسوتان 
آموزش جغرافیا، در این شماره سراغ استاد 

گران‌قدر جناب آقای دکتر شهریار خالدی رفته‌ایم.

جناب 
از  استـــاد، 
اينكـه مـوافقـت 
فرمـوديد گفت‌وگويي 
داشته  معلمان جغرافيا  با 

باشيد خیلی متشکرم.

 از جناب‌عالی خواهش می‌کنم 
برای آشنایی بیشتر خوانندگان مجله، 

خودتان را معرفی بفرمایید.
- شهریار خالدی و عضو هیئت‌علمی در دانشکدة علوم 

زمین دانشگاه شهید بهشتی و گروه جغرافیا هستم.

 لطفاً از تولدتان برای ما بگویید.
- در اردیبهشت‌ماه سال 1332 در خانواده‌ای متوسط در محلة میدان 
شاهپور )بازارچة قوام‌الدوله( در نزدیکی باغ معروف معیر )خیابان وحدت 

اسلامی کنونی( به دنیا آ‌مدم.

مرضیه سعیدی  
دبیر جغرافیا و عضو هیئت تحریریه مجله

 از خانـواده‌ 
هم بفرمایید.

خانـــوادة  یــک  در   -
شش‌نفـــری متولـد شـدم و 
ســه خواهر دارم و سومین فرزند 

خانواده‌ام.

 از علایق دوران کودکــی و ‌آرزوهای 
کودکی چه به خاطر دارید.

- از علایــق و‌ آرزوهای دوران کودکی خود زیاد به خاطر 
ندارم، ولی دوست داشتم مهندس راه و ساختمان شوم که نشد، 

ولی پسرم دکترای معماری دارد.

 تحصیل در دبستان چگونه بود؟
- به دلیل مأموریت پدرم سه ســال اول دورة‌ ابتدایی را در شهر اراک 
ســپری کردم، بعد به تهــران آمدیم و تا پایان دورة متوســطه و دورة 
کارشناسی در تهران بودم. به خاطر وجود باشگاه‌های ورزشی متعدد در 

محله، در کنار تحصیل به ورزش هم مشغول بودم.

 به چه ورزش‌هایی علاقه دارید و در کدام رشــتة ورزشی 
فعالیت داشتید؟

- شنا، فوتبال و کشتی.

 بعد از دیپلم، چه کردید و چطور شد که در رشتة جغرافیا به 
تحصیل ادامه دادید؟

- پس از اخذ دیپلم ریاضی، دو ســال به خدمت مقدس سربازی 
رفتم و پس از دورة آموزشــی در پادگان مخابــرات جی تهران به 
خدمت خود ادامه دادم. دوران سربازی‌ام فرصت خوبی برای مطالعه 
و تقویت زبان و ورزش بود. سرانجام در سال 1354 در دانشگاه ملی 
سابق )شهید بهشتی فعلی( در رشتة جغرافیای طبیعی مشغول به 

تحصیل شدم.

با پیشکسوتان
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 چه سفارشی برای دانشجویان دارید؟
- در درجــة اول، صبــور بودن، اخلاق‌مــداری، افزایش جهان‌بینی و 
بزرگواری را در زندگی خود پیشــه کنند. تکریم دانشجو اهمیت زیادی 
دارد. یادگیری زبان تخصصی، کامپیوتر، جی.‌آی.اس و استفادة بیشتر از 

نقشه و متون جغرافیایی به زبان انگلیسی در اولویت قرار دارد.

 برای آیندة جغرافیا چه پیشنهادی دارید؟
- افزایش گرایش‌ها و شاخه‌های جغرافیا به تعداد زیاد برای ارتقای این 
رشته ضروری به نظر می‌رسد. شخصاً با تجمیع رشته‌ها موافق نیستم. 
برای مثال در آمریکا، جغرافیا 24 گرایش دارد و در اروپا، رشتة جغرافیا 

یکی از شش رشتة آمایش سرزمین است.

 مهم‌ترین نکته یا جمله یا حادثه‌ای که در اقلیم‌شناســی 
ذهن شما را به خودش مشغول کرده یا می‌کند، کدام نکته یا 

جمله یا حادثه است؟
- پدیده‌های جغرافیایی تغییر اقلیم.

  از آموزش یا آموختن چه مطلبی در گروه آموزشی جغرافیا 
خیلی لذت برده‌اید؟

- از آموختن یا آموزش در جغرافیا، مردم مهمان‌نواز و مهربان مناطق 
خشــک را دوســت دارم و علاقة زیادی به مطالعة هرچه بیشتر در این 

اکوسیستم‌های بیابانی دارم.

 با اجازة شما چند سؤال خودمونی‌تر هم بپرسیم. چه سالی 
ازدواج کردید و چند فرزند دارید و در چه رشــته‌ای تحصیل 

کرده‌اند؟
- سال 1360 ازدواج کردم. پسرم دکترای معماری و دخترم دکترای 
زیست‌شناسی گیاهی دارد. فرزندان ما براساس سلیقه‌ها و خواسته‌هایشان 

راه خودشان را انتخاب کرده‌اند.

 کدام قســمت از ایران را بیشتر برای سکونت یا گذران 
اوقات فراغت دوست دارید؟

- همه‌جای ایران ســرای من اســت. البته چون در بیابان‌ها مطالعه و 
پژوهش کردم آ‌نجاها را ترجیح می‌دهم. مردم باصفایی در مناطق خشک 
وجود دارند. در درجة اول به خاطر آن‌ها بود که بعد از اتمام تحصیل به 

ایران برگشتم.

 به جز کتاب‌های مربوط به جغرافیا چه کتاب‌هایی را مطالعه 
می‌کنید؟

- به شعرای ایران از جمله حافظ، سعدی و مولوی ارادت دارم و تاریخ 
ایــران را مطالعه و به آن افتخار می‌کنــم. ورزش‌های حرفه‌ای را خیلی 

دوست دارم.

 رابطه‌تان با شبکه‌های مجازی چگونه است؟
- با شبکة مجازی به صورت علمی و دور از حاشیه موافقم.

 با توجه به پاندمی کرونا و شیوع آن در ایران، نگاه شما به 

 از تحصیل در رشتة جغرافیا رضایت دارید؟
- از اینکه در این رشــته و این دانشگاه پذیرفته شدم بسیار خرسندم. 
در دورة کارشناسی با تفکر استادان جغرافیا آشنا شدم و عشق و علاقه‌ام 
به این رشته افزایش یافت. همین‌طور وجود ‌آقای دکتر ایران‌پور جزنی 
که مؤسس رشتة جغرافیای دانشگاه ملی بودند و وجود آزمایشگاه‌های 
فتوگرامتری و کارتوگرافی و نیز آرشــیو بسیار قوی از نقشه‌هایی که از 
کشور آلمان خریداری شده بود، غنای رشتة جغرافیا را صدچندان کرد و 

من هم علاقه‌مند شدم.

 تحصیل در خارج از کشور چگونه بود؟
- بــرای تحصیل در خارج از کشــور باید آماده می‌شــدم. ابتدا 
در طی تحصیل در دانشــگاه شهید بهشــتی، یک تابستان را برای 
یادگیری زبان انگلیســی به کشور انگلستان رفتم که در روند و نگاه 
به ادامة تحصیلم اهمیت داشت. در سال 1359 برای ادامة تحصیل 
به فرانســه عزیمت کردم و در دانشگاه ســوربن )پاریس( در رشتة 
منابــع طبیعی که متعلق به گروه جغرافیا بود وارد شــدم که نگاه 
زیســت‌محیطی مرا پایه‌گذاری کرد. در ادامة تحصیلم در دانشگاه 
سوربن در دورة دکتری در رشتة آب و هواشناسی مشغول تحصیل 
شــدم. تفکر عمیق و اخــاق و رفتار برازندة جغرافی‌دانان کشــور 
فرانسه بسیار غنی و تأثیرگذار بود و با پروفسور ژان‌ درش، پروفسور 
کک و دکتر اســکورو و نیز ژان دومانژیم آشــنا و از دستاوردهای 

علمی‌ آن‌ها برخوردار شدم.
ما حدود هشت نفر دانشجو و تقریباً هم‌کلاسی در گروه جغرافیای 
شــهید بهشتی بودیم که پس از اتمام تحصیلات به گروه جغرافیای 
اولیة خود برگشــتیم و مشغول خدمت شــدیم. پس از بازگشت به 
ایران در مهر 1364 در همان دانشگاهی که دورة کارشناسی را طی 
کردم، یعنی دانشگاه شهید بهشتی مشغول خدمت شدم و تاکنون، 
همچنــان در گروه جغرافیای طبیعی حضور دارم. البته در طی این 
سال‌ها با برخی واحدهای دیگر دانشــگاه‌ها، از جمله واحد علوم و 
تحقیقات تهران، همکاری آ‌موزشــی و پژوهشــی نیز داشته‌ام. بین 
ســال‌های 1369 تا 1371 نیز مدیر گروه جغرافیای دانشگاه شهید 

بهشتی بودم.

 اولین کار ترجمه یا تألیفتان چه بود؟
- کتاب پروفسور ژان درش با عنوان »جغرافیای نواحی خشک« اولین 

کتابی بود که ترجمه کردم و در سال 1372 به چاپ رسید.

 کدام دانشجو در خاطر شما ماندگار شده است؟
- در واقع صدها دانشجوی باشخصیت و بااخلاق داشته و دارم و بر 
این اعتقاد هســتم که دانشگاه کارخانة انسان‌سازی است و باید روح 
و روان آن‌‌ها را صیقل دهیم؛ انسان‌های وارسته، باشخصیت، بااخلاق 
و فرهیخته که عاشــق میهن خود و خدمت‌گزار این مردم هستند. از 
این میان جا دارد که از یکی از دانشــجویانم، آقای دکتر صدرالدین 
متولی که بعدها ریاست واحد نور دانشگاه آزاد را تقبل کرد، نام ببرم. 
آقــای دکتر صدرالدین متولی در آنجا تحولات علمی به‌وجود آورد و 
از جمله استادان بااخلاق است که با نوآوری‌های منحصربه‌فردش ما 

را مفتخر کرد.
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7. م. احمدی، م. فالحی‌خوشجی و ش. خالدی. »پهنه‌بندی اگروکلیمای کشت جو دیم استان 
لرستان با استفاده از مدل‌های تحلیل سلسله‌مراتبی و فازی«. مجلة کشاورزی بوم‌شناختی، نسخة 

.AHP 1395 ،11 -27 6، صص
8. خ. درفشــی، ش. خالدی، ح. شعبانی‌نیا و ا. مهرجونژاد. »بررسی تغییرات کاربری اراضی و 
مدل‌ســازی بارش رواناب با استفاده از مدل مطالعة موردي حوزة آبخیز بابلرود«. پژوهش‌های 

.HEC- HM ،1394 ،30 -44 فرسایش محیطی، نسخة 4، صص
9. ش. خالدی. »نگرشی بر جغرافیای باغ‌های ایران با تأکید بر باغ دولت‌آباد یزد«. آمایش و توسعة 

پایدار، نسخة 2، صص 140- 127، 1394.
10. ش. خالدی، ن. صادقی‌‌پی و م. طاهباز. »تعیین پهنه‌های مناسب ایجاد رویکرد‌های معماری 
زیست‌اقلیمی با تأکید بر باغ‌بام؛ مطالعة موردی: شهر تهران«. آمایش و توسعة پایدار، نسخة 1، 

صص 74- 63، 1394.
11. ش. خالدی و ف. رضایی. »گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی؛ 
مطالعة موردی: پهنه‌های کوهستانی استان تهران«. آمایش و توسعة پایدار، صص 72- 57، 1394.

12. م. صیدی شاهیوندی، ش. خالدی، ع. شکیبا و ب. میرباقری. »پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی 
ذرت دانه‌ای در استان لرستان با استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی«. نشریة 

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، نسخة 13، صص 214 - 195، 1392.
13. م. الجوردی، ش. خالدی و ش. ستاری. »پهنه‌بندی پتانسیل سیل خیزی حوزة آبریز مردغ 

چای، آذربایجان شرقی«. جغرافیا و برنامه‌ریزی، نسخة 17، صص 257- 237، 1392.
14. ش. خالدی، صالحیان بادی و م. صیدالی. »جایگاه اکوتوریسم بیابانی در توسعة سکونتگاه‌های 
روســتایی؛ نمونة موردی: اقامتگاه گردشــگری - متین‌آباد بادرود«. جغرافیا و آمایش شهری 

منطقه‌ای، نسخة 2، صص 103- 93، 1391.
15. خالدی، ا. ارجمند، م. مزبانی و م. عین‌صالحی. »بررســی قابلیت‌های ژئومورفوتوریستی 
لندفرم‌ها با استفاده از روش مطالعة موردی شهرستان چابهار«. آمایش و توسعة پایدار، نسخة 

.1391 ،2
16. ش. خالدی، ع. شکیبا، ف. رضايي‌فرد و ز. حسيني. »بررسي اقليم گردشگري استان خراسان 
رضوي جهت توسعة اقتصادي«. فصلنامة پژوهش‌نامة خراسان بزرگ، صص 124- 105. 1391.

17. ش. خالدي. »ارزيابي عامل‌هاي مؤثر در رويداد زمين‌لغزش و پهنه‌بندي آن با استفاده از مدل 
رگرسيون لجستيك در محيط؛ مطالعة موردي: حوضة آبخيز طالقان«. نشرية علمي‌پژوهشي 

جغرافيا و مخاطرات محيطي، 1391.
18. ش. خالدي. »نگرشي بر اكوتوريسم كوير، تالاب ميقان با تأكيد بر اهميت بنگله‌هاي روآبي«. 

آمايش و توسعة پايدار، نسخة 1، 1391.
19. ش. خالدي، خ. درفشي، م. مزباني و س. قره‌چايي. »ارزيابي توان اكوتوريسم استان ايلام با 
استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و شاخص آسايش اقليمي و ترموآنمومتريك«. آمايش و 

توسعة پايدار، 1390.
20. ش. خالدي، ر. منشي‌زاده و ج. ريكا. »امكان‌سنجي جاذبه‌هاي توريستي«. اگرو اكوتوريسي 
در توسعة روستايي مورد دهستان لواسانات كوچك با تأكيد بر باغات گيلاس و استفاده از مدل 

SWOT . نشرية تحقيقات كاربردي علوم جغرافيا، 1390.
21. ش. خالدي، ف. خوش‌اخلاق و م. خزايي. »تحليل همديدي توفان‌هاي تندري سيلاب‌ساز 

استان كرمانشاه«. چشم‌انداز جغرافيايي، 1389.
22. ش. خالدي، س. خندان، پ. رضائيان فيروز‌آبادي و ا. عليزاده پشــت مساري. »پهنه‌بندي 
آكروكليمايي مركبات در استان لرستان با استفاده از مدل هم‌پوشاني شاخص و منطق فازي و 

مقايسة مدل‌ها«. فصلنامة جغرافيايي آمايش، نسخة 8، 1389.
23. ش. خالدي، ع. شكيبا، ف. رضائي‌‌مفرد و ب. ميرباقري. »اقليم‌شناسي توريسم استان خراسان 

رضوي براساس شاخص TCI«. نسيم بامداد، صفحات 124- 105، 1389.
24. ح. نگارش، ش. خالدي، ع. گل‌كرمي و ر. زندي دره غريبي. »جاذبه‌هاي توريستي گل‌فشان‌ها 

در استان سيستان و بلوچستان«. فصلنامة جغرافيايي آمايش، نسخة 2، 1388.
25. ش. خالدي. »اقليم معماري در شهرستان كوهدشت«. نسيم بامداد، 1388.

26. ش. خالدي. »تأثير عناصر اقليمي بر روي كشــت سيب در دماوند«. فصلنامة جغرافيايي 
آمايش، نسخة 2، 1388.

27. ش. خالدي و ا. روشني. »پتانسيلي‌ابي مناطق بهينة كشت و پرورش درخت سيب بر پاية 
پارامترهاي اقليمي«. نشرية جغرافيا، نسخة 5، انجمن جغرافيايي ايران، 1388.

28. ش. خالدي و ا. روشني. »جايگاه كوه سبلان در شكل‌پذيري آب‌وهواهاي محلي«. نشرية 
جغرافيا، انجمن جغرافيايي ايران، 1388.

این بحران چگونه است؟
- بهتر اســت صبور باشیم و موارد بهداشتی را رعایت کنیم. سرانجام 

مهار خواهد شد.

 چه پیامی بــرای دبیران جغرافیا دارید، چون بیشــتر 
خوانندگان مجله، دبیران جغرافیا هستند؟

- دبیران و به‌طور کلی دبیران جغرافیا بهتر است ادامه تحصیل دهند و 
ارتقای علمی بیشتری پیدا کنند تا نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. به‌طور 
کلی در کشــوری که مادر، دبیر و دانشمند وظایف خود را خوب انجام 

دهند و مرفه باشند، خوشبختی و بهزیستی وجود خواهد داشت.

 استاد، چه چیزی باعث شد با دیپلم ریاضی در گروه علوم 
انسانی و جغرافیا تحصیل کنید؟

- سرنوشــت ما این بود و از اینکه جغرافیایی هستم افتخار می‌کنم. 
جغرافی‌دانان همیشه در برابر دیگر علوم حرفی برای گفتن دارند. 

 دوست دارید در آخر این گفت‌وگو چه بگویید؟
- جملاتی از لرد آویبوری در کتاب در‌ آغوش خوشــبختی: »طبیعت 
زیباست، ولی مردم نمی‌بینند؛ می‌بینند، ولی نگاه نمی‌کنند؛ نگاه می‌کنند، 
ولی به اسرار کائنات پی نمی‌برند ...« و جملاتی از ژان ‌دومانژو در کتاب 
محیط‌های طبیعی کره زمین: »از ســوی دیگر جغرافی‌دانان با مطالعة 
محیط طبیعی، پروردگار را ستایش می‌کنند. محیط طبیعی جغرافی‌دانان 

به مراتب از اکوسیستم محیط‌شناسان غنی‌تر و محکم‌تر است ...«

 باز هم تشکر می‌کنم از اینکه فرصت این گفت‌وگو را به ما و 
خوانندگان مجله دادید. بهترین‌ها را برایتان آرزو دارم.
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گردشگری
 موسمی

خدیجه نصیری 
 کارشناس ارشد مخاطرات آب و هوایی

احد‌الله فتاحی
دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی 

روستایی

چکیده
گذشته‌های  از 
دور، جنوب شــرقی 
ایران به شــدت وابســته 
به فصل موسمی و تحت‌تأثیر 
فصل بارانی تابســتان اســت. اکثر 
کشــورهای جهان از فصل بارانی در آب 
و هوای موسمی محروم‌اند و به همین دلیل 
ســالانه تعداد زیاد از گردشــگران از کشورهای 
مختلف )مانند نروژ، آلمان، ســوئیس و روسیه( 
برای دیدن مناظر بارانی موســمی به کشورهای 
هندوســتان و بنگلادش می‌روند، در صورتی که 
در ایران هنوز این نوع گردشگری ناشناخته مانده 
و برای آن برنامه‌ریزی نشــده است. در این مقاله 
تلاش شده اســت تا با روش توصیفی، به معرفی 
این پدیدة گردشــگری در شهرستان‌های جنوب 

شرقی ایران پرداخته شود: 

کلید‌واژه‌هــا: آب و هــوای موســمی، هند، 
گردشگری موسمی، جنوب شرقی ایران 

گردشگری
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مقدمه 
انسان امروزی به مراتب بیشتر از اسلاف خود، تغییر 
و جابه‌جایی )به دو شکل عمودی و افقی( را در زندگی خود 
تجربه می‌کند؛ گردشگری به‌عنوان جابه‌جایی افقی و فعالیتی 
چند‌رشته‌ای برای تحقق توسعة پایدار و ایجاد تحکیم پیوند‌های ملی، 
منطقه‌ای و جهانی با سرعت پرشــتاب خود، جایگاه ویژه‌ای را در دنیا 
کسب کرده )حســینی، 1392: 24( و از دیرباز در ایران رونق داشته و 
شــواهد تاریخی فراوانی دالّ بر این مدعاست. اما صنعت گردشگری در 
ایران، آنچنان که باید، رشد و توسعه نیافته و در نتیجه موفقیت چندانی 
برای جذب گردشگر و همچنین دستیابی به مزایای اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی صورت نگرفته است )موسایی و همکاران، 1391: 
26(. امروزه با توجه به اهمیت گردشگری به‌عنوان یکی از نیازهای انسان 
مدرن )ویسی و همکار، 1394: 35( و نقش آن در رشد و توسعة اقتصادی 
و فرهنگی کشــور و تأثیرات چند‌جانبه در کشــورها )برقراری توازن و 
تعادل در وضعیت پرداخت‌ها، تنوع اقتصادی، افزایش درآمدها و ایجاد 
فرصت‌های شغلی( )خاکپور و همکاران، 1392( لزوم توجه به این صنعت 
و تلاش برای توانمند ساختن و شناساندن جاذبه‌های گردشگری امری 
ضروری است و ســرمایه‌گذاری در این صنعت آثار و تبعات اقتصادی- 
اجتماعی دارد که به‌عنوان وسیع‌ترین و متنوع‌ترین صنعت درآمد‌زایی در 

سطوح محلی، ملی و بین‌المللی شناخته شده است. 
در این راستا با توجه به اهمیت شناخت انواع گردشگری به‌ویژه شناسایی 
و توسعة گردشگری اقلیمی برای برنامه‌ریزی مناطق گردشگری، نوشتار 
حاضر با توجه به نبود تحقیقات در این زمینه، به هدف اصلی این مطالعه، 
یعنی کشف دامنة گردشــگری موسمی1 در ایران و هدف ثانویه، یعنی 
کشف شباهت بین گردشگری موسمی هند با ایران و چگونگی موفقیت 
این مفهوم در این کشور می‌پردازد. در این مقاله سعی داریم بر گردشگری 
مناطق جنوب شرقی ایران به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان تمرکز 
و قابلیت‌ها و توانایی‌های آن مناطق را در جذب گردشــگر ذکر کنیم و 
یک بعد جدید مانند گردشــگری موســمی را برای توسعة صنعت این 
استان و شهرهای دارای این توانمندی در جنوب شرق کشور بشناسانیم. 
روش پژوهش این مقاله براساس اطلاعات ثانویه نگارش یافته و تحقیقی 
توصیفی است و داده‌‌های کیفی و کمی از منابع مختلف مانند مقالات 

لاتین، نشریات و روزنامه‌های خارجی و داخلی جمع‌آوری شده است. 

1. گردشگری و انواع آن 
)کلیماتوریسم(

لغت گردشگری2  از کلمة تور 3  به معنای گشتن گرفته شده 
که ریشه در لغت لاتین تورنس4  به معنای دور زدن، رفت و برگشت 
بین مبدأ و مقصد دارد و از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت 
به انگلیسی راه یافته است )امین بیدختی و همکار 1391: 122(. از 
گردشگری تعاریف متعددی ارائه شــده که از آن جمله در فرهنگ 
فارسی آمده اســت »در اقطار عالم سفر کردن و شناخت؛ مسافرت 
برای تفریح و سرگرمی؛ و سفری که در آن مسافر به مقصدی می‌رود 

و سپس به محل سکونت خود باز می‌گردد.« 
بورکارت5 و مدلیک6 گردشــگری را سفری موقتی و کوتاه معرفی 
می‌کنند که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقه‌ای خارج 
از محل ســکونت و کار خود می‌رود. این واژه در برگیرندة همه چیز 
از قبیل برنامه‌ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد‌نظر، اقامت در آنجا، 
بازگشــت و یادآوری خاطرات ســفر بعد از بازگشت است. همچنین 
شــامل فعالیت‌هایی است که مســافر به‌عنوان بخشی از سفر انجام 
می‌د‌هد، نظیر خرید‌های انجام شــده و تعاملاتی که میان میزبان و 

مهمان به وجود می‌آید )نصر‌اللهی و همکاران، 1393: 19(.

عوامل تشــکیل‌دهندة گردشــگری را می‌توان در چهار مورد زیر 
خلاصه کرد: 

1. گردشــگر یا گردشگران؛ 2. ناحیة مناسب و مقصد جذاب برای 
بازدید و ســیاحت؛ 3. راه و مســیر ارتباطی مناسب برای دسترسی 
گردشــگر به منطقه؛ 4. نظام‌های پشتیبانی و خدماتی برای یاری به 

گردشگر در طول سفر و اقامت )خاچکی، 1387: 181- 180(.
تاکنون صاحب‌نظران و سازمان‌های بین‌المللی با توجه به معیارهای 
مختلف، دســته‌بندی‌های متعددی از گردشگری ارائه کرده‌اند که از 
جملة آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: انگیزه، موقعیت مکانی، 

هدف، مکان، موضوع. 
گردشگری موســمی از جمله گردشگری‌هایی است که با توجه به 
تأثیر آب و هوا بر میزان تقاضا )Coutinho et al, 2018: 11( در سفر 
و همچنین تغییر در لذت‌های سفر در طی قرون مختلف )لذت بردن 
مردم از مناطق پرباران موســمی(، می‌توان آن را به تجارتی سودآور 

تبدیل کرد. 

2. موسمی7 چیست؟ 
مونسون به معنای موسم یا همان فصل بارانی و فصل 
مرطوب )Song Yang et al. 2013:( اســت. ملوانانی که در 
زمان‌های مختلف تاریخی به هند می‌آمدند اولین کسانی بودند که 
متوجه پدیدة موسمی شدند. اعراب بازرگانی که به هند می‌آمدند نیز از 
واژگونی سیستم باد سود می‌بردند و این وارونگی فصلی سیستم باد را 
»موسم )مونسون(« )کلمه‌ای عربی( نامیدند که به معنای فصل است. 
موسمی به واژگونی فصلی در جهت باد یک سال اشاره دارد. این تصور که 
تضاد زمین و دریا در مقیاس قاره‌ای علت اصلی وجود گردش جریانات 
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 موسمی است، یک اعتقاد طولانی‌مدت از زمان هالی )1686( بوده است
 )Chao et al, 2001:3497(. در زمســتان که خشــکی‌ها نســبت به 
اقیانوس‌ها ســردتر می‌شوند، هوا به ســمت بیرون از خشکی جریان 
می‌یابد. در تابستان، خشکی‌ها نسبت به اقیانوس‌ها گرم‌تر می‌شوند، 
لذا جریان از اقیانوس به ســمت خشکی اســت. در پاییز و زمستان، 
خشکی‌ها در عرض‌های جغرافیایی میانه نسبت به اقیانوس‌های اطراف 
سریع‌تر سرد می‌شوند. هوای سردتر خشکی‌ها به سمت مراکز کم‌فشار 
بالای اقیانوس‌ها جریان می‌یابند. در بهار و تابســتان، خشکی قاره‌ها 
نسبت به اقیانوس‌ها سریع‌تر گرم می‌شوند و هوای بالای قاره‌ها نسبت 
به هوای بالای اقیانوس‌ها گرم‌تر اســت. هوای گرم‌تر صعود می‌کند و 
هوای ســردتر مرطوب بالای اقیانوس به سمت داخل خشکی جریان 
می‌یابد و به دلیل نیروی کوریولیس به‌صورت چرخندی جریان می‌یابد. 
توزیع جغرافیایی شــدت و مدت موسمی‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای از 
ســالی به ســال دیگر تغییر می‌کند و هنوز نمی‌تــوان آن را به دقت 

پیش‌بینی کرد )فلاح قالهری، 1393: 415(.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت: »موسمی، یعنی تغییر فصلی در وزش 
باد و تغییر فصلی در بارش.« اگر چه از گذشــته ســه سامانة اصلی 
موسمی آسیا، آفریقا و استرالیا شناخته شده است. در سال‌های اخیر، 
به علت افزایش چشــمگیر اطلاعات، موســمی آسیا به دو زیرسامانة 
موســمی هند و موسمی شرق آسیا تقســیم می‌شود. اختلاف دمای 
فصلی بین اقیانوس‌ها و خشکی‌ها، فرایند‌های رطوبتی جو و چرخش 
زمین، عوامل اصلی ایجاد موســمی‌ها هســتند. موسمی‌ها به سبب 
بارندگی‌هایی که به همراه دارند برای ساکنان مناطق موسمی اهمیت 
اقتصــادی پیدا می‌کنند. تقریباً از 350 ســال پیش، نیازهای تجاری 
انگیزة بررســی موســمی را فراهم کرد. سپس، این پدیده به علت اثر 
مستقیم بر زندگی بشری و ارتباط با الگوی جهانی بارش، مورد بررسی 
قرار گرفت )خدام و همکاران، 1394: 54-53( معیارهای کلاســیک 
برای یک جریان موسمی به روایت Ramage )1971( عبارت‌اند از: 

- وزش غالب باد بین ژانویه و ژوئیه 120 درجه تغییر می‌کند؛
ـ متوسط فراوانی باد غالب <40%؛

- سرعت متوسط باد از 3 متر بر ثانیه بیشتر است؛ 
- الگوهای فشار معیار پایداری را برآورده می‌کنند؛ 

پدیدة موسمی در مقیاس سیاره‌ای دارای مکانیسم‌های اساسی زیر است: 
- انحنای بادها به دلیل چرخش زمین )هادلی، 1735(؛ 

- فرایند‌های رطوبت و همرفت )وبستر، 1987؛ براون، 2016(. 

شکل ۱. گردش موسمی در مقیاس سیاره‌ای

2-1 مناطق تحت‌تأثیر موسمی 
عمدة سیستم‌های موسمی در سراسر جهان با توجه به مناطق مهم 

جغرافیایی و فصول به پنج رژیم سازمان‌دهی می‌شوند:
1. منطقة‌ موسمی آسیای جنوبی؛

2. منطقه موسمی تابستانی شرق آسیا )از جمله شرق آسیا و غرب 
اقیانوس آرام غربی(؛

3. منطقة موسمی زمستانی آسیا و منطقة موسمی تابستانی استرالیا 
)از جمله شرق آسیا، اقیانوسیه و استرالیا(؛ 

4. مناطق موسمی آمریکایی )از جمله آمریکای شمالی و آمریکای 
جنوبی(؛ 

5. مناطق موسمی غرب آفریقا 
از آنجا که شرایط شدید آب و هوایی مرتبط با موسمی مانند سیل، 
خشک‌سالی، تنوع و تراکم کفزیان )اجلالی خانقاه و همکاران، 1396: 
87( تغییر در غلظت عناصر در محیط‌هایی دریایی8، گاه اوضاع اقتصادی 
و شرایط زندگی مردم منطقه را به هم می‌ریزد، لازم است مؤسسات در 
سرتاسر جهان به‌وسیلة مدل‌های هواشناسی و آب‌ و هوایی این پدیده 
را به‌طور دقیق بررسی و پیش‌بینی کنند تا دانشمندان بتوانند فراز و 
نشیب‌ها را در نظر بگیرند و مؤسسات با کمک اطلاعات مرتبط با آن‌ها 
به جوامع کمک کنند و برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند و صنعت مناسب 
را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه برای پیشرفت و توسعه برگزینند. 

3. گردشگری موسمی 
بیش از نیمی از جمعیت جهان )بیشتر کشورهای در 
حال توســعه( تحت‌‌تأثیر آب و هوای تحت سلطة موسمی 
زندگی می‌کنند. فرهنگ و ســبک زندگی آن‌ها به دور طبیعت 
چرخه‌ای آن تکامل یافته است و کشاورزی هنوز هم رایج‌ترین شکل 
اســتفاده از زمین در بیشتر این مناطق است. وابستگی کشاورزی به 
باران‌های موسمی به‌ویژه در کشــورهایی دارای زیرساخت ضعیف و 
افزایش شهرنشــینی باعث شــکل‌گیری جوامعی می‌شود که از نظر 
ویژگی‌‌های مونسونال، از قبیل تاریخ شروع و خاتمه، کل میزان بارندگی 
 و شــدت بارندگی در برابر تغییر‌پذیری آن‌ها بســیار آسیب‌پذیرند. 
آب و هوای هند )به‌ویژه شــهر چراپوچی، پرباران‌ترین نقطة دنیا در 
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فصل تابستان( نیز به شدت تحت‌تأثیر بادهای موسمی قرار دارد و به 
همین علت گردشگری مونسون )موسمی( به‌عنوان صنعتی جدید در 
گردشگری در فصل موسمی هر ساله جهانگردان زیادی را از سرتاسر 
دنیا به مناطق موســمی هندوســتان، بنگلادش و کشورهای تحت 
منطقة موسمی می‌کشــاند. طبق ویژگی‌های ذکر شده در خصوص 
بارش‌های فراوان و سیل‌آســا و زیان‌هایی که این بارش‌ها به زندگی 
عادی مردم می‌زند با ایجاد دمای خنک و شــرایط مطلوب، اهمیت 
بسیار ویژه‌ای برای صنعت گردشگری به خصوص گردشگری اقلیمی 

)کلیماتوریسم( دارد. 
درکشــورهای حوزة موسمی و همســایه‌های جنوب شرقی ایران، 
جشــنواره‌های مختلفی با توجه به تبلیغات گســترده در کشورهای 

منطقه و اروپایی در دورة موسمی برگزار می‌شود. 
جشنوارة تیج )Teej( یک نام عمومی برای تعدادی از جشنواره‌های 
هندو است که توسط زنان عمدتاً در شمال هند و نپال برگزار می‌شود 
و از فصل موسمی استقبال می‌کنند و دختران و زنان با دعا و آهنگ و 

 .)Bhatnagar, 1988: 63( دیگر رسوم آن را جشن می‌گیرند
جشنوارة موسمی ساپوتارا در هندوستان نیز که در بین ماه‌‌های اوت 
و ســپتامبر برگزار می‌شود از هشت جشنوارة بزرگ گردشگری است. 
 Ex Saputara تورهای گردشــگری بزرگی در هندوســتان همانند
Monsoon Package Tour خدمات‌دهی ویژه‌ای را ارائه می‌دهند 
و به دلیل اهمیت موسمی نام  خود را از این پدیدة آب و هوایی گرفته‌اند. 

جشنواره موسمی ساپوتارا

از قطب‌هــای گردشــگری موســمی در هندوســتان می‌تــوان
Chikkamagaloreو Kodagu و Uttara Kannad را نام برد. 

جشنواره صومعه لاداخ

در این کشور فصل وقوع باران‌های موسمی در حدی با زندگی مردم 
وفق داده شــده است که حتی فصل تابستان در متن‌های دانشگاهی 
و برنامة تحصیلی و تقویم آموزشــی با عنوان ترم مونسون یا نیمسال 
Academic Calendar for Monsoon Se�(  مونسـ�ون یاد می‌شـ�ود 
mester 2019-2020( و رواج گردشــگری مونســون در این کشور به 
گونه‌ای است که در تقویم گردشگری ایالت‌های مختلف آن از جمله 
سیکیم )ایالتی در شمال شرقی هند(، ساپوترا و ... فصل تابستان را به 
فصل مونســون یاد می‌کنند )از ژوئن تا آگوست( و در این بازة زمانی 

رویداد‌های مختلفی را تدارک می‌بینند.

جشنواره اونام )مخصوص کشاورزان

4. گردشگری موسمی در ایران 
ایران یکی از کشــورهای مهم جهــان از نظر تنوع و 
تعدد جاذبه‌های گردشگری )جزء 10 کشور برتر دنیا( است. 
جاذبه‌های فراوان تاریخی، فرهنگی، مذهبی، شهری، روستایی، 
ساحلی، کوهســتانی، همراه با تنوع اقلیمی که بر تمامی جاذبه‌های 
دیگر نیز اثرگذار است و همچنین مهمان‌نوازی ایرانیان، این کشور را 
در وضعیت مناسبی برای جذب سهم عمده‌‌ای از گردشگران بین‌المللی 

قرار داده است )ویسی و همکار، 1394: 137(. 
همان‌طور که گفته شد پدیدة موسمی در کشورهای هند، پاکستان 
و بنگلادش تأثیر بســزایی در ایجاد بارش‌های شدید دارد، از همین 
رو ســواحل اقیانوســی ایران نیز به دلیل نزدیکی به اقیانوس هند از 
ابعاد مختلف تحت‌تأثیر مونسون قرار می‌گیرند9 و در شهرهای جنوبی 
سیستان و بلوچستان همچون سرباز، نیکشــهر، ایرانشهر و در بندر 
چابهار و دریای عمــان )مَکران( بارش‌هایی با ویژگی‌ بارز ریزش‌های 
رگباری و ســنگین در مدت زمان کوتاه همراه با تند‌باد در تابســتان 
رخ می‌دهــد )ایرنا، 1395(؛ بارش‌هایــی که با ایجاد هوای خنک10 و 
بهترین فضا برای تفریح و گردش در چابهار و کنارک، خود، زمینه‌ساز 
حضور گردشــگران و رونق اقتصادی منطقه می‌شــوند )شــهبازی، 
1397(. همچنین به‌منظور آشــنایی با فرهنگ و هنر بومی، سازمان 
منطقة آزاد چابهار با همکاری استانداری، جشنوارة مونسون )جشنواره 
و نمایشــگاه توانمندی‌های روستاییان و عشــایر استان( را هر سال 
هم‌زمان با وزش بادهای اقیانوسی و موسمی از سمت دریای عمان و 
اقیانوس هند، در چابهار برگزار می‌کند. اصلی‌ترین این جشنواره‌ها از 



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی وپنجم / شمـــارۀ 3/ بهار 301400

22 تا 26 شهریورماه برگزار می‌شود که فرصت مناسبی برای معرفی 
توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و زیبایی‌های سیستان و بلوچستان از رسانه‌ها 
به‌ویژه از شبکة تلویزیونی استانی هامون به مهمانان است )جدول 2( 

)سرایانی، 1396(. 

جدول 2 برنامه های مختلف جشنواره مونسون در چابهار

رویدادردیفرویدادردیف

مسایقات بازی های محلی ۱۲عرضه غذاهای سنتی۱

از سوزن‌دوزی ها تا سفال‌های جهانی۱۳گوش سپردن به موسیقی بلوچی۲

استفاده از فرصت موج سواری در منطقه ۱۴تئاتر بلوچی۳
آزاد چابهار

کارناوال شادی همراه با دهل و سورنای بلوچی۱۵رقص شمشیر سیستان۴

فصل موسمی با موج‌های پرقدرت که از وسط اقیانوس هند به سمت 
ســاحل راه می‌افتد، موجب شکل‌گیری پدیده‌های جذابی در چابهار 
می‌شود. این موج‌ها وقتی به ساحل چابهار می‌رسند، از قدرتشان کم 
می‌شود، ولی چون سواحل شرق چابهار دارای صخره‌های بزرگ است 
با خوردن موج‌ها به صخره‌ها تا چند متر موج‌هایی تشکیل می‌شود که 
آب‌پاشی به یاد ماندنی برای گردشگران این منطقه‌ را بر جای می‌گذارد. 
این موج‌ها با نفوذ به دهانه و ســوراخ‌های کنــار صخره از دهانة روی 
صخره با قدرت خارج می‌شوند و پدیده‌ای دیگر در کنار موج‌فشان رقم 
می‌زنند که نامش آب‌فشان است. این آب‌فشان همان فواره است، منتها 
یک فوارة طبیعی بلند که طول آن گاه به 4 متر می‌رســد )عظیمی، 
1398( ویژگی‌های دیگر موج‌های بلند و در عین حال مداوم در این 3 
ماه از سال، این امکان را فراهم می‌کند تا موج‌سواران حرفه‌ای در چابهار 

برای مسابقات آماده شوند )عظیمی، 1398(.
 در ایــران با توجه به وجود منطقة موســمی در شهرســتان‌های 
جنوبی اســتان سیستان و بلوچســتان، توجه به این پدیده نسبت به 
جشنواره‌های هدف گردشگری موسمی در کشور هند بیشتر به‌صورت 
جشن‌های آیینی سنتی و کوچک است تا به‌عنوان صنعت گردشگری 
در نظر گرفته شوند. این نوع از گردشگری در ایران به‌عنوان محصول 
دوگانه قابل ارائه است، یعنی گردشگری موسمی در کنار گردشگری 
ساحلی و هنوز در مرحلة جنینی خود قرار دارد و قابلیت آن را دارد که 

به‌صورت جهانگردی موسمی مورد توجه قرار گیرد. 

دیدگاه‌های بارونز )1999(، شــارپلی، کمپــل و بوچان )2014( را 
می‌توان به‌عنوان جملات کلیدی برای رشد توسعة گردشگری موسمی 
دانســت. بارونز معتقد است گردشگری در وهلة اول، یک ابزار توسعه 
است و شارپلی تأکید می‌کند که گردشگری به‌صورت گسترده، ابزاری 
مهم برای رسیدن به توسعه در مناطق هدف است و علت وجودی آن، 
ارتقا و توسعة منطقه‌ای و ناحیه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته و در حال 
توســعه است و تقریباً همة دولت‌ها به دنبال کسب  حداکثر منافع از 

این صنعت هستند )ویسی، 1396: 95- 94( و برگزاری جشنواره‌های 
موســمی فرصت مناســبی برای توســعة اقتصادی از طریق توسعة 
گردشگری اقلیمی اســت. باید تحقیقات بیشتری در خصوص اینکه 
چگونه می‌توان گردشگری موسمی )گردشگری باران( را به‌عنوان یک 
تجارت سودآور در کشور ارتقا داد، محققان حوزة گردشگری به‌ویژه در 
زمینة گردشگری اقلیمی باید تحقیقات و بررسی‌های بیشتری انجام 

دهند. 

 
5. نتیجه‌گیری 

آب و هوای موســمی با بارندگی‌هــای فراوان با ایجاد 
گردشگری موســمی یک فرصت عالی برای افزایش و حفظ 
گردشگران داخلی و خارجی با ارائة تجربه‌های مختلف و سفرهای 
پرماجــرا برای لذت بردن از جذابیت فصل بارانی در جنوب شــرقی 
ایران اســت. با توجه به توسعه و گســترش عوامل مرتبط با صنعت 
گردشگری و پیشنهاد‌هایی در خصوص استفادة بالقوه از منابع طبیعی 
و تاریخی چابهار در کنار گردشــگری موســمی، امید جدیدی برای 
صنعت گردشگری است. سازمان‌های خصوصی ایران با پیشگام‌ شدن 
از طریق کار روی ایدة جدید »گردشگری موسمی« می‌توانند صنعت 
گردشــگری ایران را تقویت کنند. معمولًا با گرمای تابســتانه که در 
مناطق دیگر کاهش می‌یابد پدیدة موسمی با توانایی بزرگی که برای 
ایجاد تغییر آب و هوای منطقه دارد تغییر قابل ملاحظه‌ای برای رشد 

اقتصاد گردشگری ایران است. 
در پایــان باید گفت با توجه به تمرکز بر توســعة تولید و اشــتغال 
)به‌عنوان یکی از مأموریت‌های ســازمان منطقة آزاد چابهار( )روابط 
عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقة آزاد چابهار، 1396( مهم‌ترین 
پیشــنهاد‌‌ها و سیاســت‌هایی که در جهت ترویــج و بهبود صنعت 

گردشگری موسمی در ایران باید بدان‌ها توجه کرد، عبارت‌اند از: 
- تهیة نقشة گردشگری موسمی؛ باید نقشه‌ای مناسب برای »لیست 
کارهایی« تهیه شــود که در طراحی مجدد جاذبه‌های گردشــگری 
کمک کند و تصمیماتی در خصوص فعالیت‌های گردشگری موسمی 

برای گردشگران داخلی و خارجی انجام پذیرد. 
- برند‌ســازی: از طریق برند‌سازی کشــور در خصوص گردشگری 
اقلیمی، این نوع گردشــگری موقعیتی را که شایســتة آن است پیدا 
می‌‌کند. جنوب شــرقی ایران به‌عنوان منطقه‌ای با ســابقة تاریخی، 
چشــمه‌ها، کوه‌های مینیاتوری، گل‌افشــان، آب‌فشــان و میوه‌های 
گرمسیری به همراه زیبایی بی‌انتها در فصل باران، می‌تواند یک مکان 

گردشگری جذاب برای گردشگران موسمی باشد. 
- توسعة مناسب امکانات توریستی در سطوح دولتی و غیردولتی به 

ترویج گردشگری در فصل بارانی. 
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- اطلاع‌رســانی و تبلیغات حمایتی و تصاویر بصری جذاب منطقة 
گردشگری موسمی برای دوستداران گردشگری از جمله گردشگران 
ملی و بین‌المللی )پیشنهاد اقدامات/ استراتژی‌های مختلف برای ترویج 

گردشگری موسمی(. 
- کشف چالش‌ها و فرصت‌های پیشبرد گردشگری موسمی. 

- بررسی ابعاد بازار گردشگری موسمی. 

پی‌نوشت‌ها
1.Monsoon Tourism
2. Tourism
3. Tour
4. Turns
5. Burkart
6. Medlik
7. Monsoon

8. فلزات سنگین در محیط‌های دریایی از دو منبع طبیعی و انسانی منشأ می‌گیرند. از پدیده‌های 
طبیعی تأثیر‌گذار بر غلظت‌ فلزات ســنگین، پدیدة مونسون است. مونسون با افزایش بارندگی و 
آب‌شویی ســواحل و بر هم زدن لایه‌های آب می‌تواند بر غلظت عناصر اثر داشته باشد )صفاهیه 

و همکاران، 1392: 15(.
9. برای مثال از لحاظ اقتصادی با توجه به وابستگی معیشت مردم آن منطقه به صید از دریا، در 
این ماه‌ها شناورهای صیادی )لنج و قایق( تا پایان دورة زمانی مونسون از رفتن به دریا خودداری 

می‌کنند )دنیای اقتصادی، 1394(.

10. دمای هوا از 22 درجة سانتی‌گراد بالاتر نمی‌رود. 

 منابع 
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اسفندماه 98 بود که دانســتیم عزم کرونا برای ماندن جزم است و 
شاید به این زودی‌ها صدای زنگ مدرسه در گوشمان طنین نیندازد.

خانه‌هامان به کلاس تبدیل شــد و نگران و مردد شــروع کردیم به 
آموختن راه‌های ارتباط با دانش‌آموزانمان در فضای مجازی. گروهی از 
معلمان در مناطقی بودند که به دلایل مختلف امکان برقراری ارتباط با 
دانش‌آموزانشان را نداشتند. وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان 
صدا و ســیما در صدد برآمدند تا این مشکل را با برگزاری کلاس‌های 

درس در تلویزیون حل کنند.
تلویزیون با داشتن تعداد زیاد مخاطب و دسترسی تقریباً همگانی 
به آن با همکاری آموزش‌وپرورش موفق شــد مدرســه‌ای به 

بزرگی ایران تدارک ببیند.
آماده نبودن دست‌اندرکاران، مشخص نبودن زمان 
پایان این شــرایط، آماده نبــودن معلمان برای 
تدریس تلویزیونــی آن‌ هم به‌صورت پخش 
زنــده و ... شــاید کاســتی‌هایی را در 

روزهای شروع به همراه داشت، 

حوری قاهری 
دبیر و سرگروه جغرافیای تهران

زنگ جغرافیا در
 مدرسۀ 
تلویزیونی ایران

اما زمان زیادی طی نشــده بود که هماهنگی امور به بهترین شکل 
انجام شد و مدرسة تلویزیونی توانست جایگاه خود را خصوصاً در بین 
دانش‌آموزانی که به اینترنت یا ابزار اتصال به آن دسترســی نداشتند، 

تثبیت کند.‑
از سوی دیگر برای معلمان نیز امکانی ایجاد شد تا تدریس خود را با 

تدریس‌های ارائه شده مقایسه کنند.
یکی از دروس موفق در مدرســة تلویزیونــی درس جغرافیا بود که 
علاوه‌بــر تدریس جذاب همــکاران نباید از کنار محتوای مناســب 
کتاب‌های جغرافیا در این زمینه غافل شــد. بازخوردهای دریافتی از 
سوی والدین نشان می‌داد جذابیت و کاربردی بودن محتوای جغرافیا 
سبب شده است که آن‌ها نیز همراه فرزندانشان در کلاس‌های جغرافیا 

حاضر شوند و از مباحث طرح‌شده استفاده کنند.
از اسفندماه آقای علیرضا عزیزی، سرگروه محترم جغرافیای استان 
البرز تدریس کتاب جغرافیای 3 و خانم مریم ســیدعبداللهی از شهر 
تهران تدریس جغرافیای ایران را بر عهده داشتند. همچنین آقای دکتر 
جامعی مسئول محترم دبیرخانة جغرافیا نیز تدریس بخشی از کتاب 
جغرافایی 2 را عهده‌دار بودند. از اواخر فروردین نیز این‌جانب تدریس 

بخش‌های باقی‌مانده از کتاب جغرافیای 2 و 3 را بر عهده داشتم.

در ایــن مدت قابلیت‌ها و کاســتی‌های این شــیوة تدریس به اطلاع 
مســئولان ذی‌ربط رســید و آنان نیز در حد امکانات و توانشان سعی 
کردند کاستی‌ها را رفع کنند. هر چند رسیدن به شرایط تدریس ایده‌آل 
در تلویزیون نیازمند فراهم کردن شــرایط و امکاناتی نظیر درگیر شدن 
دانش‌آموز در جریان تدریس )از طریق ارســال پیامک، ارائة سؤالات در 
فضایی مکمل و ...( امکان ارزشیابی پایانی از طریق شبکه‌های اجتماعی 
و به‌صورت آنلاین، امکان اســتفاده از فیلم‌های علمی مکمل درس و ... 
است، اما تلاش شبانه‌روزی افرادی که سعی می‌کنند این برنامه‌ها حتی 
در روزهای تعطیل نیز ارائه شود، ستودنی است. برای آشنایی مخاطبان با 
شرایط، امکانات و محدودیت‌های تدریس تلویزیونی مصاحبه‌ای داشته‌ایم 
با مدرسان جغرافیا، خانم دکتر مریم سیدعبداللهی که جغرافیای ایران را 
تدریس می‌کند و آقای علیرضا حقگو که در سال جاری تدریس درس 
جغرافیای 2 را بر عهده دارند. همچنین مجری محترم برنامه، جناب آقای 

حجازیان که علاوه‌بر فعالیت در صدا و سیما معلم نیز هستند.

تجربه‌های معلمی
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لطفاً خودتان را به‌طور کامل معرفی کنید.

خانم ســیدعبداللهی: بــا اهدای ســام، مریم 
سیدعبداللهی هســتم دارای مدرک دکترای تغییرات آب و 
هوایی و دارای 31 سال سابقة تدریس رسمی در آموزش‌وپرورش 
که در پســت دبیری دبیرســتان نمونه‌دولتی فرهنگ در منطقة 5 

آموزش‌وپرورش شهر تهران مشغول به کارم.

آقای حقگو: علیرضا حقگو، فوق‌لیسانس جغرافیای انسانی گرایش 
شهر و روســتا هستم. 20 سال ســابقة تدریس دارم و در منطقة 5 
تهران مشــغول به کارم. در طی سال‌های تدریس ابتدا به‌عنوان معلم 
برگزیدة منطقه‌ای انتخاب شــدم. بارها در الگوهای برتر تدریس در 
منطقه و اســتان رتبة اول یا دوم را کســب کردم و به‌عنوان مدرس 
ضمن‌خدمت در مجمع و کارگاه جغرافیا و زمین‌شناســی در شــهر 
تهــران و منطقه تدریس داشــته‌ام. دریافت تقدیرنامــه از مدیرکل 
آموزش‌وپرورش شــهر تهران به پیشنهاد ادارة تکنولوژی و گروه‌های 
آموزشی متوسطه، دریافت تقدیرنامه‌های متعدد از معاون وزیر و رئیس 
ســازمان آموزش‌وپرورش به‌دلیل ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و ارتقا 
و بهبود وضعیت آموزشی مدرسه در راستای اهداف آموزش‌وپرورش 
و همچنین همکاری با گروه‌های آموزشی، بخشی از فعالیت‌های من 
با همکارانم در ســطح فرامدرسه‌ای است. دریافت تقدیرنامه به دلیل 
فعالیت‌های فوق‌برنامــه و تلاش برای محرومیت‌زدایی از میهن عزیز 
اسلامی از رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور و معاون برنامه‌ریزی 

و توسعه نیز از دیگر افتخارات این‌جانب است.

چگونه به مدرسة تلویزیونی دعوت شدید؟
انجمن  طریــق  از  ســیدعبدالهی:  خانم 
جغرافیایی شــهر تهران، جناب آقای دکتر میرزایی 
به مدرسة تلویزیونی معرفی شدم، سپس با دعوت جناب 
آقای شــیرزادی برای تدریس به مدرســة تلویزیونی به ادامه 

خدمت پرداختم.

آقای حقگو: به پیشنهاد مسئول گروه‌های جغرافیای شهر تهران 
از طرف ادارة آموزش‌وپرورش دعوت به مدرسة تلویزیونی ایران شدم.

تدریس در مدرسة تلویزیونی چه مزایا 
و معایبی نســبت به کلاس‌های حضوری و 

آموزش آنلاین دارد؟
خانم ســیدعبدالهی: در یک محدودة مشخص زمانی 
انتقال حجم بیشتری از اطلاعات توسط تلویزیون همراه با نشان 
دادن تصاویر متنــوع از مبحث مورد تدریس امکان‌پذیرتر اســت تا 
تدریس به‌صورت آنلاین. حتی نســبت به تدریس حضوری در درس 
جغرافیای ایــران به دانش‌آموزان، امکان مشــاهدة تصاویر متنوع از 
طبیعت ایران و روســتاها و شهرهایی را که امکان مشاهدة مستقیم 

برایشان مهیا نیست فراهم می‌کند.
در تدریس جغرافیا مشــاهدة نقشه‌ها و تصاویر متنوع نسبت به متن 
کلامی نظر دانش‌آموزان را بیشــتر جلب می‌کند. در میزان یادگیری 
دانش‌آموزان در سراسر کشــور در درس جغرافیا اختلافی وجود ندارد 
و آموزش‌ها یکسان است و دانش‌آموزان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور 
احساس می‌کنند که آموزش یکسان دریافت می‌کنند. اما معایبی نیز 
دارد، از جمله در استفاده گروهی از تلویزیون تفاوت‌های فردی شاگردان 
از لحاظ سرعت یادگیری، علایق و نیازهای آن‌ها مورد انکار قرار می‌گیرد. 
در اســتفادة دانش‌آموزان به‌صورت گروهی از تلویزیون، ما معلمان 
متوجه تفاوت‌های فــردی دانش‌آموزان از لحاظ ســرعت یادگیری 
و علاقه‌های آن‌ها نمی‌شــویم. ارتباط ما بــا دانش‌آموزان یک ارتباط 
یک‌جانبه است و اطلاع از عکس‌العمل‌های آنی آن‌ها برای ما امکان‌پذیر 
نیســت. همچنین با توجه به وقت محدودی که برای تدریس داریم 

محتوای تدریس را کمی فشرده ارائه می‌دهیم.

آقای حقگو: به نظرم در برنامة تلویزیونی روح و ارتباط در برنامة 
زنده، ویژگی منحصربه‌فرد آن است. گسترش و دسترسی حداکثری 
دانش‌آموزان، اســتفاده از دبیران توانمنــد و قابلیت تکرار در فضای 
مجازی و استفاده از تصویر، ویژگی خاص این نوع تدریس است. البته 
عدم قطع ارتبــاط و تدریس همانند آن چیزی که در فضای مجازی 
اتفاق می‌افتد نیز ویژگی دیگر این برنامه است. اما عدم گنجانده شدن 
این تدریس‌ها در تقویم آموزشــی و عدم دسترســی دانش‌آموز برای 

پرسش از نواقص این برنامه به‌شمار می‌رود.

در طی این مدتی کــه در تلویزیون 
تدریــس می‌کنید چــه بازخوردهایی از 
دانش‌آموزان یا همکاران دریافت کرده‌اید و این 
تأثیری در شیوة تدریستان داشته  بازخوردها چه 

است؟

خانم سیدعبدالهی: در مورد بازخورد دانش‌آموزان همیشه گلایه‌مند 
از وقت محدود آموزش هستند و نشان دادن تصاویر متنوع از ایران مورد 
علاقة آن‌هاست و دانش‌آموزان به حل نمونه سؤالات آزمون علاقه دارند 

که در تدریس سال جدید تحصیلی سعی در حل نمونه سؤال دارم.
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نهایت سپاس را دارم.

آقای حقگو: در پایان از همة عزیزانی که در راســتای اعتلای 
این مرز و بــوم خالصانه تلاش می‌کنند، کمال ســپاس‌گزاری را 

دارم.
از آنجا که مجری محترم برنامه ســال‌ها در کسوت معلمی فعالیت 
کرده است و در زمینة آموزش خصوصاً آموزش تلویزیونی صاحب‌نظر 
اســت، در ادامــه، نظر ایشــان را در مورد زنگ جغرافیا در مدرســة 

تلویزیونی جویا شدیم.

لطفاً خودتان را به‌طــور کامل معرفی 
کنید.

بنده اصغر حجازیان هســتم متولد ســال 1346 و از 
مهرماه سال 67 تاکنون به تدریس منطق و فلسفه در مناطق 
مختلف شهر تهران مشــغول بوده‌ام. بیشتر در مدارس فرهنگ، 
شاهد و مدارس مناطق محروم تدریس کرده‌ام. تحصیلات خود را در 
مقطع کارشناسی در رشتة علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی 
و مقطع کارشناســی ارشد را در همین رشــته در دانشگاه تربیت 
مدرس به پایان رســاندم. همچنین دورة صلاحیت مدرســی را نیز 
در همین دانشــگاه گذرانده و مدتی نیز در دانشگاه تدریس کرده‌ام 
اما به خاطر علاقه‌ای که به تدریس در آموزش‌وپرورش داشــتم از 
سال 67 به‌صورت معلم حق‌التدریس تمام‌وقت، با آموزش‌وپرورش 
همکاری داشــتم که تاکنون ادامه داشته اســت. سال‌ها در حوزة 
علوم انســانی مطلب و مقاله نوشــته و تلاش کرده‌ام علوم انسانی 
آن‌چنان که شایســته اســت جایگاه خود را بیابد و در این زمینه 
خیلی متعصبانه پیش رفته‌ام و تلاش کرده‌ام علوم انســانی چه در 
برنامه‌های رسانه و چه در خارج از آن به جایگاه شایستة خود برسد.

از چه ســالی فعالیت در صدا و سیما را 
شروع کردید؟

از سال 1378 وارد رسانة ملی شدم و در دوره‌های 
گویندگی خبر آموزش دیدم و از بین شــش‌‌هزار نفر به 
همراه یازده نفر دیگر به‌عنوان مجری و گویندة خبر انتخاب 
شــدم. در آغاز تأسیس شبکة خبر سه ســال به‌عنوان گوینده و 
دبیر خبر مشــغول به کار بودم و بعد در رادیو جوان و رادیو پیام در 
برنامه‌های مختلف آموزشــی به‌صورت مقطعی فعالیت کردم. قریب 

آقای حقگو: همــکاران و دانش‌آموزان پیشــنهاد کرده‌اند حضور 
دانش‌آموز نه به‌صورت فیزیکــی، بلکه در چندین مانیتور و به‌صورت 

هم‌زمان و آنلاین وجود داشته باشد.

وجود چه شــرایطی در استودیو سبب 
بهبود جریان تدریس می‌شود؟

خانم ســیدعبداللهی: در اســتودیوی پخش اگر 
نقشه‌های جغرافیا و کرة جغرافیایی داشتیم تدریس همکاران 

جغرافیا خیلی جذاب‌تر می‌شد.

آقای حقگو: امکان نمایش فیلم در حیــن تدریس، وجود تختة 
هوشمند و میزی که کتاب، آب و تایمر زمان باقی‌مانده روی آن قرار 

گیرد.

از نظر شما در این شیوة تدریس نیازهای 
آموزشی دانش‌آموزان کاملًا رفع شده است؟ 
اگر پاسختان منفی اســت، چه خلأهایی در این 
شــیوه وجود دارد و چه راهکارهایی برای رفع آن‌ها 

پیشنهاد می‌کنید؟

خانم ســیدعبداللهی: قطعاً در این شیوة آموزشی به‌طور کامل 
نیازهای دانش‌آموزان رفع نمی‌شود و این موضوع را باید همواره مدنظر 
داشت که آموزش‌های تلویزیونی تنها مکمل است نه جایگزین آموزش 

از طریق دبیران.
فرایند آموزش، شامل ارزشیابی آغازین، ارائة درس، بازخورد یادگیری 
و ارزشیابی پایانی است، در حالی که آموزش مجازی تلویزیونی که در 
حال حاضر ارائه می‌شود به ارائة درس محدود می‌شود و رصد تحولات 
یادگیری و پایش آن صورت نمی‌گیرد. این نوع از آموزش‌ها، از جنس 
آموزش‌های الکترونیکی تعاملی نیست، بنابراین نمی‌توانیم از تحقق 

کامل یادگیری اطمینان داشته باشیم.
بــرای کامل کــردن فرایند یادگیــری دانش‌آموزان بهتر اســت 
دانش‌آموزان از محتواهای آموزشــی تهیه‌شــده در شبکة شاد هم 
اســتفاده کنند و همکاران گرامی هم پرسش و پاسخ و تکرار درس و 

آزمون‌های متعدد را با دانش‌آموزان خود داشته باشند.

آقای حقگو: دانش‌آموزان سؤالات خود را به‌صورت پیامک هم‌زمان 
ارسال کنند و مجری نمایندة آنان برای پرسش از معلم باشد، همانند 

آنچه در برنامه‌های دیگر تلویزیون اجرا می‌شود.

در پایان اگر نکته یا مطلبی هست که در 
سؤالات به آن اشاره نشده، بفرمایید.

خانم ســیدعبداللهی: در پایان از زحمات جناب 
آقای شیرزادی و سرکار خانم صارمی و سرکار خانم قاهری، 
ســرگروه محترم شــهر تهران و از جناب آقای سلطانیان، مدیر 
محترم شــبکة 4 و همة دست‌اندرکاران مدرســة تلویزیونی ایران 
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آیا حضورتان در کلاس جغرافیا تأثیری در 
تغییر نگرشتان نسبت به این درس داشته است؟

تا حدودی پاسخ این سؤالتان را در بخش قبلی دادم. در 
این مدت خیلی بیشتر به جغرافیا علاقه‌مند شدم.

موضوعات طرح‌شده بســیار با مسائل روز زندگی مرتبط است و 
همة امور زندگی ما بستری جغرافیایی دارد. این درس توانسته است 

ارتباط خیلی خوبی بین این دو فراهم کند.

به نظرتان وجود چه شرایطی اثربخشی 
این برنامه را بیشتر می‌کند؟

به نظر من اگر بتوانیم بخش‌هایی از برنامه را در فضای 
زنده به لحاظ محیطی اجرا کنیم مثلًا متناســب با محتوای 
دروس در فضای روســتاهایی که کشــت و صنعت وجود دارد یا 
مناطقی که روی گسل یا کوه آتش‌فشان است، بسیار مؤثرتر خواهد 
بود. حتی اگر تصاویر و ویدئوهای آموزشی متناسب با درس را داشته 
باشــیم می‌تواند به زنده بودن و تصویری بــودن برنامه کمک کند، 
چون برنامة ما تلویزیونی است و برخلاف رادیو باید موضوعات درسی 
به‌صورت تصویری دیده شــود. این راهکار می‌تواند میزان اثربخشی 

برنامه را تا حد زیادی افزایش دهد.

پایان اگر نکته‌ای هســت که در  در 
سؤالات به آن اشاره نشده است، بفرمایید.

اگر بتوانیم اولًا معلمانی انتخاب کنیم که به معنای 
واقعی کلمه معلم باشند، ثانیاً ویژگی‌های ارائة تلویزیونی و 
رادیویی را داشــته باشند مثل سرکار خانم قاهری که ارائه‌شان 
بسیار عالی و جذاب است یا خانم دکتر سیدعبداللهی. این‌ها می‌توانند 
در علاقه‌مند شــدن دانش‌آموزان به رشته‌های مختلف جغرافیا مثل 
برنامه‌ریزی شــهری، آب‌وهواشناسی و ... کمک کنند. همچنین برای 
آشنایی دانش‌آموزان با این گرایش‌ها برنامه‌هایی را تدارک ببینیم. این 
موضوع می‌توانــد در هدایت تحصیلی بچه‌های پایة دوازدهم تأثیری 

بسزا داشته باشد.
به امید آنکه بتوانیم به اتفاق هم، کاری خداپسندانه برای دانش‌آموزان 
ســرزمین عزیزمان ایران انجام دهیم. از وقتی که گذاشــتید بسیار 

سپاس‌گزارم و برایتان آرزوی توفیق دارم.
در پایــان از تمامــی عزیزانی که در این مــدت در کنار معلمان و 
دانش‌آموزان بودند و زحمت برنامه‌ریــزی و هماهنگی تدریس‌ها بر 
عهدة ایشــان بود، همکاران ارجمندمان در وزارت آموزش‌وپرورش و 

مسئولان و کارکنان محترم شبکة 4 سیما، صمیمانه سپاس‌گزارم.
ســرکار خانم صارمی و جناب آقای شــیرزادی کــه صبورانه کار 
هماهنگی برنامه‌ها را انجام دادند، جناب آقای ســید محمدحســین 
اعرابی، تهیه‌کنندة محترم برنامه و جناب آقای سید مسعود اعرابی و 
جناب آقای میلاد باریکانی که زحمت نظارت و ویرایش محتوا بر عهدة 
ایشان بود و همة عزیزانی که در اتاق فرمان همة تلاش خود را به‌کار 

بردند تا تدریس‌های ما به شکلی مناسب و مطلوب ارائه شود.

ده ســال اســت که در شــبکة آموزش به‌عنوان مجری و کارشناس 
برنامه‌های آموزشــی مثل »فرصت برابر« ایفای نقش می‌کنم. حدود 
یک‌ســال بود که به خاطر تجاری شدن برنامه در این حوزه فعالیت 
نمی‌کردم، اما از ســال پیش با شروع کرونا مجدداً به‌عنوان مجری و 
کارشناس برنامة مدرسة تلویزیونی ایران در حوزة علوم انسانی مجدداً 
به سازمان برگشــتم. این برنامه کماکان ادامه دارد و این سری دوم 
برنامه است که به‌عنوان مجری اصلی آن در شبکة 4 مشغول فعالیت 

هستم.

مدرســة تلویزیونی چه تفاوتی با سایر 
برنامه‌های آموزشی سیما دارد؟

این برنامه هم مدرســه اســت و آموزش‌وپرورش و هم 
رسانه است و صدا و ســیما. وظیفة ما این است که این دو را 
به هم وصل کنیم، اما این‌که چقدر موفق بوده‌ایم بحثی جداست. 
من احساس می‌کنم متولیان آموزش‌وپرورش چون احساس می‌کنند 
باید کار از طریق رسانه پیش برود با سازمان حس غریبگی دارند و از 
سوی دیگر رسانه هم کاملًا به امور آموزش‌وپرورش و تدریس مسلط 
نیست و یک شــکافی در اینجا وجود دارد که امیدوارم برطرف شود. 
بنده چون هم در آموزش‌وپرورش و هم در رسانه فعالیت کرده‌ام کاملًا 

این نقصان را حس می‌کنم.

به‌عنــوان معلم و مجــری برنامه‌های 
آموزشی، نظرتان در مورد کارایی و اثربخش 

بودن مدرسة تلویزیونی چیست؟
ایــن برنامه جای خــودش را در بین برنامه‌های آموزشــی 
تلویزیون باز کرده اســت، اما مشکلی که وجود دارد، در شهرهای 
بــزرگ با اقبال کمتر روبه‌رو شــده و در شــهرها و مناطق محروم و 
روســتاها به خاطر محدودیت اینترنت و شرایط اقتصادی، این برنامه 
توانسته است جایگاه بهتری داشــته باشد. من و همکارانم در تلاش 

هستیم بهترین اتفاق در این زمینه پیش بیاید.

آیا زنگ جغرافیا توانســته اســت از 
برخوردار  دانش‌آموزان  برای  کافی  جذابیت 

باشد؟
یکــی از مواردی کــه برای من خیلی جالب بــود با اینکه 
سالیان سال در حوزة علوم انســانی کار کردم و مطلب نوشتم و 
تدریس کردم، کلاس جغرافیا بود که جذابیت خاص خودش را نشان 
داد به این‌صورت که احساس می‌کنم نه تنها من و دانش‌آموزان بلکه 
همة عوامل برنامه وقتی که جغرافیا تدریس می‌شود با اشتیاق آن را 
دنبال می‌کنند و این تصور که جغرافیا درســی حفظی است به‌کلی 
بــه کنار می‌رود، نه تنها برای من بلکه برای دیگران هم این پذیرفته 
می‌شود که جغرافیا علمی کاربردی است که در زندگی همة ما نقش 

و تأثیر بسزا دارد.
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بازدید علمی مجازی؛ 
محدودیت‌ها و فرصت‌ها 

چكيده
علمــي  بازديــد 

به‌عنوان ابزاري براي عمق 
دادن بــه آمــوزش و تعميق 

يادگيري همواره مورد توجه دبيران 
جغرافيا بوده اســت، هر چند به دلايل 

مختلف با اقبال چنداني از ســوي مديران 
مدارس و مســئولان آموزش‌وپرورش مواجه 
نشده است. در شرايط همه‌گيري بيماري كرونا 
عملًا امكان برگزاري بازديدهاي علمي وجود 
ندارد، اما توليد برنامه‌هاي زياد و تمايل مردم 
غنيمتي  فرصت  مجازي  بازديدهاي  به 

است تا به اين مهم پرداخته شود.

فناوری‌های نو در آموزش جغرافیا

حوری قاهری 
آرش نصر اصفهانی 
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حوري قاهري 
دبير جغرافيا و سرگروه جغرافياي شهر تهران
آرش نصر اصفهاني

مقدمه
بارها پيش آمده است تا تصويري از کتاب درسی به 
دانش‌آموزانمان نشان دهيم و از آن‌ها بخواهيم برداشتشان 
را از آن تصوير بيان كنند. پاسخ‌هاي متفاوت دانش‌آموزان گاه 
سبب حيرتمان مي‌شــود. آن‌ها به نكاتي در تصوير توجه كرده‌اند 
كه ما بعد از ســال‌ها تدريس آن كتاب، توجهمــان به آن نكته جلب 
شده بود. وقتي ذهن پوياي دانش‌آموز مي‌تواند از كتاب درسي با وجود 
محدوديت‌هايش در ارائة محتوا، استنباط‌هايي فراتر از انتظار ما ايجاد 
كنــد، قطعاً حضور در طبيعت و قرار گرفتــن در محيط‌هايي خارج از 
كلاس مي‌توانــد امــكان برخورداري از موقعيت‌هاي جديد و كســب 

تجربيات جديد را فراهم آورد و آموزش را لذت‌بخش‌تر و عميق‌تر كند.

كليدواژه‌ها: بازديد علمي، بازديد علمي مجازي، ساخت تور مجازي، 
ايجاد تور مجازي، تهية فيلم

بازديد و گردش علمي به فعاليت گروهي از دانش‌آموزان گفته مي‌شود 
كه با اهداف از پيش تعيين‌شده و با برنامه‌ريزي مشخص براي آشنايي و 
شناخت بيشتر يك موضوع انجام مي‌پذيرد كه براي اجراي اين فعاليت 
دانش‌آموزان از محيط كلاس و مدرسه خارج مي‌شوند )جعفري، 1381: 

.)60
گردش علمي كاري اســت علمي كه بيرون از كلاس، آزمايشــگاه يا 
كتابخانه صورت مي‌گيرد و گامي براي مطالعة جامعه است كه با توجه 
به هدف‌هاي معين آ‌موزشــي از طرف معلم و شاگرد طراحي و تنظيم 
مي‌شود و شامل مشاهدة محيط اطراف، مطالعات مستقيم و دست اول 
دربارة يك مسئله، جمع‌آوري اطلاعات از طريق مشاهده، پرسش‌نامه، 
مصاحبه، اندازه‌گيري و نمونه‌برداري است كه از طريق آن در مورد اعتبار 
فرضيه‌ها، تشــخيص تغييرات يا درستي و صحت شرايط و موقعيت‌ها 
اطمينان حاصل مي‌شود و دانش‌آموز چيزهايي كه مطابق با غريزة ذاتي 
اوست ميي‌ابد و با برانگيخته شدن حس كنجكاوي به اكتشاف مي‌پردازد 

)اميدي و ابراهيمي، 1390: 72(.
بازديد علمي از اين جهات مختلف داراي اهميت است:

- آشنايي بيشتر دانش‌آموزان با دستاوردهاي علمي و فرهنگي جامعه؛
- تقويت روحية مشاركت و همكاري در دانش‌آموزان؛

- ايجاد نشاط و پويايي در فرايند آموزش؛
- تعمیق يادگيري.

در بازديد علمي مجازي نمي‌توان انتظار تقويت روحية مشــاركت و 
همكاري را همچون يك بازديد علمي واقعي داشــت، اما ساير اهداف 

مي‌تواند در اين نوع بازديد نيز تحقق يابد.
بازديدهاي علمي هميشه با محدوديت‌هايي نيز مواجه‌اند از جمله:

- صرف زمان زياد براي اجراي بازديد؛
- به هم خوردن برنامة رسمي مدرسه؛

- مخالفــت مدير، ســاير معلمان )به دليل از دســت دادن ســاعت 
تدريسشان( و اولياي دانش‌آموزان.

اين موارد سبب مي‌شود تمايل معلمان براي اجراي بازديدهاي علمي 
چندان زياد نباشــد. بازديد علمي مجازي با داشتن بسياري از مزاياي 

بازديد علمي در فضاي واقعي، محدوديت‌هاي ذكر شده را ندارد.
در يك بازديد علمي واقعي بايد:

- طراحي بازديد علمي صورت گيرد.
- محل مورد مطالعه انتخاب و امكانات آن بازديد شود.

- موافقت مدير مدرسه، اداره و اولياي دانش‌آموزان گرفته شود.
- با مسئولان محلي هماهنگي‌هاي لازم صورت گيرد.

- وسايل حمل و نقل و بودجة گردش علمي فراهم شود.
- سؤال‌هايي كه شــاگردان در ضمن گردش علمي بايد پاسخ دهند 

تهيه شود.
- وظايف هر يك از دانش‌آموزان در جمع‌آوري اطلاعات و مدارك براي 

تهية گزارش تعيين شود.
- نقشه يا بروشور تهيه شود.

- طرز رفتار شــاگردان هنگام بازديد و به‌ويــژه رعايت نكات ايمني 
مشخص شود.

- نوع لباس و وسايل گردش علمي مشخص شود.
- تناسب بين تعداد شركت‌كننده و گنجايش محل بازديد مورد توجه 

قرار گيرد.
در بازديد علمي مجازي بخش‌هاي قابل توجهي از موارد بالا كه معمولًا 

نيازمند صرف وقت، هزينه و هماهنگي است حذف مي‌شود.
بازديد علمي مجازي داراي مزاياي زير است:

1. امكان بهره‌مندي بيشتر دانش‌آموزان در گسترة جغرافيايي وسيع‌تر 
در مقايســه با بازديد حضوري به دليل ظرفيت ايجادشده و گسترش 

زيرساخت فنّاوري اطلاعات؛
2. كاهش وقت و صرفه‌جويي در زمان براي بازديدكنندگان و عدم نياز 

به جابه‌جايي آنان؛
3. كاهش هزينه‌ها براي مدرســة مجري برنامه با توجه به شــرايط 

اقتصادي كنوني؛
4. كاهش مخاطرات براي بازديدكنندگان )مخاطراتي همچون حادثه 

در جاده، حادثه در محل بازديد و ...(؛
5. بازده بيشــتر علمي )به دليل عدم خستگي ناشي از حمل و نقل و 

شرايط اقليمي حاكم در محيط مورد بازديد(.
حــال بايد ديد ‌آيا معلمان مي‌تواننــد بازديدهاي علمي مجازي را به 

تنهايي تهيه و اجرا كنند؟
براي معلمي كه بازديد علمي را مكمل كتاب درسي در آموزش جغرافيا 
مي‌داند، برنامه‌هاي زيادي وجــود دارد كه مي‌تواند براي اجراي بازديد 

علمي از آن‌ها استفاده كند.
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براي  مناســب  برنامه‌هاي 
اجراي بازديد علمي مجازي

يكــي از دســترس‌ترين و كم‌هزينه‌ترين 
برنامه‌ها براي برگــزاري بازديدهاي  علمي گوگل 

ارث است.
در برنامة گوگل‌ ارث نيازي به تهية دوربين، رفتن به محل انتخاب‌شده 
و تهية عكس‌هاي پانوراما نيست و هر معلمي مي‌تواند با نصب اين برنامه 
و تهية فيلم و عكس از محل مورد نظرش، آن‌ها را با دانش‌آموزانش به 

اشتراك بگذارد.
مراحل تهية فيلم براي بازديد علمي در گوگل ارث

- نصب برنامة گوگل ارث؛
- انتخاب مكان مورد نظر براساس اهداف بازديد علمي؛

- تعيين نقطة شروع و پايان بازديد؛
.Toolbar فعال كردن نوار -

ابتدا بايد گزينة Recorder a Tour را از نوار ابزار بالا انتخاب كرد. پس 
از انتخاب اين گزينه پنجرة زير نمايش داده مي‌شود.

با انتخاب علامت ضبط تصوير، مي‌توان مراحلي را كه از قبل تعيين 
شــده )اعم از مسير حركت، استفاده از كوچك يا بزرگ كردن مقياس 
و ...( توســط موس اجرا و ثبت كرد. همچنين با فعال كردن ميكروفن، 

مي‌توان توضيحات مورد نياز را به فيلم افزود.
پس از اتمام كار و قطع حالت ضبط، پنجرة زير ظاهر مي‌شود كه مانند 
هر فايل ديگري با انتخاب علامت save در سمت راست مي‌توان فيلم 
را در هميــن صفحه و در بخش مكان‌ها كه در ســمت چپ قرار دارد، 

ذخيره كرد.

هر گاه روي تور مورد نظر دو بار كليك شــود، پنجرة اول مجدداً باز 
و با انتخاب Play تصاوير  ضبط‌شــده مجدداً تكرار مي‌شوند. همچنين 
وقتي در ستون سمت چپ و روي تور مورد نظر كليك‌راست انجام شود 

مي‌توان اين فايل را ايميل كرد.

در صورتي كه تصاوير و امكانات گوگل ارث پاسخ‌گوي انتظار معلم از 
بازديد علمي نباشد، راه‌ها و برنامه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه اغلب 

شباهت زيادي با هم دارند و مستلزم صرف هزينة بيشترند.

مراحل ساخت تور مجازي
بــراي ايجاد تور مجــازي، بايــد تجهيزات و 
نرم‌افزارهاي مناسب را پيدا و نقشة نقاط مورد نياز براي 
عكاســي را تهيه كرد، دوربين را در جاي مناسب قرار داد، 
عكس گرفت و تصاوير خود را در نرم‌افزار تور مجازي بارگذاري 

كرد.
1. پيدا كردن تجهيزات و نرم‌افزار مورد نياز 

در اين مرحله مي‌توان از تجهيزات پيشرفته مانند يك دوربين مناسب، 
تجهيزات عكاســي پانوراما )ســه‌پايه و هد پانوراما( يا تجهيزات بسيار 
ساده‌تر مانند دوربين گوشي موبايل خود و استفاده از نرم‌افزارهاي رايگان 
بهره برد. براي داشتن تصاوير 360 درجه مي‌توان از گوشي موبايل هم 
استفاده كرد به اين ترتيب كه كافي‌است اپليكيشن گوگل كمرا يا گوگل 

استريت ويو را نصب كرد.
2. ساخت ليست مكان‌ها و نقاط مورد نياز براي عكس‌برداري
ابتدا بايد ليستي از تمام مكان‌هايي كه قرار است عكاسي شوند تهيه 
كرد. در اين مرحله بايد در محدوده يا داخل مكاني كه جهت بازديد در 
نظر گرفته شده اســت راه رفت و مكان‌هايي را كه بايد از آن‌ها عكس 
گرفته شــود يا مســيرهايي را كه بايد از آن‌ها گذشت، مشخص كرد. 
طبيعتاً بايد بهترين نقطة عكاسي را براي هر فضا مشخص و در نهايت 
اين نقاط را در يك ليست پشت سر هم يادداشت كرد. اين ليست نقاط 

عكاسي را مشخص مي‌كند.

3. آماده كردن مكان و دوربين جهت عكس‌برداري
در اين مرحله بايد دوربين را روي سه‌پايه قرار داده و اشياي مزاحمي 
كه در مسير ديد دوربين است جابه‌جا كرد، سپس نور محيط را كنترل 

كرد تا تصاوير بهترين كيفيت را داشته باشند.
در اين مرحله بهتر است يك عكس آزمايشي گرفته شود و نور، محل 
ســه‌پايه، وجود بازتاب از سطوحي مثل شيشه و ... در آن مورد بررسي 

قرار گيرد.
4. گرفتن تمامي عكس‌هاي موجود در ليست نقاط مورد نياز 

تور مجازي
براساس ليست نقاطي كه در مرحلة دوم تهيه شده‌اند از تمامي نقاط 
عكس گرفته مي‌شــود. طبيعتاً داشــتن عكس‌هاي بيشتر، بهتر از جا 

افتادن بعضي نقاط است.
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5. ايجاد تور مجازي
پس از تهية تمامي تصاوير با استفاده از نرم‌افزار‌ انتخاب‌شده، مي‌توان 
تور مجازي خود را با متصل كردن عكس‌ها و اضافه كردن موزيك و صدا 

و ويژگي‌هاي اضافي به عكس‌ها، ايجاد كرد.
 Panotour، VR2 نرم‌افزارهاي مناســب براي ســاختن تور مجازي
3DVista، Tourweavert، Google Tour Creator ،Pano، Krpano و 
... هستند. همچنين از طريق ســايت Sky easypano نيز مي‌توان تور 

مجازي ساخت.

مراحل ســاخت تور مجازي در ســايت 
Skyeasypano.com

وارد ســايت مي‌شــويم و از نوار بالا گزينة sign up را 
انتخاب مي‌كنيم.

پس از ثبت‌نام مي‌توانيم وارد صفحة اصلي شويم و ابزارهاي آن استفاده 
كنيم.

 Make را انتخاب مي‌كنيم و از صفحة باز شــده virtual tour ابــزار
Virtual tuor Online را برمي‌گزينيم.

در صفحة باز شده از كاربر خواسته می‌شود كه عكس پانوراما را آپلود كند.

پس از انتخاب همة تصاوير Ok را مي‌زنيم.

ســپس همة‌ تصاويري كه انتخاب كرديم ظاهر مي‌شوند. در پايين و 
سمت راست پنجرة بازشده گزينة Next را مي‌زنيم.

در پنجرة ظاهر شده همة تصاوير با O نشان داده‌ شده‌اند كه بايد براي 
هر كدام Hotspot قرار دهيم.

با انتخاب Edit Hotspot روي هر تصوير، آن تصوير در پنجره‌اي ديگر 
نمايش داده مي‌شود.
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در اينجا مي‌توانيم 4 نوع Hotspot داشــت: از چپ به راســت، فلش، 
عكس، متن يا ويدئو.

با انتخاب فلش مي‌توانيم مسير حركت را مشخص كنيم و همچنين 
با انتخــاب Titel مي‌توانيم در محلي كه مورد نظر اســت نام مكان يا 

توضيحاتي در مورد آن مكان را به تصوير اضافه كنيم.

پس از اضافه كردن همــة تصاوير و تعيين جهت، ارائة توضيحات يا 
اضافه كردن عكس يا ويدئو به آن‌ها در گوشــة بالا سمت راست گزينة 
Done را انتخاب مي‌كنيم. در صفحة نمايش داده شده تعداد لينك هر 

تصوير مشخص شده است.

سپس گزينة Next را مي‌زنيم و مشخصات تور را که در صفحة ظاهر 
شــده ثبت مي‌كنيم و در نهايت با انتخاب گزينة View مي‌توانيم تور 

ايجاد شده را مشاهده كنيم.

در ادامه مي‌توانيم با قابليت باركدسازي كه در پايين صفحه وجود دارد 
باركد تور را دريافت و از طريق سايت يا به صورت چاپي آن را در اختيار 

علاقه‌مندان قرار دهيم.

در آخــر مي‌توانيم با انتخاب گزينة Share تور ســاخته شــده را در 
فضاهاي مورد نظر مثل سايت و ... به اشتراك بگذاريم.

براي ساختن  تورهاي مجازي و اجراي بازديدهاي علمي از اين طريق، 
برنامه‌ها و راه‌هاي زيادي وجود دارد كه ســعي شد دو نمونه از آن‌ها به 

صورت خلاصه معرفي شود.
با توضيحات داده شده، استفاده از گوگل ارث براي بازديدهاي علمي به 
دليل در دسترس بودن، آساني استفاده و عدم نياز به تجهيزات و امكانات 

خاص، تقريباً براي همة معلمان جغرافيا امكان‌پذيرتر است.
شرايط پيش‌آمده در جهان سبب شده است تا معلمان بدون گذراندن 
دوره‌هاي آموزشي و فقط بر حسب نياز به برنامه‌هاي مرتبط با آموزش 
آنلاين، مهارت‌هايي را از يكديگر بياموزند كه شايد آموزش اين مهارت‌ها 
از طريق وزارت‌ آموزش‌وپرورش نيازمند برنامه‌ريزي‌ها، نامه‌نگاري‌ها و 

صرف وقت و هزينة زيادي بود.
اميد كه نوشتار پيش رو گامي كوچك در جهت آموزش بخشي از اين 

مهارت‌ها برداشته باشد.

منابع
1. اميــدي، فريدون و ابراهيمي، ســميه )1390(. روش‌هــاي نوين ياددهي - 

يادگيري. تهران: انتشارات كنكاش، چاپ اول.
2. جعفري، ناصر )1381(. شيوه‌هاي ارزشيابي مستمر از دانش‌آموزان. 

تهران: نشر چاپار فرزانگان، چاپ اول.
3. فلاحيان، ناهيد؛ آرام، محمدباقر؛ نادري، مريم و احمدي، 
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منابع جدید جغرافیایی

   
 مجلة جغرافیا

Journal of Geography
Vol. 119, 2020, Issue. 4

چکیدة مقالات منتخب شــمارة 4 از دورة 
119 ســال 2020 مجلة جغرافیا1 به این ترتیب 

است:

 سواد رسانه‌ای جغرافیایی انتقادی در آموزش جغرافیا: 
یافته‌های پروژة MiDENTITY در اتریش

کریستین هینترمن و دیگران

چکیده
رسانه‌ها عرصه‌ای هستند که در آن مبارزة گفتمانی بر سر هویت‌ها، 
فرهنگ‌ها و جغرافیاها انجام می‌شود. رسانه‌ها شیوه‌های تفکر و عملکرد 
ما را در برابر ایده‌ها و برداشــت‌های ما را از »ما« و »دیگران« سازمان 
می‌دهند. با گســترش فناوری اطلاعاتی مشارکتی، کاربران )جوان( 
رســانه‌ها از طریق فعالیت‌هایی مانند به اشتراک‌گذاری، پسندیدن و 
یادداشت‌گذاری، رویدادهای رسانه‌ای را تقویت یا به چالش می‌کشند. 
پــروژة MiDENTITY به این پدیده از منظر آموزشــی پرداخته و 
یک مطالعة موردی دربارة اجرای ســواد رسانه‌ای جغرافیایی انتقادی 
در آمــوزش جغرافیا را ارائه می‌دهد. هدف اصلی آن، توانمندســازی 
دانشجویان برای ایجاد روش خودکنترلی در استفاده از رسانه‌هاست 
که نتیجة آن در شیوه‌های برخط خودشان از برخورداری یا محرومیت 

اجتماعی انعکاس پیدا می‌کند.
 تصویر زنــان در عکس‌های کتاب‌های درســی مبانی 

جغرافیای انسانی
جیلیان آچسون و دیگران

چکیده
تحقیق نشان می‌دهد که کتاب‌های درسی نقش مهمی در تعیین 
محتوای درس و تأثیرگذاری بر برداشــت دانشجویان از یک رشته 
دارند. عکس‌ها به‌ویژه از این جهت قدرتمند هســتند که به‌عنوان 

دكتر سيدمهدي موسي كاظمي 
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور

معرفی منابع
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تصاویر 
واقعــی به 
می‌رسند  نـظر 
اغلب  دانشجویان  و 
بهتر  را  آن‌ها  می‌توانند 
از متــن به خاطــر بیاورند. 
این مطالعه عکس شــش کتاب 
را  انسانی  درســی مبانی جغرافیای 
برای ارزیابی تصویر زنان بررسی می‌کند. 
در مقایســه با مطالعة مایــر )1989(، تعداد 
عکس‌ها در کل و عکس‌های زنان افزایش داشته 
اســت. با این حال محتوای عکس‌ها زنان را اساساً در 
نقش‌هایی ســنتی و منفعل نشــان می‌دهند که به‌عنوان 
یک هنجار تلقی می‌شــوند. در نتیجه، این کتاب‌های درسی از 
درگیر شــدن دانشجویان در بحث‌های معنادار در مورد جنسیت و 

نقش‌های زن در جامعه در میان فرهنگ‌ها باز می‌مانند.

 ارزیابی جغرافیایی برنامة ارزیابی ملی پیشرفت آموزشی 
)NAEP(: آیا دوباره برمی‌گردد؟
مایکل سولم و جوزف استولتمن

چکیده
برنامه ارزیابی ملی پیشــرفت آموزشــی )NAEP( به‌طور دوره‌ای 
ارزیابی‌های ســطح ملی موفقیت دانشــجویان را در جغرافیا ارزیابی 
می‌کند. در ژوئیــة 2019، هیئت امنای کنترل ارزیابی ملی، تصمیم 
حذف ارزیابی‌های جغرافیا، اقتصاد، هنر و زبان خارجی از برنامة آزمون 
NAEP تا ســال 2029 را اعلام کرد. در این یادداشــت، دلایل ورای 
تصمیم هیئت دولت را بررســی می‌کنــد و در مورد آن چیزی بحث 
می‌کند که جغرافی‌دانان می‌توانند انجام دهند تا به نفع آن دفاع کنند 

و از گزارش‌ها و داده‌های جغرافیایی NAEP بیشتر بهره ببرند.

مجلة جغرافیا در آموزش عالی   
 Jornal of Geography in
Higher Education
Vol. 44, 2020, Issue. 3

چکیدة مقالات منتخب شــمارة 3 از دورة 
44 سال 2020 مجلة جغرافیا در آموزش عالی2 

به این ترتیب است:

 آموزش دانشــجویان تحصیلات تکمیلی در دورة تغییر 
ساختار شغلی اعضای هیئت علمی

کاویتا پاندیت  
چکیده

در سه دهة گذشته شاهد تغییراتی اساسی در انتصابات و شغل‌های 
اعضــای هیئت علمی بوده‌ایم. دورة تصدی‌گری و اشــتغال به‌عنوان 
اعضای هیئت علمی رو به کاهش گذاشته، در حالی‌که موقعیت‌های 
غیررســمی، پاره‌وقت و تمام‌وقت در حال افزایش اســت. با این حال 
بسیاری از افراد در دانشگاه اطلاعات ناقص یا ساده‌انگارانه‌ای در مورد 
ماهیت این بخش در بدنة علمی دارند و همچنان به‌عنوان استاد راهنما 
و آماده‌سازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی فقط برای موقعیت‌های 
تصدی پست علمی با مسئولیت‌های توزیع شده در تحقیق، آموزش و 
خدمات ادامه می‌دهند. برای اینکه مربیان بهتری شویم، باید تغییرات 
عمیقی را که در بازار کار دانشــگاهی در جریان اســت، درک کنیم. 
این مقاله عواملی را مورد بحث قرار می‌دهد که باعث تغییر ســاختار 
در انتصابات و شــغل‌های اساتید شده است، ماهیت پست‌های جدید 
اســاتید را شرح می‌دهد و راهنمایی می‌کند چگونه می‌توانیم مربیان 
بهتری باشــیم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود که به دنبال 

مناصب دانشگاهی هستند.
 تدوین و کاربرد برنامه‌های درسی جغرافیای چندبعدی 

ترکیبی از منظر سنجش از دور منطقه‌ای
جینگ آی ونگ و دیگران

چکیده
جغرافیا می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان را با بهبود درک آن‌ها از 
جمعیت، منابع، محیط زیست و توسعة مناطق جغرافیایی بهبود بخشد. 
ظهور فناوری ســنجش از دور، روش مناسبی برای درک چشم‌انداز 
جغرافیایی منطقه‌ای فراهم می‌کند. تهیة یک برنامة درسی جغرافیای 
منطقه‌ای برای دانشجویان دانشگاه که شامل فناوری مدرن سنجش 
از دور برای پرورش ســواد جغرافیایی آن‌ها و رواج فناوری ســنجش 
از دور می‌شــود، مهم اســت. برای تمرکز بر توسعة توانایی ارزشمند 
دانشجویان در تفکر انتقادی در شرایط فضایی، در این مقاله روش‌هایی 
برای مشاهدة خصوصیات فضایی ـ زمانی )چندزمانی، چندمقیاسی، 
چندزاویــه‌ای(، خصوصیــات کالبدی )چندطیفــی، چندمنظوره( و 
خصوصیات ترکیبی طبیعی )چندعنصری، چندرسانه‌ای( جغرافیای 
منطقه‌ای از طریق ابزارهای چندبعدی معرفی شده است. با ارائة یک 
درس جغرافیای ســنجش از دور منطقه‌ای به‌عنوان نمونه، این مقاله، 
اهداف، ساختار محتوا و ســاخت مدیریت آموزش را مورد بحث قرار 
می‌دهد. سپس، این مطالعه در مورد برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها برای تهیة 
درس بحث می‌کند. مشاهدات جغرافیایی و آموزش جغرافیا از منظر 
چندبعــدی روش‌های ابتکاری و نتایج بهتری از نظر کیفیت تحصیل 

دانشجویان در برنامه‌های درسی آموزش عالی فراهم می‌کند.
 تسلط تجربی در تالار سخنرانی

جولیان بریگستوک
چکیده

اقتدار یکی از مفاهیم مناقشــه‌برانگیز و مبهم در نظریة اجتماعی و 
آموزش اســت. اقتدار رابطه‌ای است که مبتنی بر ناهماهنگی دانش، 
تخصص یا تجربه است. با استفاده از مشاهدات تدریس و مصاحبه‌ها 
با دانشجویان کارشناسی و سخنرانان در مورد تجربیاتشان در زمینة 
آموزش گروه‌های بزرگ، بحث می‌شود که برخلاف تمرکز استادان بر 
اقتدار و تخصص حرفه‌ای، بسیاری از دانشجویان با شدت بیشتری به 
اشکال تجربی اقتدار در سخنرانی‌ها پاسخ می‌دهند. به عبارت دیگر، 
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بین دیدگاه دانشــجویان و اســتادان در مورد مفهوم اقتدار آموزشی 
تفاوت وجود دارد. از طریق بحث درخصوص یک مداخلة آموزشــی 
با هدف تجربة ســاده با روابط اقتدار در سالن سخنرانی، این مقاله به 
مفهوم‌ســازی سیاست رهایی‌بخش و آزمایشی اقتدار آموزشی کمک 
می‌کند؛ جایی که دانشــجویان نه‌تنها برای تفکر مستقل، بلکه برای 
دیدن وجود خودشان )زمینه‌های عملشان( به‌عنوان یک مشکل مهم 
فکری برای تعامل به چالش کشــیده می‌شوند. این امر مستلزم فراتر 
رفتن از انواع ایده‌آل مرجع آموزشــی »وبری« غالب )سنتی، عقلی ـ 
قانونی، کاریزماتیک و کاریزماتیک ـ فکری( به سوی درک کامل‌تری 

از اشکال تجربی اقتدار است.
 واقعیت مجازی در کلاس درس آموزش عالی: امکان‌سنجی 

و توان ادغام در برنامة درسی
مایکل دیتنا و مارگارت کادیری

چکیده
تعامل بــا یادگیرنده یک چالش در آمــوزش جغرافیا و به‌طور کلی 
آموزش عالی است و واقعیت مجازی فراگیر دارای امکانات زیادی است، 
اما یافتن برنامه‌های کاربردی ساده و آسان که از نظر آموزشی نیز ارزش 
داشته باشند می‌تواند یک چالش باشد. سه اجرای آزمایشی شبیه‌سازی 
کامل کرة زمین به‌صورت واقعیت مجازی در محیط کلاس با استفاده 
از ســخت‌افزار پیشــرفتة واقعیت مجازی انجام شد. این آزمایش‌ها با 
دانشــجویان درس جغرافیا و علوم انسانی رقومی انجام شد و هدف از 
این کار ارزیابی اســتفاده از واقعیت مجازی فراگیر در افزایش تعامل 
یادگیرنده بود. از »مدل پذیرش فناوری« تا حدی برای به دست 
آوردن داده‌های نظرسنجی مناســب و از رویکرد استقرایی 
برای تحلیل موضوعی استفاده شــد. براساس داده‌های 
جمع‌آوری شــده، یک مبنای مشهود منطقی دیده 
شد که دانشجویان استفاده از ابزار را نسبتاً آسان 
می‌داننــد و درک و تعامل آن‌ها را افزایش 
می‌دهد. یافته‌هــا مطابق با یافته‌های 
مطالعات قبلی اســت که نشان 
واقعیت  محیط‌های  می‌دهد 
مجازی فراگیر احساسی 
قـــوی از حضــور 
درک‌شده ایجاد 
می‌کننــد 
کــه 

بـاعث 
تعامــل و 

بالاتر  انگیــزة 
یادگیرنده  می‌شود. 

چـالش‌هـــایی بــرای 
پذیرش بیشتر نیز ارائه شده 

است.
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گابریل بله

چکیده
یکی از ایده‌های پروژه‌)های( قابلیت‌های جغرافیایی، آغاز یک بحث 
بین‌المللی در مورد اهداف و ارزش‌های آموزش جغرافیاست. در راستای 
این منظور، هدف این مقاله بررســی برخی از دیدگاه‌های اصلی مورد 
اســتفاده در قابلیت‌های جغرافیایی، مانند تفکر برنامة درسی، معلم 
به‌عنوان »خالق برنامة درســی« و نقطه‌نظر دانش قدرتمند و بررسی 
آن‌ها در رابطه با ســنت‌های قاره‌ای و شــمال اروپا از روش آموزش و 
موضوع فن تعلیم است. این امر به‌ویژه از طریق یک قرائت از متخصص 
تعلیم‌وتربیــت آلمان »کلافکــی« و نظریة طبقه‌بنــدی آموزش او و 
استفاده از چارچوب تحلیل دیداکتیک وی انجام می‌شود. این تحقیق 
نشان می‌دهد که چگونه دیدگاه‌های دانش و توانایی‌های قدرتمند در 
قابلیت‌های جغرافیایی، نقطه نظرها درخصوص منابع و آموزش رسمی 
توسط »کلافکی« را منعکس می‌کند. با تکیه بر ایدة او از توان آموزشی 
و ارتبــاط مثال‌زدنی، نمونه‌ای از تفکر برنامة‌ درســی دانش‌بنیان در 
جغرافیا با اســتفاده از یک مورد مبتنی بر دیدگاه جغرافیایی ـ زمانی 
برای یک تحلیل مختصر آموزشــی ارائه شده است. چنین مثال‌هایی 
می‌تواند به‌عنوان مدل‌های تعلیمی موضوعی برای تفکر برنامة درسی 
عمل کند. در انتها مقاله با برخی از ملاحظات در مورد چرخش دانش 
به پایان می‌رسد و برخی از چالش‌های آينده برای آموزش جغرافیا را 

نشان می‌دهد.
 منحنی دانش: ترکیب انواع دانش باعث تفکر قدرتمند 

می‌شود
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تین بنکر و راب ون در وارت
چکیده

مایکل یانگ دربارة »دانش قدرتمند« به‌عنوان نوعی دانش که باید 
در آموزش اصل باشد، به‌طور گسترده نوشته است: »دانشی که ـ مثل 
بســیاری مفاهیم دیگر ـ قابل اعتماد و بالقوه قابل آزمایش باشد، به 
مــا در درک جهان طبیعی و اجتماعی کمک می‌کند و زبانی را برای 
کاربرد معنادار در بحث‌های اخلاقی و سیاسی به ما پیشنهاد می‌دهد.« 
برای مشارکت در بحث دانش قدرتمند، نویسندگان اصطلاح منحنی 
دانش را معرفی می‌کنند و انواع دانش را در محورهای ســطح انتزاع 
و درجة قدرت تبیین به تصویر می‌کشند. آن‌ها استدلال می‌کنند که 
ترکیب عناصر دانش کــه در موقعیت‌های مختلف روی این منحنی 
قرار دارند، همان چیزی اســت که اســتفاده از دانش و فرایند تفکر 
را قدرتمند می‌ســازد. مضامینی از درس جغرافیا در مدارس با مثال 

مهاجرت‌ها از جنوب به شمال در جهان نشان داده شده است.
 نقش مفاهیم جغرافیایی و دانش قدرتمند در یک برنامة 

درسی به نام آیندة 3
آلاریک مود

چکیده
این مقاله بررســی می‌کند آیا جغرافیا می‌تواند دانش قدرتمندی را 
فراهم کند که یک عنصر اصلی برنامة‌ درسی به نام »آیندة 3« و یک 
مؤلفة مهم پیشــنهادهای پروژة قابلیت‌های جغرافیایی برای آموزش 
جغرافیاســت. دانش قدرتمند دانشی است که به دانشجویان توانایی 
ذهنی در تحلیل، تبیین، پیش‌بینی، ارزیابی و تفکر دربارة جهان را از 
راه‌هایی نشان می‌دهد که فراتر از تجربة شخصی آن‌هاست. این مقاله 
بر دو جنبه از این دانش متمرکز اســت: اولی استفاده از مفاهیم برای 
اندیشیدن به روش‌های جدید و دوم، توانایی تعمیم‌ها و کاربرد آن‌ها 
در زمینه‌های جدید. در این مقاله همچنین ضمن بررسی استدلال‌ها 
مبنی بر عدم توانایی ایجاد دانش قدرتمند به کمک مفاهیم جغرافیا به 
آن‌ها پاسخ می‌دهد. در انتها نتیجه‌گیری می‌کند که جغرافیا در برنامة 
درســی »آیندة 3« بر درک دانشجویان از روش‌های جغرافیایی تفکر 
براساس مفاهیم اصلی وکاربرد آن‌ها تأکید دارد. این درک می‌تواند از 
طریق طیف گسترده‌ای از محتوا، از مکانی به مکان دیگر با یک روش 

جغرافیایی مناسب، توسعه یابد.

 کتاب‌های جدید

   

 برنامه‌ریزی مسکن شهری، با 
نگاهی به ایران

 امروزه جوانان در دنیایی بزرگ می‌شوند که 
پدیدة گرم شــدن کرة زمین اتفاق می‌افتد و 
تغییرات غیرقابل انکار در شــرایط طبیعی از 
جمله افزایش سطح آب دریاها، تغییرات شدید 
در وضع هوا و تغییرات در گونه‌های گیاهی و انواع 
جانوری ایجاد می‌شود. افزایش جمعیت و جهانی‌سازی 
و جابه‌جایی مــردم، پول، ایده‌ها و فرهنگ‌ها در سراســر 
جهان روابط ژئوپلیتکی پیچیده‌ای را به‌وجود می‌آورند. جوانان 
همچنین دسترسی بی‌سابقه‌ای به اطلاعات دارند. مدارس به جوانان 
این امکان را می‌دهند تا به دنیای پیچیدة پیرامون خود معنا ببخشند 
و واقعیت‌ها و تصورات را در یک چارچوب قابل فهم و گسترده‌تر قرار 
دهند. آن‌ها به جوانان کمک می‌کنند تا جای خود را در دنیایی پیچیده 
و در حال تغییر پیدا کنند. معلمان راهنمای اصلی توانمندی جوانان 
در یادگیری جغرافیا هســتند. آن‌ها با استفاده از دانش و مهارت‌های 
خود به چالش‌ها و سؤالات پاســخ می‌دهند و دانش‌آموزان را درگیر 
ایده‌های جدی می‌کنند. این کتاب الهام‌بخش برنامه‌های درسی جدید 
در مورد اهداف و ارزش‌های گسترده‌تر جغرافیا در مدارس است. کتاب 
به‌طور تخصصی یک نقشــة راه برای بهبود ارتباط، جذابیت و کاربرد 
جغرافیا به‌عنوان یک موضوع اساسی و بنیادی در آموزش ارائه می‌دهد. 
کتاب توان آموزش جغرافیــا و رویکرد قابلیت؛ قابلیت‌های 
جغرافیایی و مدارس تألیف ریچارد باستین در سال 2019 توسط 
انتشارات پالگریو مکمیلان در 224 صفحه منتشر شده است. عناوین 

فصل‌های کتاب به ترتیب زیر هستند:
فصل اول. هدف مدارس چیست؟

فصل دوم. تهیة یک برنامة درسی برای »بحران«
فصل سوم. بازگشت به »جغرافیا«

فصل چهارم. »رویکرد قابلیت‌ها« در آموزش جغرافیا
فصل پنجم. توسعة قابلیت‌های جغرافیایی؛ نقش تحقیقات

فصل ششم. قابلیت‌های برنامة درسی با عنوان برنامة آینده3
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   مقدمه‌ای بر مکان
»مــکان« یکــی از مفاهیــم پرکاربرد در 
رشــته‌های مختلف دانشــگاهی شامل علوم 
انسانی، علوم اجتماعی و هنر بوده و همواره در 
تعریف، تفسیر و کاربرد آن مباحث گسترده‌ای 
وجود داشته است که در گذار زمان دچار تحول 
شــده‌اند و به‌ویژه در دهه‌های اخیر این مفهوم به 
حوزه‌های جدیدی نظیر مکان‌های دیجیتال، مجازی و 
مکان‌های هنری و ... وارد شــده است که همچنان در میان 
بسیاری از پژوهشگران ناشناخته هستند. این کتاب، سه دیدگاه 
اصلی شامل دیدگاه توصیفی، ساختارگرایی اجتماعی و پدیدارشناختی 
را در تاریخچة مفهوم مکان معرفی می‌کند. دیدگاه غالب در این کتاب 
پدیدارشناسی اســت و مثال‌های تجربی متعددی از شیوه‌های خلق 
مکان بیان می‌کند. کتاب مقدمه‌ای بر مکان تألیف تیم کرســول، 
توسط دکتر حســین حاتمی‌نژاد )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( 
و دکتر بهار حبیبیان ترجمه شــده و در سال 1398 توسط انتشارات 
دانشــگاه تهران در 210 صفحه منتشر شده است. عناوین فصل‌های 

کتاب به ترتیب زیر هستند:
فصل اول: تعریف مکان

فصل دوم: تبارشناسی برای مکان
فصل سوم: مکان در جهان متحرک

فصل چهارم: مطالعة مفهوم جهانی مکان
فصل پنجم: کار با مکان، ساختن مکان‌ها

فصل ششم: کار با مکان، نابجایی
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  ژئومورفولوژی ایران
ســرزمین ایران به‌عنوان بخشــی از فلات 
بزرگــی به همین نــام، یکی از کشــورهای 
کوهســتانی و در عین حال خشک دنیاست. 
به همین دلیل از دیرباز، بیشــتر با گستره‌ها 
و چشــم‌اندازهای بیابانی‌اش مــورد توجه قرار 
گرفته اســت تا کوهســتان‌های یخی و گستره‌های 
جنگلی‌اش. با این حال، سیستم‌های کوهستانی پیرامونی 
آن، خشونت‌های آب‌وهوایی را به اندازه‌ای تعدیل می‌کنند که 
حتی در قسمت‌هایی از آن موجب شکل‌گیری و فعالیت سیستم‌های 
مورفودینامیکــی یخچالی تــا رودخانه‌ای در مجــاورت بلافصل هم 
می‌شود. به همین دلیل اشکال مختص محیط‌های متفاوت دیرینه و 
عصر حاضر را گاهی در مسافت‌های نه‌چندان دور در مجاور هم و گاهی 
نیز به گستردگی عرض جغرافیایی آن در گستره‌های مختلف می‌توان 
یافت. پیامد این تنوع طبیعی، خلق چشــم‌اندازهای ژئومورفولوژیک 
کم‌نظیر است، به‌طوری‌که برخی از آن‌ها منحصربه‌فرد هستند و اغلب 
در مقیاس جهانی به‌عنوان اشــکال شاخص یاد می‌شوند. مطالعة این 
چشــم‌اندازها و لندفرم‌ها محوریت اصلی کتاب حاضر را با رویکردی 
نو تشــکیل می‌دهد. کتاب ژئومورفولوژی ایران توســط دکتر رسول 
صمدزاده )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل( تألیف و در 
سال 1398 توسط انتشارات سمت در 496 صفحه منتشر شده است. 

عناوین فصل‌های کتاب به ترتیب زیر هستند:
فصل اول: کلیات ژئومورفولوژی ایران

فصل دوم: ساختمان زمین و مورفوتکتونیک ایران
فصل ســوم: زمین‌شناسی و پیشــینة تحولات ساختمانی ایران در 

دوران‌های زمین‌شناختی
فصل چهارم: واحدهای بزرگ مورفوتکتونیک ایران

فصــل پنجــم: ویژگی‌هــای ژئومورفولوژیــک واحدهــای بزرگ 
مورفوتکتونیک ایران

و  قلمروهــای مورفوژنتیــک )مورفودینامیــک  فصــل ششــم: 
مورفوکلیماتیک( ایران و ...

فصل هفتم: ژئومورفولوژی کواترنری ایران 
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نام رسمی: جمهوری فیجی

نام محلی: تاماتانیتو کووینی

FIJI نام بین‌المللی: فیجی

وسعت: فیجی با مساحت 18274 کیلومتر مربع )صد و 
پنجاه و دومین کشور جهان( مجمع‌الجزایری است در اقیانوس 
آرام )کبیر( و اقیانوســیه که از 9 جزیرة بزرگ و حدود 300 جزیرک 
آتش‌فشــانی و مرجانی ترکیب یافته است و در جزایر ملانزی، دریای 
کورو، بین جزایر وانوآتو در غرب و تونگا در شرق و 5 درجة شمال مدار 

رأس‌الجدی جای دارد.

آب و هوا: اقلیم آن گرم و مرطوب و بارانی اســت و وزش‌ بادهای 
اقیانوسی به اعتدال آن کمک می‌کند.

بزرگ‌ترین جزیرة آن ویتی لوو اســت کــه 10429 کیلومتر مربع 
وسعت دارد. بیشــتر جزایر فیجی دارای منشأ کوهستانی هستند و 
بلندترین نقطة آن کوه تومانیوی با 1323 متر ارتفاع در جزیرة ویتی 
لوو قــرار دارد. رودهای امبا و بیوا نیز از مهم‌ترین رودخانه‌های آن به 

شمار می‌روند.

جمعیت: براســاس آمار ســال 2019، فیجی جمعیتــی بالغ بر 
889953 نفر )صدوپنجاه‌ونهمین کشور جهان( دارد، که 53/4 درصد 
ســاکن شهرها و 46/6 درصد ساکن روستاها هستند )2014(. تراکم 

جمعیت نیز در این کشور 49 نفر در هر کیلومتر مربع است.

توزیع سنی: طبق آمار سال 2015، 28 درصد افراد زیر 15 سال، 

درصــد   16/8
بین 15 تا 29 سال، 
41/1 درصد بین 25 تا 
54 سال، 8 درصد بین 55 تا 
64 سال و 6/1 درصد نیز بیشتر 

از 65 سال سن دارند.
امید به زندگی در هنگام تولد برای مردان 
69/3 ســال و برای زنان 74/6 سال )2013( 

است.

تولد و مرگ‌ومیر: طبق آمار ســال 2013، میزان تولد 
20/3 نفر در هر هزار نفر، میزان مرگ‌ومیر 6 نفر در هر هزار نفر 

و میزان مرگ‌ومیر کودکان نیز 11 نفر در هر هزار تولد بوده است.

ترکیب نژادی: در سال 2007، حدود 56/8 درصد جمعیت کشور، 
نژاد فیجیایی، 37/5 درصد هندی، 1/7 درصد اروپایی، 1/2 درصد پلی 

نزیایی، 0/6 درصد چینی و 2/2 درصد از بقیة نژادها بوده‌اند.

مذهب و زبان: براســاس اطلاعــات ســال 2007، 42/7 درصد 
مســیحی، 27/9 درصد هندو، 6/3 درصد مسلمان و 16/4 درصد از 
ســایر ادیان بوده‌اند. زبان‌های رایج و ملی آن، انگلیســی، فیجیایی و 

هندی است که با خط لاتین نوشته می‌شوند.

پایتخت: ســووا با 241432 نفر جمعیت )با حومه( پایتخت کشور 
فیجی و شهرهای مهم آن، ناسینو )87446 نفر(، لائوتوکا )52867 نفر(، 
نائوسوری )47074 نفر( و نادی )43367 نفر( جمعیت دارد )2007(.

نوع حکومت: جمهوری چندحزبی با دو مجلــس قانون‌گذاری. 
رئیس حکومت، رئیس‌جمهور )جورج کونروته از سال 2015( و رئیس 

دولت، نخست‌وزیر )فرانک باینیماراما از سال 2007( است.
قوة مقننه از یک پارلمان با 51 عضو به مدت 4 ســال تشکیل شده 
اســت. کرســی‌های پارلمان )2018( بدین شرح است: حزب فیجی 
نخست )27 کرســی(، حزب لیبرال دموکراتیک سوسیالیستی )21 

کرسی( و حزب فدراسیون ملی )3 کرسی(.
تاریخ اســتقلال فیجی از انگلستان در تاریخ 1970/10/10 بوده 
و دهم اکتبر )روز اســتقلال( روز ملی آن اســت. فیجی در ســال 
1970 بــه عضویت ســازمان ملل متحد درآمد و عــاوه بر آن در 
این ســازمان‌ها نیز عضویت دارد: کنفرانس تجارت و توســعة ملل 
 ،)UNICEF( صندوق کودکان ملــل متحد ،)UNCTAD( متحــد
سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )FAO(، بانک بین‌المللی 
ترمیم و توســعه )بانــک جهانــی/ IBRD(، ســازمان بین‌المللی 
 ،)IDA( انجمن بین‌المللی توســعه ،)ICAO( هواپیمایی کشــوری
بنــگاه بین‌المللی )IFC(، ســازمان بین‌المللی کار )ILO(، صندوق 
 ،)IMO( ســازمان بین‌المللی کشــتیرانی ،)IMF( بین‌المللی پول
اتحادیة بین‌المللی مخابرات راه دور )ITU(، سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ملل متحد )UNESCO(، ســازمان توسعة صنعتی ملل 
متحد )UNIDO(، اتحادیة جهانی پســت )UPO(، سازمان جهانی 

جمهوری  فیجی
    سعید بختیاری   

مؤسسه کارتوگرافی گیتاشناسی 

گیتاشناسی
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند. 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى  رشد مدرسه فردا    رشد آمـ
  رشد معلم   رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد مديريت مدرسه 

مجله هاي تخصصى بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
 رشــد آموزش فنى و حرفه اى و كاردانش  رشــد آموزش فيزيك   رشد آموزش هنر 

  رشد آموزش خانواده  رشد برهان متوسطه دوم 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله هاى دانش آموزى متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 900/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجلات تخصصى رشد (سه شماره): 450/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين:  490116 88  , 021-88867308 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستى:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجلة رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف) مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب) واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها

 ،)WIPO( ســازمان جهانی مالکیت معنوی ،)WMO( هواشناسی
سازمان تجارت جهانی )WTO(، کمیســیون اقیانوس آرام جنوبی 
)SPC(، بانک توســعة آسیا )ADB(، کشــورهای آفریقا، کارائیب 
 و اقیانــوس آرام )ACP(، اتحادیة کشــورهای جزیــره‌ای کوچک 
 )PIF( جامعة اقیانوس آىام، مجمع‌الجزایر اقیانوس آرام ،)AOSIS(

و ملل مشترک‌المنافع.

کشــاورزی و صنایع: محصولات عمدة این کشــور عبارت‌اند از 
)2012(: نیشــکر، نارگیل، کاساوا، تارو، گوشــت مرغ، سیب‌زمینی 
شــیرین، گوشت گاو، برنج و آناناس. مهم‌ترین محصولات صنعتی آن 
نیز )2008( شــامل فراورده‌های غذایی، پوشاک، محصولات چوبی، 

محصولات فلزی ساخته‌شده و محصولات شیمیایی بوده است.
در ســال 2009 فیجی 13/3 درصد اراضی کشــاورزی، 4/5 درصد 
مرتع و چمنزار و 55/3 درصد جنگل داشــته است. دام‌های زندة آن 
)2013( شــامل: گاو و مرغ بوده و میزان صید ماهی آن 45200 تن 

برآورد شده است.
همچنین در این کشــور حدود 835 میلیون کیلووات ســاعت برق 

تولید و مصرف شده است )2012(.

نیروی کار: طبق آمار سال 2007، تعداد نیروی کار 334787 نفر 
بوده اســت. در میان شاغلان بالای 15 ســال، 33/9 درصد زنان و 9 

درصد مردان بیکار بوده‌اند )2012(.

واحد پول: دلار فیجی )F$( معادل 100 ســنت، هر دلار فیجی 
معادل 19553 ریال است.

درآمد ناخالص ملی: در ســال 2014، درآمد ناخالص ملی فیجی 
به 4024000000 دلار آمریکا رسید و میزان سرانة آن حدود 4540 

دلار آمریکا بود.

واردات: کشور فیجی در سال 2013 حدود 206/5، 5 میلیون دلار 
فیجی کالا وارد کرده اســت که عمدتاً شامل ماشین‌آلات و تجهیزات 
حمل‌ونقل 34/5 درصد، سوخت‌های معدنی 23/4 درصد و محصولات 
غذایی 14/4 درصد بوده اســت. این کالاها از کشورهای سنگاپور 21 
درصد، اســترالیا 13/6 درصد، زلاندنو 12/2 درصد، چین 9/9 درصد، 

آمریکا 4/5 درصد و سایر کشورها 38/8 درصد وارد شده‌اند.

صادرات: در ســال 2013 این کشور حدود 2/044/9 میلیون دلار 
فیجی کالا شــامل صــادرات مجدد 52/2 درصد، شــکر 6/9 درصد، 
پوشاک 5/2 درصد، ماهی 4/1 درصد، طلا 4 درصد و الوار چوب 2/9 
درصد به کشورهای استرالیا 13/6 درصد، آمریکا 12/9 درصد، زلاندنو 
5/3 درصد، انگلستان 5/3 درصد، ژاپن 2/8 درصد، چین 2/6 درصد و 

سایر کشورها 57/5 درصد صادر کرده است.

ارتش: در سال 2014، ارتش این کشور حدود 3500 نیرو در اختیار 
 داشــته که از این تعداد 91/4 درصــد در نیروی زمینی و 8/6 درصد
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند. 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى  رشد مدرسه فردا    رشد آمـ
  رشد معلم   رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد مديريت مدرسه 

مجله هاي تخصصى بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
 رشــد آموزش فنى و حرفه اى و كاردانش  رشــد آموزش فيزيك   رشد آموزش هنر 

  رشد آموزش خانواده  رشد برهان متوسطه دوم 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله هاى دانش آموزى متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 900/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجلات تخصصى رشد (سه شماره): 450/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين:  490116 88  , 021-88867308 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستى:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجلة رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف) مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب) واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها

در نیروی دریایی مشــغول خدمت بوده‌اند. هزینة سرانة ارتش حدود 
55 دلار آمریکا بوده است.

حمل‌ونقل: طول خطــوط راه‌آهن در ســال 2007، حدود 595 
کیلومتر و طول راه‌های اتومبیل‌رو )2002(، 3440 کیلومتر بوده است. 
در سال 2009، تعداد 99285 دســتگاه خودروی سواری و 51416 

دستگاه اتوبوس و کامیون مشغول به‌کار بوده‌اند.
در کشور فیجی دو فرودگاه بین‌المللی با پروازهای زمان‌بندی شده 

وجود دارد.

ارتباطات: در سال 2014 تعداد 75000 خط تلفن )84 خط برای 
هر هزار نفر(، 876000 خط تلفن همراه )988 خط برای هر هزار نفر( 
و 114000 اشــتراک اینترنت )2009( )134 اشتراک برای هر هزار 

نفر( مورد استفاده قرار گرفته است.

بهداشت: در سال 2009، تعــداد 416 پزشک )هر 2029 نفر یک 
پزشــک( و تعداد 1986 تخت بیمارســتانی )هر 425 نفر یک تخت 

بیمارستانی( وجود داشته است.

آموزش: نرخ با سوادی فیجی در سال 2003 )افراد بالای 15 سال( 
حــدود 93/7 درصد بوده که این میزان در مردان 95/5 و زنان 91/9 

درصد کل جمعیت کشور بوده است.

آمارها در این مقاله براساس 
آخرین اسناد معتبر و مکتوب ارائه 

شده است.



برندگان مدال طلای دومین 
دورۂ المپیاد جغرافیا

سید علی قیومی
کاشان
نام معلمان: آقای قندی و آقای عرب

زهرا  نکونام
قم

فاطمه حیدری
 پردیس

نام معلمان: خانم عظیم بیک

فاطمه  صدیقی پیرسرایی
استان البرز

نام معلم: خانم طیبه شهیدی

پرنیا حدادی
استان فارس 
نام معلم: خانم قاسمی

محسن نماینده نیاسر
کاشان 
نام معلمان: آقای قندی و عرب

دریا اسدی
کردستان 

نام معلم: دکتر وحدانی

امیر رضا ایزدی
مشهد 

نام معلم: آقای خورشیدی
برگزاری مرحله دوم آزمون المپیاد 

جغرافیا در دومین دوره این المپیاد در 
ایران با شیوع ویروس کرونا برخورد نمود و 

به علت جلوگیری از انتشار این ویروس آزمون از 
اردیبهشت 99 به اواخر تیرماه موکول شد. 

اعلام نتایج آن در  شهریور ماه اعلام گردید. تصمیم‌گیری 
در مورد اجرای کلاس‌ها به صورت مجازی و یا حضوری کاری 
بسیار دشوار بود. پس از رایزنی‌های فراوان برای حفظ سلامتی 
دانش‌آموزان کلاس‌ها در روزهای آخر شهریور به صورت 
مجازی آغاز و به مدت 20 روز  برگزار شد. 
پس از حضور دانش‌آموزان در دوره و برگزاری آزمون در مراکز 
استان‌ها 8 نفر از دانش‌آموزان به عنوان برندگان مدال طلای 
دومین دوره المپیاد جغرافیا برگزیده شدند. 

نازیا ملک محمودی
رئیس کمیته علمی المپیاد جغرافیای ایران 
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